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 پیشگفتار 
آموزش می  با  تمرین  مگر  و  داد  انجام  و  گرفت  یاد  را  کاري  هر  توان 

آن   زیرا  را،  هدیه هنري شاعري  این  پروردگار  و  ذاتی  و  ذوقی  ي ست 
 است.ها نبخشیده  ي انسان بها را به همه گران 
گونه که هنر ملی آمریکا ساختن فیلم سینما و هنر ملی آلمان موزیک  همان

همه بین  از  است.  شعر  نیز  ایران  ملی  هنر  اپراست،  اتریش  ملی  هنر  ي و 
برجس شاعر  سه  از  یکی  حافظ  ایرانی،  غزل شاعران  با  او  است.  هاي ته 

پارسیدل بین  توانسته  اروپاییانگیزش  و  در زبانان  خوشی  جاي  زبانان 
 هاي دوستدارانش داشته باشد. قلب 

میوه دلنشینی  و  در ارزشمندي  ریشه  که  است  آن  خاطر  به  او  درخت  ي 
هزارساله  ادب چند  و  زیبایی فرهنگ  از  و  دارد  ایران  هاي جهان هستی  ي 

و مطرب در    ساقی، می  ،ا بکارگیري واژگانی مانند عشقگوید و بسخن می 
دوستی  هاي انسان شعرهایش آن هم نه چند بار بلکه چند ده بار توأم با پیام
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بخشد و از سوي دیگر با انتقادهاي  به خوانندگانش شادي انرژي و امید می 
و  ریاکار  نامحرمان  کردن  رسوا  و  جامعه  بیدادگران  به  نسبت  بجا 

  دهد.به مردم آگاهی میگستر خرافه
ي فــارس در زمان او پادشاهان و مسولان حکومتی و بیشــتر مــردم منطقــه

داراي سواد کم و تعصب زیاد بودند و حافظ در چنین فضاي فکري ســیاه 
و بسته و یا به قول خودش «شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل» 

مــن برســاند و بــه هاي خود را ســالم بــه ســاحل ابراي آن که کشتی غزل
شــود و بــه هاي آینده بسپارد ناچار به روش خودسانسوري گرفتار مینسل

از لحــاظ معنــا و یــا  آمیز  این دلیل جاي جــاي از واژگــان دو پهلــو، ابهــام
 گیرد.غیرمعمول کمک می
سالار خواهد بگوید من دوستدار حقوق مدنی و انسانبراي نمونه وقتی می

خواهد بدون پروا فاش و در آن هنگام که می  »«من عاشقم  :گویدهستم، می
القضات بــه بایــدها و کند، که من همانند سقراط، حلاج، سهروردي و عین

زیرا انسانی هستم خردمنــد وارســته و آزاده   ،نبایدهاي شما اعتقادي ندارم
کــه «من رندم»، «من از رندي نخواهم کرد توبــه» و بــه جــاي آن  :گویدمی

ها احتــرام ي انســاناعلام نماید که مــن بــه همــه  روشن و بدون پیچیدگی
 ستم»م«من  :گویدبینم میگزارم و تفاوتی بین مخلوق خدا نمیمی

 هاها یعنی عشق، رند و مســت در فرهنگنامــهدر حالی که معناي این کلمه
 چیزي دیگر است.

 
 هایل: ترسناك 
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هاي کلاسیک بزرگان خود را بــه زبان کتابپژوهشگران کشورهاي اروپایی
ي اند تا قابل فهم و در خــور حوصــلهه بازنویسی و خلاصه کردهزبان ساد

همگان باشد، ولی در کشور ما هنوز این نوع کار ادبــی بــه درســتی پدیــد 
نیامده است و اگر کاري انجام شده نارساست و برخــی از نویســندگان در 

ها از خواستگاه و منظــور شــاعر دور شــده و بیشــتر تفسیر و شرح سروده
اند و نوشــته مطلــب  افت فکــري و مــذهبی غالــب در جامعــههماهنگ با ب

نمــایی شــده کــه بــه برخــی از شــاعران گویی و بزرگچنان دچار گزافهآن
ــه ــان را در هال ــانی داده و آن ــرا انس ــیت ف ــدس شخص ــاکی و تق اي از پ

که شعرهایشان از واقعیت عینی حکایت دارند و همه در حالی  ،اندپوشانده
 این جهانی هستند.

هــاي شــمس تبریــزي و ین روي با خواندن کتاب مثنوي مولانا و غزلاز ا
هاي این بزرگــواران هایی که در مورد سرودهدیوان حافظ شیرازي و کتاب

مند هســتم تاکنون نوشته شده است دریافتم که بخاطر سپاس از آنان وظیفه
هاي سایر پژوهندگان تفــاوت آنچه را که از سخنانشان آموختم و با دیدگاه

هاي آینــده بنویســم و گلچینــی از نســلدارد بــراي خواننــدگان امــروز و 
 شعرهایشان را نیز فراهم آورم.

ســال  25پرور در طول ي این کوشش و دلمشغولی بسیار زیبا و روحنتیجه
جنابان مولانا و موجب شد تا بتوانم با عنایت ایزد مهر و روان پرفروغ عالی

، و خورآبــاد حــافظ را بــه پایــان حافظ کتاب آواي عشق، و همــاي عشــق
هاي برگزیــده بیت شاهبرسانم هرچند که عشق را هرگز پایانی نخواهد بود. 
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بیتی در این دفتر گرد آمــده هاي سهشده از دیوان حافظ که بصورت غزلک
شناسان و ادیبان کشــور ترین کتاب شعر او که بوسیله حافظاست، از دقیق

موجــود در   یعکس ــ  هاي خطی ون نسخهترین و معتبرتریاز روي کهنسال
ــیله ــیم و بوس ــا تنظ ــال دنی ــر در س ــاتی امیرکبی ــه مطبوع  1351ي موسس

خورشیدي به چاپ رسیده بود بهره گرفته شد. در پانویس هر برگ معناي 
ها آمده است ها و شرح توضیحی برخی از بیت هاي ناآشنا و رمز واژهکلمه

بخش حافظ مشام جان و یپیام رهایتا خواننده به راحتی بتواند از گلستان  
 سان دوستی او بیشتر آشنا شود.نخرد خود را معطر نموده و با مذهب ا

ارم که این کار کوچک موردپسند دوســتداران ادب و د  در پایان چشم امید
 فرهنگ کهنسال ایران زمین قرار گیرد.

 با سپاس و درود                                                                
 محمود میرساجدین                                                                 

  2016=1395 بهار بن /                                                                  



 بخش نخست 

 ي با زبان و اندیشه 

 حافظ

 آشنا شویم 



 و نکته  گو لُغزُمُدعی

 افظ مفروشـبه ح            

 زــا نیـک م ــلکِ

 !زبانی و بیانی دارد               



 ها آموخته 

مادرش او را در کودکی به مدرسه فرستاد تا ســواد   نام حافظ محمد است.
د بیاموزد. محمد در آنجا زبان فارسی و عربی آموخت و به علوم نقلی مانن

قرآن، تفسیر، حدیث و فقه آشنایی کامل یافت و ســپس خــود بــه تحقیــق 
پژوهی رو آورد و در دانش شعر و علوم عقلی مانند فلسفه، موسیقی و دین

ادب تمامی آثار بزرگان مانند فردوسی، خیام، عطار، نظامی، سعدي، عراقی 
هنــگهاي فکري آنــان کــه ریشــه در ادب و فرو مولانا را خواند و از مایه

 مند گردید.بهره ندکهن ایران داشت
او که از جوانی افزون بر داشتن آوازي خوش، در سرودن شعر نیــز ذوقــی 

هاي آموخته  ،جویی و پژوهشذاتی داشت، توانست در طول چهل سال پی
هاي نغز به یادگار خود را براي دوستداران شعر و ادب و موسیقی در غزل

 بگذارد.
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ــی ــه کش ــج و غص ــال رن ــل س ــتیدچ  م و عاقب
 

 دســـت شـــراب دو ســـاله بـــوده ا بـــمتــدبیر
 

ــعر  ــدیم ش ــاهددی ــدح ش ــه م ــافظ ب ــش ح  لک
 

 یک بیت ازین قصـیده بـه از صـد رسـاله بـود
 
 

هاي خــود در یــابیم کــه حــافظ از آموختــهبا نگرش به شعرهاي او در می
 آورده است.مکتب عشق رويزیاد بهجوییاز پیو پسمدرسه رضامند نبوده

 
ــددر م ــامی نخریدنـ ــه جـ ــوس بـ ــده افسـ  یکـ

 
ــودمآ ــه بـ ــه آموختـ ــه در مدرسـ  ن درس کـ
 
 

 عشق چیست 

ــافظ ــی حـ ــت، همتـ ــق بلندسـ ــاب عشـ  جنـ
 

ــقان ــه عاشـ ــوبی ره ،کـ ــان بخـ ــدد همتـ  ندهنـ
 
 

عشق به معناي زیاد دوست داشتن، مهر ورزیدن، دل بستن و با هــم بــودن 
 ســت و پیونــد اگاه مهر  توان ردپاي آنرا در واژه ي «لب» که بوسهاست. می

 .جستجو کرد
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آمده  (law) پازند، بصورت لوَ ترین کتاب ایرانیان یعنی اوستا ـنلب در که
و بعدها از همین ریشه به معنی «عشق» در زبــان انگلیســی بــا گــویش لاو 

(love)  گري نموده است.راه یافته و جلوه 
گل  که همانند پیچک   ست به نام عشیقهي عشق گیاهیچنین ریشه واژههم

گیرد تا با او زنده و پیچد و آن را در آغوش میگاهی میآقاقیا به دور تکیه
ست از با هم بودن، در زبان فارسی به آن پیچــک شاداب بماند و آن نشانی
 عشق یا مهر گیاه گویند.

 
 ي خــط تــو دیــدیم و ز بســتان بهشــتســبزه

 
ــه طلب ــدهب ــاه» آم ــر گی ــن «مه  ایمکــاري ای

 
 

ي باران و لطافــت ه نشده بلکه همانند نور آفتاب و دانهعشق از چیزي زاد
ي جهانیان تعلق دارد و نماد آن شمع و گل ست و به همهگل ازلی و ابدي

ستن از خــودگرایی ي نفرت و خشونت است، راهش دهندهاست. عشق ک
ست. به قــول مولانــا گرایی و دیگرخواهیو خودخواهی و پیوستن به مردم

هاســت، پــر ي بیماريدرمــانگر جملــهدرون و روان  یــودي  کنندهعشق رام
پایکوبی ســر و و بخش است  و با شعر و موسیقی و رقص انرژي و شادي

غمزدگــی، افســردگی و   ،ها بــه جنــگ تنهــاییکار دارد و با ایــن دســتمایه
ست، نه دلشوره و نه دلواپسی، زیرا رود. در عشق نه هراسیگري میخرافه

 
 زن عاشق :مرد عاشق                          عشیقه :عشیق 
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توان از اســارت هــر و آزادگی و با کاربرد آن می  آزادي  ،همه آرامش است 
 چیز بیرون آمد.

 
ــه ــه عــزم مرحل ــدمیب ــه ق ــیش ن  ي عشــق پ

 
 ایــن ســفر تــوانی کــرد کــه ســودها کنــی ار

 
 

در آخرین سخن این که در فرهنگ و ادب ایران به ویژه در زبان مولانــا و 
از  خواهــدست که میحافظ عشق تنها یک واژه نیست بلکه مکتب و آیینی

آن راه مردم را که در جهان پر نفرت و اســتبداد زده گرفتارنــد بــه مــذهب 
ي دلهــا دوستی رهنمون شود. با این امید که روزي نور عشق بر همهانسان

 مهري را بزداید.بتابد و ابر سیاه بددلی و بی

 
 

 هــر چـــه گـــویم عشـــق را شـــرح و بیـــان
 

ــم از ــل باش ــم خج ــق آی ــه عش ــون ب  آن چ
 

ــم ــري آسـ ــق بحـ ــعشـ ــر وي کفـ  یان بـ
 

ــفی ــواي یوســـ ــا در هـــ ــون ذلیخـــ  چـــ
 

 مثنوي ـ مولانا                                     
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 کیش مهر کدام است؟ 

ــر ــم گ ــر دل ــندستم دب ــدایا مپس ــت خ  هاس
 

 مني مهـــر آییـــهنـــکـــه مکـــدر شـــود آیی
 
 

این باور به  هاي آسمانی  ها پیش از پدیدار شدن دینایرانیان و هندوان قرن
ست پس اوست بخشنده بودند که خورشید منبع نور، گرما و شاديرسیده  

 ست و مردگی.زندگی و روشنایی و بدون او فسردگی
ستودند و از دیدگاه آنــان «خــور» بــه معنــی گونه میاز این رو او را خداي

خدا و «شید» به معنی نور درخشنده و خورشید به معناي خداي نور بود و 
 سیمرغ معروف شد. بعدها با لقب ایزدمهر یا

آیــین در   تـریـنري کهنـگیي خورشیدپرستی موجب شکلاسـاس و پایه
ي آن ســم» شــد و آوازهیجهان یعنی کیش مهر و بزبان سانســکریت «میترای

  جهانی گردید.
 

 بـین بـه دولـت عشـقبچو ذره گرچـه حقیـرم  
 

 که در هواي رخـت چـون بـه «مهـر» پیوسـتم
 
 

 
 هندوان، پیروان کهن کیش هندویی (هندوییسم) 
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 دولت عشق 

هــاي کهــن را باوران کلیه آثــار کیشهاي آسمانی، دیندین  یشپس از پیدا
خوشــبختانه ها را مردود دانســتند. ولــی  نابود کردند و گرایش به آن کیش
ن ها به جهت پاك نگهداشتن جــااندیشه  بزرگان ایرانی براي پاسداشت آن

ي سالم توانســتند آن خــط به هدف تربیت انسان سالم براي جامعه  خردو  
پژوهــی، دگرایــی، راســتی، جــوانمردي، دانشرهــاي خهفکــري را بــا آموز
وآواز درهــم بیامیزنــد و   رقص پویی، شعر و موسیقی و  خدمتگزاري، درون

آن راه مردمی و فرهنگی را بنام «دولت عشق» در شعرهاي خود بازتــاب و 
 بشارت دهند.

 

ــاش می ــهف  ي خــود دلشــادمگــویم و از گفت
 

ــده ــان آزادمبنـــ ــر دو جهـــ ــقم و از هـــ  ي عشـــ
 
 

نســته و در ایــن راه ابند عشــق درشته و همحافظ همانند مولانا خود را هم
دشوار رنج زیاد کشیده و مورد طعن و سرزنش ناآگاهــان و متعصــبان نیــز 

 قرار گرفته بود.
 

ــرك عشــق و شــاهد و ســاغر نمــی  کنممــن ت
 

 کنمصــد بــار توبــه کــردم و دیگــر نمــی
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 ناصح به طعن گفـت کـه رو تـرك عشـق کـن

 
ــیمح ــرادر نمـ ــت بـ ــگ نیسـ ــاج جنـ  کنمتـ

 
 

 بینیم مانند:هایی میهاي حافظ کلیدواژهدر سروده بر این پایه
فــروش و ي عشــق، پیــر میپیر میکده، دولت عشق، کوي خرابات، میکــده

 .دوستیمذهب انسانمیخانه که تمامی اشاره است به آیین مردمی عشق یا 
 

ــذریم ــه بگـ ــارع میخانـ ــا ز شـ ــذار تـ  بگـ
 

ــر ج ــز به ــهک ــمرع ــن دری ــاج ای ــه محت  اي هم
 

ــا ــه م ــوریدگان ک ــیحت ش ــن نص ــظ مک  واع
 

 فــردوس ننگــریمه بــا خــاك کــوي دوســت بــ
 
 

دهد که گوهر مخزن اسرار او از گــنج اش نشان میهاي جاودانهاو در غزل
دار او هماننــد یــک امانــت   و  ي فرهنگ و ادب کهن دیار ایران اســت خانه

ده تا شاید بتوانیم با بکارگیري آنهــا صدیق آن گوهرهاي قیمتی را بما سپر
توزي بــرهیم و بــه آگــاهی ي خود از خرافه، غم و کینــهدر زندگی روزانه

شادي و مهرورزي نزدیک شویم و جهــان درونــی و بیرونــی خــود را بــه 
 هستی لذت ببریم. بهشتی زیبا و زنده بیاراییم و از زندگی در این جهان
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ــود ــه ب ــت ک ــرار همانس ــزن اس ــوهر مخ  گ
 

 سـت کـه بـودن ي مهـر بـدان مُهـر و نشاحقه
 

 ي اربـــاب امانـــت باشـــندرهمـــعاشـــقان ز
 

ــود ــه ب ــت ک ــار همانس ــم گهرب ــرم چش  لاج
 
 

هاي رندانه و آزادمنشانه حافظ کــه هــدفش ولی شوربختانه کسی به حرف
نمود و دست دوستی و اي نمیسالار بود توجهآشنایی مردم به قانون انسان

  شد.یسویش دراز نمه مهر ب
 

ــدان تشــنه  دهــد کــسلب را آبــی نمــیرن
 

ــت ــن ولای ــد ازی ــان رفتن ــی شناس ــویی ول  گ
 
 

م و حاکمــان اعــوکنار مردم ناآگاه و دانست که فریاد آزادیخواهی در او می
یش از او آزادگان زیادي پاندیش و متعصب راه همواري نیست، زیرا  واپس

 ه به باد داده بودند.بدون ارتکاب جرم و جنایت سرهایشان را در این را
 

ــیچ کآن   جــادر زلــف چــون کمنــدش اي دل مپ
 

 جنایـــتجـــرم و بیســـرها بریـــده بینـــی بی
 

 رندان: آزاداندیشان، فرزانگان  
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ها همانطور که مولانا در کتاب مثنوي در نخســتین بیــت از جــدایی انســان

 ،کندشکایت می
 

 کنـــدبشـــنو از نـــی چـــون حکایـــت می
 

ــدایی ــکایت میاز جـــــ ــدها شـــــ  کنـــــ
 
 

ها ســخن لکشمهمان شیوه در بیت آغازین از  سال ب  120حافظ نیز بعد از  
چنان بر گوید، یعنی هیچ چیز تغییر نکرده و ابر سیاه و تاریک جهل هممی

گذارد نور آگاهی و دانــش و شــادي بــه سر مردم سایه افکنده است و نمی
 آنان بتابد.

 
ــاقی ــا ایَهاالســ ــاأر کدِاَ اَلا یــ ــاً و ناولِهــ  ســ

 
 اد مشـکلهاکه عشق آسـان نمـود اول ولـی افتـ

 
 

ي شراب را بگردش در بیاور زیرا آیین مردمی عشق که در اي ساقی کاسه
خبــران بــه انبــوهی از گیري بینمود بــا قــدرتآغاز، پذیرفتن آن آسان می

 ها گرفتار شد.مشکل
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 خدا در مذهب عشق 

در مذهب عشق خدا معشوق است و دوستدار او عاشق و بین آنــان هــیچ 
  ندارد. واسطه و میانجی وجود

 
ــت ــل نیس ــیچ حای ــوق ه ــق و معش ــان عاش  می

 
 تو خود حجـاب خـودي حـافظ از میـان برخیـز

 
 

 محبوترین شاعر 

زبانان نتواننــد ست. گرچــه برخــی از پارســیحافظ محبوترین شاعر ایرانی
ها هست راحتی بخوانند و فهم کنند، اما کتابش در بیشتر خانهه را باو  شعر  

ي نــوروز، مهرگــان و شــب دي مانند ســفرههاي جشن و شاو بر سر سفره
 یلدا جاي خوشی دارد.

 
ــهف ــد زمزم ــراقکن ــاز و ع ــق در حج  ي عش
 

 شـــیرازاز هـــاي حـــافظ نـــواي بانـــگ غزل
 
 

ي مــرغ هاي او در گسترش مذهب عشق نقش مهمــی داشــته و آوازهغزل
 ده است.وشگسخنش از حجاز و عراق گرفته تا کشمیر و سمرقند پروبال 

 
 

 حایل: جدا کننده  
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 نازنــدرقصــند و میفظ شــیراز میبــه شــعر حــا

 
ــمرقندي ــان س ــمیري و ترک ــمان کش ــیه چش  س

 
 

 سربسته گویی 

آور مــرده اســت، و ســالار و نشــاطا قانون انسانم  هاست که در کشورقرن
ممنوع  مُهربخش گذشته هاي خجسته و شاديسخن گفتن از آزادي و آیین

 دارد.
 

ــی ــسنمـــ ــیش در کـــ ــاط عـــ  بینم نشـــ
 

 رد دینـــــینـــــه درمـــــان دلـــــی نـــــه د
 
 

هاي فرهنگــی اي که در آن آزادي گفتار و عقیــده نباشــد و از ریشــهجامعه
گرایی رو نمایــد و گرایی بــه ســوي خرافــهخود ناآگــاه بمانــد، و از عقــل

فرهیختگان و هنرمندانش خوار و کوچک شمرده شوند، مــردم آن جامعــه 
رده خواهد همه چیز را تیره خواهند دید و نهال حرکت و امید در آنان پژم

ست که هــیچ اير چنین جامعهگشد. سوگمندانه حافظ در زمان خود نظاره
 جنبش فکري تازه خردگرا شاداب و امید دهنده در آن دیده نمی شود.

 
 



 ۲۴   خورآباد حافظ    /                                                                           

 ي چشـــمي خونابـــهحافظـــا بـــاز نمـــا قصـــه
 

 که بـرین چشـمه همـان آب روانسـت کـه بـود
 
 

اي فرهنگی روزگــاران و پاسداشت ارزشه  پیوندبراي    بدین پایه شاعران ما
 ، ایزدیانآیین مهریان  رستی، خورشیدپرستی وپهاي طبیعت کهن یعنی دوره

ي و زرتشتیان مجبور بودند آن اســرار را بــا رمــز و کنایــه و یــا بــه شــیوه
هاي آینده واگذار نمایند تــا بفراموشــی ســپرده نشــود و معماگویی به نسل

اســتادي و پیــروزي   بــا  حافظ یکی از آنان است که در انجام ایــن مشــکل
  برآمده است.

 
ــرار ــاي اســـــ ــوطی گویـــــ  اَلا اي طـــــ

 
 مبــــــادا خالیــــــت شــــــکر ز منقــــــار

 
 ســـرت ســـبز و دلـــت خـــوش بـــاد جاویـــد

 
ــار» ــط ی ــودي از «خ ــی نم ــوش نقش ــه خ  ک

 
ــان ــا حریفــ ــی بــ ــته گفتــ ــخن سربســ  ســ

 
ــردار ــرده بــ ــا پــ ــن معمــ ــدا را زیــ  خــ

 
 

 
 خط یار: آیین مردمی «مهریان»  
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به ایــن   هم،  مولاناآورتر بود و  شرایط اجتماعی مردم پیش از حافظ خفقان
هاي خود را رمزگونه سرُاییده است زیرا به این بــاور اي از سرودهدلیل پاره

 بود.
 

 ریعت او»ـت در شـه اسـرهنـرع بـغ شـه تیـ«ک

 
 ریاکاري یا خودسانسوري

ي خــود بــراي آنکــه ردپــاي مشخصــی از حافظ همانند شــاعران گذشــته
بــه عمــد دچــار تضــادگویی و   گاهاش بجا نگذارد  خواهانههاي آزاديایده

ولی براي آنکه خواننــدگان همــدلش دچــار ســردرگمی   ،شودریاکاري می
 کند.نشوند خود به گناهش اقرار می

 
ــا می ــوي ریـ ــا بـ ــافظ مـ ــی از حـ ــدگفتـ  آیـ

 
 آفرین بـر نفسـت بـاد کـه خـوش بـردي بـوي

 
 

 راه بیابان 
 رفت  او افزون بر شاعري، پژوهشگري فرهیخته و آگاه بود، بهر سوي که

جز تاریکی و وحشت چیزي ندید و سرانجام راه امن و خوش را فقــط در 
 دوستی و آزاداندیشی یافت.مکتب انسان
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ته باشــی شگوید اگر تمامی قرآن را همانند حافظ در سینه دابراین باور می
م بــه راه انســانی و گامگر آنکه    ،تواند راه نجات تو باشدآن به تنهایی نمی

 بگذاري. خواهیآرمان مردم
 

 از هــر طــرف کــه رفــتم جــز وحشــتم نیفــزود
 

 نهایـــتزنهـــار از ایـــن بیابـــان ویـــن راه بی
 

 خـود بسـان حـافظ  گـرات رسـد بفریـاد  عشق
 

ــت ــارده روایـ ــوانی در چـ ــر بخـ ــرآن زبـ  قـ
 
 

 پرستی هرگز بیگانه 

آنچــه  ،هرگز در برابر دســتورهاي بیگانگــان زانــو نــزن و مریدشــان مشــو
 ن و فرزانگان پاکدل جستجو کن.خواهی از اندیشمندامی

 
ــد طاعـــت بیگانگـــان مشـــو حـــافظ  مریـ

 
 پارســـا مـــی بـــاش 1ولـــی معاشـــر رنـــدان

 
 

 می و میکده 

 هاي خود نوشیدن کمی شرابست که بارها در سرودهايحافظ شاعر آزاده

 
 رندان: آزاداندیشان2
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و گوش دادن به موسیقی را براي سلامت تن و روان جــایز و لازم دانســته 
 است.

 
ــ ــاده و اول بـ ــار بـ ــافظ ده هبیـ ــت حـ  دسـ

 
 در نـروده  کـه ز مجلـس سـخن بـشرط آنه  ب
 
 

 .معناي متفاوت دارند وهاي می و میکده در شعرهایش دواژه
 ي معمولیمی و میکده -2ي عشق        می و میکده -1

گویــد، منظــور حــافظ همــان شــراب هنگامی که او از می عشق سخن می
ي د گیاهی ایــن نوشــابهاست، که ترکیبی بود از شراب و آب و شه   «هوم»

 ي پیر مهراب به پیروان کیش مهر نوشاندهپاك در ستایشگاه مهریان بوسیله
اي از آن آنــان را بــا این باور بودند کــه نوشــیدن جرعــهه  شد. مهریان بمی
 کند.پیمان مینشان که نماد عشق و پاکی هستند هماایزد

 ودند از:ي مهر و زندگی عبارت بي پاك و بخشندهگانهآن سه
 ایزد بانوي خورشید (سیمرغ) 

 ) اایزد بانوي خاك (آرمیت
 ایزد بانوي آب (آناهیتا) 

 
 
 

 
 ریشه است با هما و هوما، شراب پیروزي و شادکامی هوم: هم  
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ــرود ــه می ــل و لال ــرو و گ ــدیث س ــاقی ح  س
 
 غســـاله میـــرود 1يیـــن بحـــث بـــا ثلاثـــهو
 

ــد ــان هنـ ــه طوطیـ ــوند همـ ــکن شـ  شکرشـ
 

ــه بن ــه ب ــی ک ــد پارس ــن قن ــرودگزی ــه می  ال
 
 

ي دانــایی و یس شــده بخشــندهچنین آنان باور داشتند که آن مــی تقــدهم
 ست و بعدها عارفان به آن شراب ازلی نام نهادند.بینشمندي

 
 بـــده ســـاقی آن مـــی کـــه عکســـش زجـــام

 
ــام ــتد پیــ ــم فرســ ــرو و جــ ــه کیخســ  بــ

 
 بــــده تــــا بخــــوري در آتــــش کــــنم

 
ــنم ــوش کــ ــد خــ ــا ابــ ــرد تــ ــام خــ  مشــ

 
 
 ي معمولیمی و میکده  -2

به شناخته شده بود. ایرانیان  شراب از چند هزار سال پیش در ایران تهیه و  
گفتند و از آن براي تســکین دردهــا و برطــرف کــردن آن داروي بزرگ می

 شد.ها استفاده میها و شادکامی در جشنغم
 

 
 ا هما و هوما، شراب پیروزي و شادکامی ي غساله: سه گوهر پاك (خورشید، دریا، زمین)ثلاثه
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 چون می از خم به سبو رفـت و گـل افکنـد نقـاب 
 

ــت عــیش ن   ه دار و بــزن جــامی چنــدگــفرص
 
 

ــدگی می ــار یکــی ازحــافظ هــم در شــهر شــیراز زن ــرد، درکن ــرین  ک بهت
هاي جهان که انگــورش بــا آفتــاب درخشــان و شــهد فــراوان در تاکستان

تا همچون عروس شد  نشست و آماده میوتاب طارم تاك به خوشه میپیچ
آن بــه برده شود تا شراب نــاب کــه در ادب ایــران   خمرهي  به حجله خانه

 گویند زاده شود.می رزَدختر 
 

 زنـــد ره عقـــلفریـــب دختـــر رَز طرفـــه می
 

 مبــــاد تــــا بقیامــــت خــــراب طــــارم تــــاك
 
 

توانســت از آن دختــر ست که حافظ با آن روح لطیف شــاعرانه نمیطبیعی
زیباي تاك چشم بپوشد. از این روي در مجلس بزم و حال و یا هنگام غم 

 زد.اي میو اندوه با چنگ و دف و نی چند پیاله
 

 گرفـتساقی بصوت چنـگ، ایـن غـزلم کاسـه می
 

ــی ــمـ ــن سـ ــیگفتم ایـ ــاب مـ ــی نـ  زدمرود و مـ
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ولی هرگز شرابخواره نبود و اسیر شــراب نشــد و شــرابخواري پیوســته را 
 شمرد.نادرست می

 
ــر رَز ــی اي دختـــ ــس خوشـــ ــی بـــ  عروســـ

 
 گـــــــه ســـــــزاوار طلاقـــــــیولـــــــی گه

 
 

گوید، رفتن به میخانــه بــراي مــردم ي معمولی حافظ میو در مورد میکده
ست که در آنجــا   تر از جاهاییمراتب کم خطرتر و کم زیانه  یک جامعه ب

 گسترانند.تزویر و خرافه و غم و نفرت را می
 

 دَرِ میخانـــــه ببســـــتند خـــــدایا مپســـــند
 

ــه ــه در خانـ ــایندکـ ــا بگشـ ــر و ریـ  ي تزویـ
 
 

 شیخ خودپسند 

بینی گرفتار شیخان و صوفیان خودپسند که به بیماري خود برحق  بهحافظ  
 د.بودند اعتقادي نداشت و از آنان دوري میکر

 

ــر  ــوه گ ــه میمیجل ــر طعن ــایی وگ ــینم  زن
 

 مــــا نیســــتیم معتقــــد شــــیخ خودپســــند
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 ــ او از ار بــود و بــه پــاکی درون و دوســت داشــتن انســان ززهــد و ریــا بی
 اندیشید.می

 
 فروشــــانبشــــارت بــــر بــــه کــــوي می

 
ــرد ــا کـ ــد و ریـ ــه از زهـ ــافظ توبـ ــه حـ  کـ

 
 

فریــب را ن مردمداد که گول زاهدامردم هشدار میه  و همانند عبیدزاکانی ب
نخورند و به گفتار زیبا و ظاهري آنان توجــه نکننــد بلکــه بــه کردارشــان 

 بنگرند.
 
 روي بنــازخرام کجــا مــیي کبــک خــوشا
 

ــه ــه گرب ــو ک ــره مش ــردغ ــاز ک ــد نم  ي زاه
 
 

زیرا اطمینان داشت که گفتار و کردار صوفیان و فقیهان زاهــدنما و ریاکــار 
اعتبــاري دیــن خواهــد بــاوران و بیناعتمادي مردم نسبت به دیموجب بی

 شد.
 

 آتش زهـد و ریـا خـرمن دیـن خواهـد سـوخت
 

ــه ــن خرق ــافظ ای ــپي ح ــرومش ــداز و ب  ینه بین
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 خرقه آلودگان از مرزهــا بگــذرد وافروزي  و امکان آن دارد که آتش نفرت
 و جهانی را به آشوب و ناامنی بکشاند. ودور شدر کشورهاي دیگر شعله

 
 بـــی جهـــان اســـتآلـــودگی خرقـــه خرا

 
 راهـــروي اهـــل دلـــی پـــاك سرشـــتی وکـــ

 
 

دهد که راه دروغین زاهــدنمایان و سرانجام به همگان هشدار و بشارت می
هاي کهن خود بازگردیم و با قانون بایست به اندیشهراه نجات نیست و می

 ي داد و امن داشته باشیم.اي بر پایهانسانمندي آراسته شویم تا جامعه
 

 ه لـــذت مســـتی نبخشـــدت تســـبیح و خرقـــ
 

ــب از می ــل طل ــن عم ــروش کــنهمــت دری  ف
 
 

 فروشندهزیرا می  ،فروش به معنی ظاهري نگردیددر ذهن خود به دنبال می
در حقیقت کسانی هستند همانند مولانا و حافظ که می عشق، مهر، خرد و 

 فروشند.انسان بودن می
 

ــق ــور عش ــر مرغیزب ــار ه ــه ک ــتنوازي ن  س
 

 بلبـــل غزلخـــوان بـــاشنوگـــل ایـــن  وبیـــا
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 خورآباد یا خرابات 

شــادي،   جایی بود که ایرانیان براي خوشــی و  هاي دورخورآباد در گذشته
آمدنــد تــا موسیقی و رقص، شعر و آواز، خوردن و نوشیدن گــرد هــم می

  خستگی کار روزانه را بدر کنند و حال تازه بیابند.

 
ــر خ ــادم رس اي پیـــ ــه فریـــ ــات بـــ  رابـــ

 
 م کـــن کـــه پیـــرمبـــه یـــک جرعـــه جـــوان 

 
ــوگند ــوردم دوش سـ ــو خـ ــوي تـ ــه گیسـ  بـ

 
ــرم ــر نگیـ ــر بـ ــو سـ ــاي تـ ــن از پـ ــه مـ  کـ

 
 

بــه ایــران و قــدرت گــرفتن زبــان و   یــورش تازیــاناما سوگمندانه بعد از  
ها خــراب شــد و ها و میخانــهي خورآبادهــا، آتشــکدهي آنان همــهاندیشه

بعد با معــانی ها ي خورآباد پارسی به خرابات عربی بدل گردید و قرنواژه
اي بنــام اي که تو گویی هرگــز کلمــهها راه یافت بگونهمنفی در فرهنگنامه

 خورآباد وجود نداشته است.
 ــمــان دارهــاي کهنها که ریشه در آییناي از واژهبنابراین معنی پاره د بــه ن

 مــانکننده ســخن بزرگاند روشــننتوانها آمده که نمینامهاي در لغت گونه
سا که خواننــده را گمــراه نیــز خواهنــد کــرد. ببینــیم نظــامی باشند و چه ب

 گوید.اي در مورد وصف خورآباد یا خرابات چه میگنجه
 

 یر خورآباد: زرتشت پ
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ــد ــت در آن رنداننـ ــان اسـ ــات مغـ ــن خرابـ   ایـ
 

 شاهد و شـمع و شـراب و شـکر و نـاي و سـرود
 
 

 کند.و حافظ از این معبد هنر و شادي چگونه با ستایش و احترام یاد می
 

 بــه شــرط ادب جــز خرابــات  قــدم منــه بــه
 

ــهند ــان پادشــ ــالکان درش محرمــ ــه ســ  کــ
 
 

 پذیرخواه یا صوفی تسلیم زاديآ صوفی 

ي پرچمدار عشق و آزادي «منصور حلاج» بفرمــان بعد از قتل ناجوانمردانه
دوستی و آزاداندیشــی او را ي مسلمانان، فرهیختگان ایرانی راه انسانخلیفه

 ادامه دادند و درویشان دو شاخه شدند. گوییبا خودسانسوري و رمز واژه
 1آزاداندیشان یا صوفیان عشق -۱
 اندیشان یا صوفیان زهدواپس -۲

 

 اندچه شکرهاست در ایـن شـهر کـه قـانع شـده
 

 شــــاهبازان طریقــــت بــــه مقــــام مگســــی
 

 رندان: آزاداندیشان، فرزانگان 
 لانامو 396غزل     »صوفیان عشق را خود خانقاهی دیگر است«
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حافظ همانند مولانا، صوفی عشق است و بارها در شعرهاي خود صــوفیان 

بــه تــنعم    ،کمک حاکمان زمانا  را که بپذیر و سازشکار  زاهدپیشه و تسلیم
 و ثروت دست یافته بودند مورد انتقاد قرار داده است.

 
ــی ــافی ب ــه ص ــه هم ــوفی ن ــد ص ــدنق  غش باش

 
ــد ــش باش ــتوجب آت ــه مس ــه ک ــا خرق  اي بس

 
 نـــازپرورد تـــنعم نبـــرد راه بـــه دوســـت

 
ــیوه ــقی شـ ــدعاشـ ــش باشـ ــدان بلاکـ  ي رنـ

 
 

 ي خاموشی دوره 

شــعر غم را با می و    ،امید صبح بهتره  ت و بحافظ گرچه اهل شکایت نیس
ي حاکمیت خفقــان اي از دورهگاه اشارهکند، ولی گهبرطرف می و موسیقی

آورد و حــال و روز خــود و و نبود آزادي براي ثبت در تاریخ بر زبان مــی
کند کــه در فصــل بهــار و هنرمندان و شاعران را همانند بلبلانی وصف می

 اند.خاموشیها مجبور به شکفتن گل
 

 حافظ ایـن حـال عجـب، بـا کـه تـوان گفـت؟
 

ــیم ــل خاموشـ ــم گـ ــه در موسـ ــیم کـ   بلبلانـ
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 هماي یا کلاغ

بخش ي مرغ سیاه کم حوصــله هماننــد کــلاغ فــرحگوید هرگز سایهاو می
ي  دنبال سایه ه از این روي ب  ،بخش نخواهد داشت نخواهد بود و پیام شادي

 تان گردد.نصیب هماي بروید تا خوشبختی و شادکامی 
 

ــایه ــدس ــاري نکن ــله، ک ــم حوص ــایر ک  ي ط
 

ــایه ــیمطلـــب از سـ ــایی بکنـ ــون همـ  ي میمـ
 
 

ي دهنــدهگشــاید و از ســیمرغ کــه پیامو دست نیایش بسوي آفریدگار می
پرسد و امید لطــف بــراي همگــان ست راه چاره میفرخندگی و خردمندي

بختی به کــام ي نیکي ایرانی گرفتار شود و معشوقها دشمن اندیشهتدارد،  
 پیوسته گردد.

 

ــایر ــا طـ ــام  مرحبـ ــده پیـ ــی فرخنـ ــرخ پـ  فـ
 

ــر دوســت کجــا راه کــدام؟ ــدم چــه خب  خیرمق
 

ــاد ــه ب ــف ازل بدرق ــه را لط ــن قافل ــارب ای  ی
 

ــام ــوقه بک ــد و معش ــدام آی ــم ب ــه ازو خص  ک
 
 

 
 گ ایران ن فرهن خصم: دشم      لطف ازل: عشق           آور  طایر فرخنده پی: سیمرغ شادي  
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 مهراب یا محراب 

بــه  نمهراب در کیش مهریان جاي ستایش مهر بود، و بعد از هجــوم عربــا
گی زبان آنان مهراب فارسی به محراب عربی بــدل گردیــد و ران و چیرهای

ي کلیدي دیگر در آثار بزرگان مــا ها واژهنویسی آن همانند دهشکل فارسی
شود تا بمرور از ها دیده نمیها اثري از آنحتا در فرهنگنامه  ،تغییر داده شد

 ها زدوده شود.ذهن
آوري و بــه مصــلحت جمــعي شعرهاي حــافظ پــس از مــرگ او مجموعه

ها که با انتقادهاي تندوتیز همراه بود به تیغ اي از آنسفیدان زمان پارهریش
ها بصورت کنونی در اختیار مردم قــرار گرفــت سانسور گرفتار شد و غزل

 ست.غزل و تعدادي دو بیتی 495که شامل 
 

 ز شــعر دلکــش حــافظ کســی بــود آگــاه
 

ــتن دري ــخن گف ــع و س ــف طب ــه لط ــ  ک  ددان
 
 

هــاي حــافظ دیــده ي زیباي «مهراب» حتا یکبــار در غزلاز این روي واژه
تــوانیم بــراي اند مــا میهاي او را نیز سوزاندهنوشتهشود و چون دست نمی

هــا بجــاي محــراب عربــی همــان اي از بیت فهم و درك سخن او در پــاره

 
 سخن دري: سخن پارسی
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 مهراب پارسی دري را بنشانیم، در این خصوص باید گفته شود که حــافظ
آورد و ي مهراب را در ستایش ابروي کمانی معشوق قرینه میهمیشه کلمه

  کند.ي او را به خورشید تابان مانند میي زیبا و درخشندهچهره
 

 حــافظ اَرمیــل بــه اَبــروي تــو دارد شــاید
 

ــه ــاي در گوش ــلامج ــل ک ــد اه ــراب کنن  ي مه
 
 

 بکار برده است.ي «مهراب» را چگونه م که پیش از حافظ، مولانا کلمهیببین
 

ــاب  ــاه و مهتــ ــد مــ ــو صــ  الا اي روي تــ
 

ــت و  ــب گش ــو ش ــه مگ ــتاب بیگ ــت بش  گش
 

 ي جـــــانات اي کعبـــــهمـــــرا در ســـــایه
 

ــید ــجد ز خورش ــر مس ــه ه ــا ب ــراب»س  ت «مه
 
 

 عشق و رندي 

ــود اول ــان نم ــدي آس ــق و رن ــیل عش  تحص
 

ــن فضــایل  آخــر بســوخت جــانم در کســب ای
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ســت در یــک ورزي و خردگراییحافظ عشق و رندي را که به معناي مهر
بینــد و تحصــیل آن را فضــیلتی بــزرگ بــراي پوینــدگان راهــش راستا می

زیرا این اندیشه ریشه در آزادي و آزادگی دارد، وارسته است نه   ،شماردمی
آور اســت نــه پوینده است نه ایســتا، شــادي  ،پیروجوینده است نه    ،وابسته

گویید زیرا آنــان در نن باب سخن  گوید نزد زاهدان در ایافزا، حافظ میغم
 این راستاي فکري نامحرمند.

 
 دم مـزن کـه نتـوان گفـت  پیش زاهد از رندي

 
ــال درد پنهـــانی ــامحرم حـ ــب نـ ــا طبیـ  بـ

 
 

 1عشق و مستی 

آورد، چراکه مستی از دیــدگاه عارفــان چنین عشق و مستی را با هم میهم
از تعصب و  ست که جوینده پس از بدست آوردن آگاهی و دوريايدرجه

ست انسانی، دیگر فرقی بین تواند به آن مقام برسد و آن دیدگاهیجهل می
بیند، زیرا معیــار دین و زرتشتی و یهودي نمیدار و بیکافر و مؤمن و دین

 انسان بودن است.
 

ــتی ــق و مس ــرار عش ــد اس ــدعی مگویی ــا م  ب
 

ــا بی ــتیتــ ــرد در درد خودپرســ ــر بمیــ  خبــ
 

 زاهد: زهدگراي ریاکار             رندي: فرزانگی و خردگرایی 
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 حافظ و طبیعت 

نگر، او هرگز در جستجوي معشــوقی گرا و واقعست طبیعت حافظ شاعري
هــاي ي زیباییکنندهخیالی در بالاي ابرهاي آسمان نیســت، بلکــه ســتایش

هــاي ي هنرهــا و زیباییست، زیرا بــه نگــاه او همــهوس و عینیلمجهان م
طبیعت از آن ایزدمهر است. بدین روي او از زیبایی خط و خال و مــوي و 

کند و پیــام از سرو و گل و لاله و بید و چمن و آب یاد میابروي یار و یا  
 گنجاند.خود را با استادي در لابلاي آنها می

 
ــت ــافظ نیس ــراب دل ح ــو مه ــروي ت ــز اب  بج

 
ــرد ــوان ک ــا نت ــذهب م ــو در م ــر ت  طاعــت غی

 
 

باوران تنــدرو نبــود و مــورد گونه سخن گفتن خوشآیند دینهرچند که این
ي عقیــده  گویی و بیانولی او ترسی از حقیقت گرفت،  سرزنش نیز قرار می

 داد.و از ننگ در این راه هراسی بدل راه نمی خود نداشت،

 
 از ننگ چه گویی کـه مـرا نـام ز ننـگ اسـت

 
 وز نام چه پرسـی کـه مـرا ننـگ ز نـام اسـت

 
 

 دهد که بجاي رفتن به حجاز و مکه بهدر این راستاي فکري او برتري می
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  تابد و یاور او باشد.کمک انسانی دیگر بش
 

ــه ــوف یافــتدل کــز طــواف کعب  ي کویــت وق
 

ــاز ــر حجـ ــدارد سـ ــریم نـ ــوق آن حـ  از شـ
 
 

 حافظ و زرتشت 

ي ســت، و از اندیشــههاهــا و مکتب ي آییناخلاقی همهيپیام زرتشت پایه
هاي آدمــی تواند کلید برخی از مشکلیک انسان آزاده برخاسته است و می

اره به پیر مغان، پیر خرابات و ماننــد آن ارادتمنــدي باشد حافظ بارها با اش
 دهد.به سیاستهاي زرتشتی نشان مینه ي زرتشت خود را به اندیشه

 
 بینم از همــــدمان هــــیچ بــــر جــــاينمــــی

 
 دلـــم خـــون شـــد از غصـــه ســـاقی کجـــایی

 
ــان رخ م ــوي مغـ ــز کـ ــاگـ ــه آنجـ  ردان کـ

 
ــاح مشک ــند مفتـــــ ــاییلفروشـــــ  گشـــــ

 
 

 حافظ و مسیح 

 کند و هر بار او را بار در دفتر شعرش از مسیح یاد میحافظ چندین با

 
 کوي مغان: نیایشگاه زرتشتیان  
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 ستاید.ي جان تازه به دل مرده میي غم و بخشندهکنندهصفت برطرف

 

 حــدیث چــون و چــرا درد ســر دهــد اي دل
 

 پیالــه گیــر و بیاســا ز عمــر خــویش دمــی
 

ــب راه ــدطبیــ ــق نشناســ ــین درد عشــ  نشــ
 

 دسـت کـن اي مـرده، دل مسـیح دمـیه  برو بـ
 
 

، کــه گویددیگر از پنهان نگهداشتن زنار به زیر خرقه سخن می  جاییر  و د
  .ریشه بودن آیین مسیح با کیش مهریاناي باشد از همتواند اشارهمی

 
ــرا می ــب م ــد عی ــی و ص ــتم دلق ــیدداش  پوش

 
 خرقــه رهــن مــی و مطــرب شــد و زنــار بمانــد

 
 

 حافظ و قرآن 

ت، به ویژه آنجا که آمده کمی و وارستگی آموخهاي حِحافظ از قرآن نکته
شــنوند و بهتــرین آن را است، «خردمندان کسانی هستند که ســخنان را می

 1گزینند.»برمی

 
خورشید   نشان، به معنی چهار پر، همان  پي چلی زنار: آویز گردن با علامت صلیب، صلیب عربی شده

    18آیه  - 39سوره  -1                              (+) است
           شنوید، با عقل سلیم و منش پاك و روشن بسنجید و آنگاه بپذیرید.»       زرتشت«آنچه را که می
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 زحافظان جهـان کـس چـو بنـده جمـع نکـرد
 

 کمــــی بــــا کتــــاب قرآنــــیلطــــایف حِ
 
 

ي قوي و هوش سرشارش تمامی قرآن را از حفظ داشت، او بخاطر حافظه
را   فروخــت و خــودمردم فخــر نمیه  د و بکرولی هرگز باین امر تکیه نمی

 دید.شایسته و بالاتر از دیگران نمی
 

 اَرزمچــه حــافظ شــهرم، جــوي نمــی رمــن ا
 

ــی ــن باش ــار م ــویش ی ــرم خ ــو از ک ــر ت  مگ
 
 

و هرگز از راه دین و مذهب دکان براي خود باز نکرد تا با پــول مــردم بــه 
 مال و ثروت دست یابد.

 
 بـاش ولـی مـی خـورو رنـدي کـن و خـوش  احافظ

 
 دام تزویــــر مکــــن چــــون دگــــران قــــرآن را

 
 

 حافظ و رودکی 

هــا و توان از زبــان حــافظ در باغعطر و بوي شعر رودکی سمرقندي را می
 هاي شیراز با مشام جان بویید و لذت برد.نارنجستان
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 ســـوختم در چـــاه صـــبر از بهـــر آن شـــمع چگـِــل
 

ــان  ــاه ترک ــارغش ــتمی ف ــو رس ــا ک ــال م ــت از ح  اس
 

 خـــاطر بـــدان تـــرك ســـمرقندي دهـــیم خیـــز تـــا
 

ــ ــی»ک ــد هم ــان آی ــوي مولی ــوي ج ــیمش «ب  ز نس
 
 

 حافظ و فردوسی 

 ــســروده  درحافظ   ي هاي فرهنگــی کــه در شــاهنامهن مایــههاي خــود از بُ
مشــید، بهمــن، فریــدون، ج فردوسی آمده اســت ماننــد رســتم، اســفندیار،  

 ــ  ،کاووس، بهرامکی ا فردوســی کیقباد و کیخسرو نام برده تــا نشــان دهــد ب
 همگام و همفکر است.

 
ــیش ــان در پ ــواب و بیاب ــو در خ ــت و ت ــاروان رف  ک

 
ــه ک ــی چ ــه پرس ــی روي ره زک ــک ــین ــون باش  ی چ

 
 تــــاج شــــاهی طلبــــی گــــوهر ذاتــــی بنمــــاي

 
 ي جمشـــید و فریـــدون باشـــیاز تخمـــه در خـــوو
 
 

 حافظ و خیام 

له حافظ همانند خیام فیلسوفی وارسته است. او از جهل و خرافه و غم و نا
بنــدد، و از د و آگاهی و شــادي و خوشــی حــال دل میرگریزد و به خمی
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و با سرودن دو بیتی زیــر برد،  ي ایزدمهر است لذت میها که هدیهفرصت 
 دهد.خیام نشان می اهمدلی خود را ب

 

ــن ــراب ک ــر ش ــدحی پ ــاقیا ق ــت س ــبح اس  ص
 

ــن ــتاب کـ ــدارد شـ ــگ نـ ــک درنـ  دور فلـ
 

ــل ــرخ از گِ ــه چ ــ روزي ک ــا کا کوزهم ــده  ن
 

ــه ــار کاس ــنزنه ــراب ک ــر ش ــا پ ــر م  ي س
 
 

 حافظ و نظامی 

 حکایــت لــب شــیرین کــلام فرهــاد اســت
 

 ســـت ا قـــام مجنـــونشـــکنج طـــره لیلـــی مُ
 
 

اي را خوانده است و جاي ي نظامی گنجههاي عاشقانهحافظ تمامی گنجینه
ر انگیز آثــاهاي زیبا و دلآنهم با تشبیه  ،هاي دلدادگانجاي با بکار بردن نام

 نمایاند.آن شاعر بزرگ را در نگاه خواننده شاداب و زنده می
 

ــی ــوز مـ ــیرین، هنـ ــب شـ ــرت لـ  بینم ز حسـ
 

ــه لالــه می  ي فرهــاددمــد از خــون دیــدهک
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 وفـــایی دهـــرمگـــر کـــه لالـــه بدانســـت، بی
 

ــاد ــی زکــف ننه ــام م ــزاد و بشــد ج ــا ب ــه ت  ک
 
 

 حافظ و عراقی 

ولی  نوي و هنري برگرفت ي معي شاعران پیش از خود توشهحافظ از همه
از لحاظ سبک شعر بیشتر به فخرالدین عراقی گــرایش داشــت. عراقــی از 
شاعران غزلسراي کوي عشق بود که از دست متعصبان به سوریه پناه برد و 

 خاك سپرده شد.ه در دمشق و حلب زندگی کرد و در همان کوي ب
ا از هرگونه قید دوست که ره ي انسانحافظ در مورد این شاعر ایرانی آزاده

 :گویدمی واي دارد و بند بود یادواره
 

ــرد ــاد نک ــفر ی ــت س ــا وق ــه زم ــاد آنک ــاد ب  ی
 

ــده ــم دی ــی دل غ ــه وداع ــردب ــاد نک ــا ش  ي م
 

ــراق ــزن راه عـ ــردان و بـ ــرده بگـ ــا پـ  مطربـ
 

ــرد ــاد نک ــا ی ــارو زم ــد ی ــدین راه بش ــه ب  ک
 

ــات عراقی ــافظغزلیــ ــرود حــ ــت ســ  ســ
 

ــاد ن  ــه فری ــن ره دلســوز ک ــنید ای  کــردکــه ش
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 حافظ و مولانا 

چشــایی  ،باوران تنــدرو نبــود، زیــرا تعصــب شعرهاي مولانا خوشآیند دین
مولانا را درك و ي نی فکريتوانستند شهدابهرا بیمار کرده و نمیعقلی آنان

اي از فقیهان مردم را نیــز از خوانــدن کتابهــایش فهم کنند. بدین روي پاره
هاســت» دیگــر ند این شاعر «ملاي رومیگفتدادند و به تحقیر میپرهیز می

 مشهور جهان خواهد شد.لقب «رومی»که بعدها مولانا با همین دانستندنمی

 
ــودي  ــر نبــ ــهگــ ــی« ينالــ ــرثرا  »نــ  مــ

 
ــی« ــان را  »نـ ــرديجهـ ــر نکـ ــکر از پـ  1شـ
 
 

 پرسد.مهري مردم ناآگاه در شگفت بود و میحافظ از این بی

 
 خرنــد آن کــسچــرا بــه یــک نــی قنــدش نمی

 
ــی ــی قلم ــانی از ن ــکر افش ــد ش ــرد ص ــه ک  ک

 
 

او تمامی آثار مولانا را خواند و در مذهب عشق پخته شد و به کمال رسید 
و در بیت زیر با عنوان «بشنو از نی» کــه معــرف و ســخن آغــازین کتــاب 

 کند.ست از آن مرد بزرگ یاد میارزشمند مثنوي
 

 ـ مولانا در مثنوي خود را به «نی» تشبیه کرده است. 1
 کند! ها شکایت میکند؛           از جدایی بشنو از «نی» چون حکایت می

 فریاد است بر اثر دردهاي نگفته و پنهان مانده     ي نی:لهنا

 اول مثنوي ـ دفتر 
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ــانی ــافظ زمــــ ــش اي حــــ ــت درکــــ  زبانــــ
 

ــدیث بی ــنوحــــ ــان «بشــــ ــی» زبانــــ  از نــــ
 
 

 1گوته و حافظ 

کر آن گویـــد  زبـــان کلـِــک تـــو حـــافظ چـــه شـــُ
 

ــه ــه گفت ــخنک ــات میي س ــت ب ــد دس ــته برن  دس
 
 

گوته بزرگترین شاعر آلمانی و یکی از بزرگــان ادب جهــان اســت کــه بــا 
سخن شرق دلبستگی پیدا کرد هاي حافظ به این شاعر شیرینخواندن غزل

ي فلســفی و زنــدگی که در نــوع اندیشــهاي  اندازهه  ب  ،و از او الهام گرفت 
 هنري او تأثیر گذار بوده است.

ي او آورده اي از شعر گوته، نه ترجمه کلمــه بــه کلمــهدر زیر مفهوم قطعه
 شود.می

 بینمهایت میاي حافظ در غزل

 ايکه از شاعران به نیکویی یاد کرده

 به راستی شاعر بزرگ تویی

 تو هستی که با کشتی شعر خطر کردي

 و در دریاي پر موج و تاریک
 

 /م                 کِلک: قلم 1749-1832/خ= 1128-1211گوته: 
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 با دلیري پیش راندي

 شعرهایت بمن آزادگی

 بخشدو شجاعت می

 است که من نیز مگر نه آن

 همانند تو در سرزمین

 خورشید، عشق و شراب 

 !امزیسته
 

 کفنان خونین 

ــی ــحر مــ ــه ســ ــن لالــ ــبا در چمــ ــا صــ  گفتمبــ
 

ــهیدان که ــه شـ ــه خونینکـ ــن همـ ــد ایـ ــانانـ  کفنـ
 
 

هاي عــدل و مهــر و طبیعت نظــام انســانی بــر پایــه  گردش چرخ نیلوفري
گرایی ادامــه گویــد روش خشــونت از ایــن روي حــافظ می  ،استواري دارد

نخواهد داشت و ستمگر به مراد خود نخواهــد رســید و درخــت او میــوه 
 شیرین نخواهد داد.

 
ــه ــر پای ــره ب ــی یکس ــتدور فلک ــدل اس  ي ع

 
 خــوش بــاش کـــه ظــالم نبــرد راه بمنـــزل
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داري، گسترش ظلم و جور نیست بلکه راه ایزدمهر راه ه و رسم دینزیرا را
 لطف و داد است.

 
 پــروري بــود حاشــاي دینجفــا نــه شــیوه

 
ــف  ــت و لط ــه کرام ــیاهم ــرع یزدان ــت ش  1س

 
 

یــی، جــایی نــدارد زیــرا ار  در روش خردگراي انسانی، تک فکري و تــک
 نان برآورده شود.ي نمایندگان واقعی آبایست بوسیلههاي مردم میخواسته

 
 نیسـت   فکر خود و راي خـود در عـالم رنـدي

 
ــن مــذهب خــودبینی و خــودرایی  کفرســت دری

 
 

ي حافظ با آشنایی بــه تــاریخ گذشــته و آنچــه بــر او و دیگــران در ســایه
ي ي مردم ایران را در صورت ادامهگذشت با بینشمندي آیندهبیدادگري می

 بیند.همان وضع نیکو نمی
 

 وشــوي خرقــه کنیــدم شستابــه مــیخــداي را 
 

 ن اوضاعـر از ایـشنـوم بـوي خیکـه مـن نمـی
 

 یزدانی و یا ایزدي: کیش ایرانیان کهن است پیش از زرتشت.  -۱
                              عالم رندي: جامعه با قانون انسان سالار و آزاد.
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 ساقی راز دار 

ي مــذهبی حافظ در شعرهاي خود همواره براي برملا کــردن فســاد طبقــه
ننگــی از ایــن   ودهد، و تــرس  ریاکار، خود را نیز در فساد آنان شرکت می

 کار ندارد، زیرا هدفش آگاهی دادن است.
 

ــو ــاقی چـ ــود سـ ــل راز بـ ــرخُ و از اهـ  مَهـ
 

 حــافظ بخــورد بــاده و شــیخ و فقیــه هــم
 
 

 شکنان دوري از پیمان 

شکنان دست دوستی و همیاري ندهید بلکه از دروغگویان و پیمان ههرگز ب
 آنان پرهیز کنید.

 
 پیر پیمانـه کـش مـن کـه روانـش خـوش بـاد

 
ــحبت پیمان ــن از ص ــز ک ــت پرهی ــکنانگف  ش

 
 

دانم کــه بر شما واجــب مــی  ،پیر طریقت عشق هستم  زیرا به فتواي من که
هاي آنان هماننــد ســراب عملان را هرگز گوش نکنید، چون وعدهوعظ بی

  است و شما همچنان تشنه باقی خواهید ماند.
 

 
 کش: زرتشت پیر پیمانه
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 نان به میکـده خـواهیم تافـت زیـن مجلـسع
 

 عملان واجــب اســت نشــنیدنکــه وعــظ بــی
 
 

 دهندگان پیام 

دهندگان درونی کــه شــوق و ذوق شــعر از پیامهاي خود  حافظ در سروده
هــایی ماننــد هــاتف، بلبــل و کردنــد، بــا واژهگفتن را در او برانگیختــه می

ها را از لحــاظ شــکل، کلمــهبدان نیــرو توانست  کند، که میسروش یاد می
ي فارســی دري گویی انتخاب و با بهترین شیوهتشبیه و کوتاه  ،آهنگ، معنا

 ر زبان جاري کند.سارها ببه نرمی چشمه
 

 1هاتف:

ــ ــه ب ــاتف» میخان ــحرم «ه ــته دس  خواهیول
 

ــه ــه دیرین ــازآي ک ــت ب ــاهیگف ــن درگ  ي ای
 
 

 بلبل:

 بیـــا کـــه «بلبـــل» مطبـــوع خـــاطر حـــافظ
 

ــ ــو میه ب ــل ت ــبن وص ــوي گل ــُ ب ــازس  راید ب
 

 یان و زرتشتیانمیخانه: ستایشگاه مهرمیکده، 
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 سروش:

 ســتي اهــرمن بسیدر راه عشــق وسوســه
 

 پیش آي و گوش دل بـه پیـام «سـروش» کـن
 
 

 ف صوفی فیلسو

یونانی بــه معنــی   (Sophos)وسفي صوي صوفی گرفته شده از واژهکلمه
ي دانایی و دانش است. از این روي عارفان عشق همانند مولانــا و جوینده

هاي فکریشــان بــر نظــام اند. زیرا پایــهحافظ در حقیقت صوفیان فیلسوف
 ست.خردمندي و دانش و موسیقی

 
 

 شســـــتمرروان را بـــــا خـــــرد درهـــــم س
 

 شـــتمتخمـــی کـــه حاصـــل بـــود کِ وزان
 

ــفرح ــت یبخشــ ــب پیداســ ــن ترکیــ  دریــ
 

ــت ــان اجزاسـ ــز جـ ــعر و مغـ ــز شـ ــه نغـ  کـ
 

 هــــت ایــــن طیــــب امیــــدگنُ زو بیــــا
 

ــد ــاز جاویــ ــر ســ ــان معطــ ــام جــ  1مشــ
 

 
 Sophosدانش، دانایی:   Philosophosفیلسوف، دوستدار دانش:  

 طیب امید: هدف امیدبخش                          خوشبونُگهت: نسیم 
 بخش من مشام درون خود را معطر ساز.ي شاديبیا و از پیام خردگرا -1
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و  نماهدادرویشان زفقیهان و حافظ مردم را از نزدیک شدن به   از این روي
آنان را بــه ي  ي آلودههقبیایید تا خر  :گویددارد و میگستر برحذر میخرافه

اي به سخنان بیهوده و گزافــه آنــان نداشــته آتش خرابات بسپاریم و توجه
 باشیم.

 
ــه ــا خرق ــز ت ــخی ــریمه ي صــوفی ب ــات ب  خراب

 
ــطح ــ1ش ــات ب ــریمه و طام ــات ب ــازار خراف  ب

 
 

پوشــی پرسشــی در فکــر خواننــده پدیــد در مورد خداشناســی بــدون پرده
ي خود را بــه معشوق ازلی تا بحال چهره آورد با این عنوان که چون آنمی

بایســت کسی نشان نداده و هرگز کسی او را با چشم ندیده است، چرا می
اي بسازد، و مردم ي آگاهی و تصور ناقص خود از او قصهاندازهه  هرکس ب

 هاي او مجبور کند؟!را به اجراي فرمان
 

ــاب ز رخُ برنمی ــون نقـ ــوق چـ ــدمعشـ  کشـ
 

ــو ــه تص ــایتی ب ــس حک ــر ک ــد؟ه ــرا کنن  ر چ
 
 

 گوید به جنگ و دعواي هفتاد و دو ملت یعنیو در جاي دیگر می

 
 فییهوده و خرافه شطح و طامات: سخنان ب
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گون مذهب  مردمان ا هاي  این  زیرا  نکن  درگیر  را  خود  رنگارنگ  و   ، گون 
 پوي هستند.گرایان افسانه خیال

 

ــ ــذر بن ــه را ع ــت هم ــاد و دو مل ــگ هفت  هجن
 

ـــدیـون ن ـچــ ـــدن ــت ره افسان ــدـد حقیق  1ه زدن
 
 

داد حاکمــان زمــان خــود در فغــان آگاهی مردم و ظلم و بیاو از جهل و نا
در فقــر و ضــعیفی و را  چینان و فرهیختگان و هنرمنــدان  است زیرا خوشه

بیند و شهر را خالی از گستران و مفتخواران را در ثروت و فربهی میخرافه
 رزمندگان و جوانمردان، و در آرزوي رستمی دیگر است.

 

 طرفــی ســت زعشــاق بــود کــزشــهر خالی
 

ــد ــد و کــاري بکن ــرون آی  مــردي از خــویش ب
 

 ايکــو کریمــی کــه زبــزم طــربش غمــزده
 

 اي درکشـــد و دفـــع خمـــاري بکنـــدجرعـــه
 
 
 

 
 ـ دفتر پنجم  مولاناـ  مثنوي         زین خیال ره زن راه یقین     گشت هفتاد و دو ملت اهل دین -۱
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 هشدار به شیخ گمراه 

حافظ به شیخ گمراه زمان خود کــه بــا آزاداندیشــی ســر دشــمنی داشــت 
دروغ نگو، « :که گفته است  ،دستور خدا ازگوید: اي شیخ تو در حقیقت می

 1داري. مخالفت سر  »دزدي نکن، آدم نکشزن، نهمت ت
 گنــاهي مــادران داغ دیــده و فریــاد زنــدانیان بیدیدگان و نالهستم  آیا از آهِ

 د؟!نتو را بسوزان يآلودهي ترسی؟ که سرانجام آن خرقهنمی
 

 داررنـــدان مگـــو اي شـــیخ وهـــش دبـــ
 

ــه داري ــدایی کینــ ــم خــ ــا حکــ ــه بــ  کــ
 

 امترســـــــــــی ز آه آتشــــــــــــیننمی
 

 ي پشـــــمینه داريتـــــو دانـــــی خرقـــــه
 
 

ــار می ــان در اي کــه دوســتداران راه عشــق و آزادي را کن گــذاري و از آن

ي خود را برحق و آنــان را بــر اکنی و اندیشه و رها دوري میگیريتصمیم

ي پندار کوچــک ي عشق بالاتر از جولانگهپنداري، بدان که مرتبهباطل می

این رفتار آبروي خود را خواهی ریخت ي  توست. مطمئن باش که در ادامه

 اعتبار خواهی شد.و بی

 
 

 رندان: آزاداندیشان 
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ــی ــاق روا مـ ــوري عشـ ــه مهجـ  دارياي کـ
 

ــی ــدا مـ ــویش جـ ــر خـ ــقان را ز بـ  داريعاشـ
 

 اي مگس حضرت سیمرغ نـه جولانگـه توسـت
 

 1داريبــري و زحمــت مــا مــیمی دخــو عِــرض
 
 

 صلح یا جنگ 

و دعوا برتــري   ویی را به جنگخجوست، گفتمان و نرماو خردگرا و صلح
 دهد.می

 
 یـــک حـــرف صـــوفیانه بگـــویم اجازتســـت

 
 سـتاي نور دیده صـلح بـه از جنـگ و داوري

 
 

 موسیقی و شادي 

ســت و زهــره ي شــادي و خوشیدر فرهنگ و ادب ایران خدا سرچشــمه
 .ي موسیقیفرشته

 
 وختبسسازد مگر عودش سازي خوش نمیزهره

 
  کس ندارد ذوق مسـتی میگسـاران را چـه شـد

 
 مهجوري: دوري   عرِض: آبرو 
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حافظ براین باور است که آدمی بدون موسیقی و گــل و گیــاه بــدون نــور 
 افسرده و پژمرده خواهند شد و نشو و نمایی نخواهند داشت.

 
ــ ــرب راه خ ــیخ ط ــد ب ــک ش ــادخش ــت ور آب  کجاس

 
 تــــا در آن آب و هــــوا نشــــو و نمــــایی بکنــــیم

 
 

ســینا و فیلسوف ایرانی ابن  گدرمانی پزشي موسیقیاو بر پایه  رويین  از ا
 داند.ي افسردگی مفید میزدایی و معالجهآنرا براي غم

 
ــپهر ــاق س ــر ت ــه زی ــرب ک ــی و مط ــی م ــاش ب  مب

 
 بـــدین ترانــــه غـــم از دل بــــدر تـــوانی کــــرد

 
 

گوید اگر من از نواي خوش موسیقی دوري کنم و یــا و در جایی دیگر می
بایست شک فکر و روانم بیمار است و میآنرا براي شنیدن حرام بدانم، بی

 درمانگر ببرند تا شاید درمان شوم.مرا نزد روان
 

ــد ــلاج کنیــ ــرا عــ ــاغ مــ ــه دِمــ ــه دور لالــ  بــ
 

 ي بــــزم طــــرب کنــــاره کــــنمگــــر از میانــــه
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 آواز ي خوش خواننده 

دست در هاي خود را با همراهی مطربان چیرهآواز بود، و غزلحافظ خوش
 کرد.یخواند و شنوندگان خود را شادمان مهاي بزرگان میبزم

 
 شــنیدم کــه صــبحدم میگفــت  زچنــگ زهــره

 
ــه ــوش لهج ــافظ خ ــلام ح ــوش آوازمغ  ي خ

 
 

 شهر پر کرشمه 

مســت و هــواي چنان بــه شــهر شــاعرپرور شــیراز و زنــان چشمحافظ آن
وقت بــراي زنــدگی انگیزش به ویژه به هنگام بهار علاقمند بود که هیچدل

 در جاي دیگر ترك وطن نکرد.
 

 امدر ایـن شـهر دیـدهاز بس که چشـم مسـت  
 
 خــورم اکنــون و سرخوشــما کــه مــی نمیقــح
 

 من کـز وطـن سـفر نگزیـدم بـه عمـر خـویش
 

ــربتم ــواه غـ ــو هواخـ ــدن تـ ــق دیـ  در عشـ
 
 

 

 
 ي موسیقی و شادمانی هره: فرشتهز
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 آگاهی از غیب 

 شناسند، زیرا عقل آن رافرزانگان و دانشمندان چیزي بنام غیب نمی
آنرا پذیرد و نمی از آن آگاه نشده است و حافظ  اي  قصه   تاکنون هیچکس 

 داند.بیش نمی
 

 ز سر غیب کـس آگـاه نیسـت قصـه مخـوان
 

 کـــدام محـــرم دل ره در ایـــن حـــرم دارد؟!
 
 

 آزمندي 

ز، زیرا آزمند سیر نخواهد شد. زنــدگی روخواه مباش، حرص مَهرگز زیاده
ات آسان کن و از آنچه داري لــذت ببــر نــه آنکــه در را بر خود و خانواده

 ي.حسرت آن چیزي باشی که ندار
 

ــن ــان ک ــود آس ــر خ ــار ب ــب ک ــادتی مطل  زی
 

 ت بــسهــصــراحی مــی لعــل و بتــی چــو ما
 
 

 فرهنگ دوگانه 

هاست که بر سر دوراهی و تضاد فرهنگی بین فارسی و عربــی ایرانیان قرن
ي خردگــرا و قرار گرفته، و در فراز و فرودهاي تاریخی گاه بسوي اندیشه
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اند، زاي عربی گام گذاشــتهافبخش ایرانی و گاه بسوي ایدئولوژي غمشادي
 ، ســعديولی به شهادت تاریخ با زنده بودن پیام کوروش، فردوسی، مولانا

جــدا نشــدند و نخواهنــد   دور ماندند ولی  ي خوداز ریشه  ، گرچهو حافظ
 1شد.

 
ــد ــانه کردنــ ــدي افســ ــه رنــ ــا را بــ  مــ

 
 پیــــــران جاهــــــل شــــــیخان گمــــــراه

 
ــیم ــر شناســ ــظ کمتــ ــیخ و واعــ ــا شــ  مــ

 
ــ ــا قیــ ــاده یــ ــام بــ ــاها جــ ــه کوتــ  صــ

 
 

گري و ستمگري ادامه داشت به در زمان حافظ موج ناآگاهی، تعصب، فرقه
تر از ترتیبــی کــه ارزش و مقــام شــاعران، هنرمنــدان و فرهیختگــان پــایین

 و مانند آنان بود.خوانان ، نوحهگیرانفال
 

 ي شـــرف هرگـــزهمـــاي گـــو مفکـــن ســـایه
 

ــد ــن باش ــم از زغ ــوطی ک ــه ط ــار ک  در آن دی
 
 

 
 فرهنگ پارسیي  اصل: ریشه     مولانا 1621غ/» ـ گشتمدور  اصل«به سر درخت مانم که ز  -۱

 رندي: فرزانگی، خردمندي                  هماي: سیمرغ               طوطی: نماد اندیشمندان و هنرمندان    
 زغن: زاغچه، نماد ماتم دوستان و خرافه گستران 
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ي خانقاه پناه نبرد و به ورد و ذکر خــود را گوشهه  آرام ننشست و بولی او  
هــاي مشغول نکرد، بلکه صداي خاموش هموطنانش را براي کسب آزادي
هــاي مدنی و تشویق مردم به شادي و امید و خوشدلی با توصــیف زیبایی

تا شاید درمانگرهاي   ،ها رساندگوشه  انگیز طبیعی با هنر شعر پارسی بدل
مان ها را ببیننــد و بــراي فــرداي بهتــر فرزنــدانها و سســتی، ضعفجامعه
 ساز باشند.چاره

 

ــر ــه مگیـ ــنو و بهانـ ــت بشـ ــیحتی کنمـ  نصـ
 

ــذیر ــدت بپ ــفق بگوی ــح مش ــه ناص ــر آنچ   ه
 
 

ي فردوسی و مولانا براي دســت یــافتن بــه حقــوق حافظ همسو با اندیشه
حرمان و آنانی کــه بــا اندیشان و نامدهد تا از بیگانهما هشدار میه  ب  یانسان

هــاي کهــن هســتند ي سر ستیز دارند و خواستار نــابودي آیینبشرفرهنگ  
 دوري گزینیم.

 

 چه جـاي صـحبت نـامحرم اسـت مجلـس انـس
 

 پوش آمـــدســـر پیالـــه بپوشـــان کـــه خرقـــه
 

 
 پوش: صوفی یا فقیه زاهدنماخرقه                          ناصح مشفق: پندگوي مهربان
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دوســتی و خــواهی و انساني مردمکند که در پیوند با اندیشــهو توصیه می
زیــرا  ،ها دست در دست هم بدهیمها و آییني ملت احترام گذاردن به همه

نور و سروش ایزدي آن هنگام در درون ما تابیده خواهد شد، کــه از فکــر 
 خواهی دور شویم.بینی و جداییحقخود بر یاهریمن

 
 زفکــر تفرقــه بــاز آي تــا شــوي مجمــوع

 
 به حکم آن که چـو شـد اهـرمن سـروش آمـد

 
 

هــاي زمــانش هــا و ناکامیيها و نابرابري ســختیحــافظ بــا وجــود همــه
هایش شادکامی را به مردم مژده ست امیددهنده که پیوسته در غزلهنرمندي

 دهد.می

 
 نســـیم بـــاد صـــبا دوشـــم آگهـــی آورد

 
 کـــه روز محنـــت و غـــم رو بکـــوتهی آورد

 
 

 ست.دهنده دوستیو پیام

 
 کـه کـام دل بـه بـار آرد  ،دوسـتی بنشـان  نهال

 
 1رد آار ـیشمـب جـرن ه  ـن، کـرکـب یـدرخت دشمن

 
 سروش: مهر ایزدي 

 کنند.نشانند و درختِ ریشه فاسد شده را از زمین برمیـ نهال را به امید میوه دادن در زمین می 1
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 عشق  حافظ و فرهنگ سیمرغی 

م، رخ، هماي، عنقا و ققنــوس اهاي رسیمرغ در ادب و فرهنگ ایران با نام
 آمده است، و آن نخستین باور ایرانیان کهن است از «ایزد عشق»

هاي زیــر را هاي معتبر دنیا براي ســیمرغ یــا مــرغ آتشــین صــفت دانشنامه
 اند.آورده

 پذیرد.فت نمیو هرگز ج  ت تنهاس *
 بخشنده و مهربان است. *
 دانا و خردمند است و از رازهاي نهان آگاهی دارد. *
 .دنام دارد و نشان ندار *
 زیبا و خوش آب و رنگ است. *
 شود.هاي نور خود زنده میمیرد و دوباره از میان شعلهدر آتش می *
 انسان هنر موسیقی و آواز را از او آموخته است. *
 

یــابیم کــه چگونــه آن کنیم درمیهاي سیمرغ نگاه مــیی که به صفت هنگام
ها راه یافته و تأثیرگــذار بــوده اســت. بــراي نمونــه ها در دیگر آیینصفت 

هاي آفریدگار در تورات و انجیل و قرآن بــراي مهمترین و نخستین صفت 
ي ســت، کــه از اندیشــهبخشــندگی و مهربانی  و پدر آسمانی و الـــله  هوُهیَ

چنــین ســی غی فرهنگ باستانی ایران و هند گرفته شده اســت، و همسیمر
 1ست.ي فکرياند از همین سرچشمهقرآن که به آن سی پاره نیز گفته وجز

 
 فرهنگ معین        -پاره: قرآن مجیدسی
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ــر صداســت ــد افــلاك پ ــن قصــه هفــت گنب  زی
 

ــه ــنظر بکوت ــتب ــر گرف ــخن مختص ــه س  ین ک
 
 

 گوید:و مولانا نیز در مورد ایزد عشق یا سیمرغ می
 
 

ــه  ــیمرغی کـ ــان سـ ــافجـ ــوي قـ ــد سـ  آمـ
 

 ي عـــــــالم از او بافنـــــــد لافجملـــــــه
 
 

و عشق    ي سیمرغیخاطر اهمیت اندیشهه  خوشبختانه اندیشمندان ایرانی ب
صــاحب فرهنــگ  هايي خجسته که نزد ملت شاداب نگهداشتن این پدیده

 ــ  ویکم هرکهن نیز اعتبار جهانی دارد، روز بیست  ه ماه سال خورشیدي را ب
. بهمین مناسبت صاحبدلان و دوستداران 1ري کردندگزانام «ایزد عشق» نام

بــر ســر آرامگــاه حــافظ مهرمــاه  ویکم  فرهنگ بشري هر سال شب بیســت 
 نمایند.هاي سرخ گل اداي احترام میروند و با نثار شاخهمی

 
 

 
 ي «رام» مراجعه فرمایید. در فرهنگ دکتر محمد معین برابر کلمه  -1

 ردن لاف بافتن: خودستایی ک                  قاف: البرز کوه           
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  ز دوســتان تــو آموخــت در طریقــت مهــر
 

ــپیده ــیاهس ــعار س ــاك زد ش ــبا چ ــه ص  دم ک
 

 هـان بـرومبه عشـق روي تـو روزي کـه از ج
 

ــ ــل ب ــرخ گ ــد س ــربتم بدم ــاهه ز ت ــاي گی  ج
 
 

هــاي طــایر قدســی، حافظ در شعرهاي نغز خود بارها از سیمرغ بــا عنوان
طایر خجسته لقا، عنقا، حضرت سیمرغ و هماي یاد کرده و ایــزد عشــق را 

 ستوده است.
 

 الا اي همــــــــاي همــــــــایون نظــــــــر
 

ــر ــارك خبـــ ــروش مبـــ ــته ســـ  خجســـ
 

ــده ــروغ دل و دیـــــ ــبلانفـــــ  ي مقـــــ
 

 نعمـــــــت حـــــــال صـــــــاحبدلانولی
 
 

همانند مولانا در بشارت آیین عشق در برابر موج انبوهی از مردم نــادان   او
بســیار بــرایش دردآور تنها بود و این غریبی یعنی نداشتن همفکر و همدل 

 .ه بودنمود، هرچند که در این راه به مقام والایی نیز دست یافتمی
 

 
 با قانون دموکراسی ر: کیش مهرپرستی ریقت مهط
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ــیده ــقی کشــ ــرسدرد عشــ ــه مپــ  ام کــ
 

 ام کـــه مپـــرسهجـــري چشـــیدهزهـــر 
  
 ام در جهـــــان و آخـــــر کـــــارشـــــتهگ
 

ــده ــري برگزیـــ ــرسدلبـــ ــه مپـــ  ام کـــ
 

ــب در  ــافظ غریـ ــو حـ ــق«همچـ  »ره عشـ
 

ــیده ــامی رســ ــه مقــ ــرسبــ ــه مپــ  ام کــ
 
 

گرایی، خواستار بازسازي حافظ براي نجات جامعه از فقر فرهنگی و توهم
ن پــس امیــد هاي آموزشی کشور، تا بتــوان از آفکري مردم است در زمینه

اي ســر و شــده و آگــاه جامعــه  آموزش دیــدهداشت که با آن آدمیان از نو  
  سامان یافته پدید آید.

 
 زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفـت

 
 صعب روزي بوالعجب کاري پریشـان عـالمی

 
ــاکی نمی ــالم خ ــی در ع ــتآدم ــه دس ــد ب  آی

 
ــی ــو آدم ــاخت وز ن ــد س ــر ببای ــالمی دیگ  ع

 
 

 
 آور روي دادي بوالعجب کاري: شگفت              صعب روزي: روزگار بسیار سختی      
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دهد ما هشدار میه  مین اندیشه است که او بارها در غزلهایش ببر اساس ه 
که اسیر خرافه و سخنان بدور از عقل و منطق نشویم و از دروغ، خشونت 

، خردگرایــی، دوســتیي امن یعنی انسانو انسان آزاري بپرهیزیم و به کعبه
 شادي رو بیاوریم. و راستی

 
 بیــا تــا گــل برافشــانیم و مــی در ســاغر انــدازیم

 
 1فلک را سقف بشکافیم و طرحـی نـو در انـدازیم

 
 

 سوگ فرزند 

ست از شادي روزگار براي هیچکس خوشی پایدار ندارد و زندگی توامانی
حافظ هــم از ایــن   ،بدست آوردن و از دست دادن، وصل و جدایی  ،و غم

اش بر اثــر بیمــاري ناشــناخته اصل خارج نبوده است، زیرا دختر نوشکفته
 نشاند.بندد و مادر و پدرش را در سوگ میو میچشم از جهان فر

سراید که در زیر ســه اش غزلی میحافظ براي تسکین و آرامش دل غمزده
 شود.بیت از آن براي خوانندگان عزیز بازگو می

 
 2ي دل یــادش بــادالعین مــن آن میــوهةقــر

 
 که چـه آسـان بشـد و کـار مـرا مشـکل کـرد

 
 

 بیداد     اي از نو بنا کنیم     ي خود را عوض کنیم    از خشت عشق، کعبهباید دوباره کعبه -1
 العین: نور چشم ةقر
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 ديســاروان بــار مــن افتــاد، خــدا را مــد
 

ــن مَ ــره ای ــرمم هم ــد ک ــه امی ــردک ــل ک  حم
 

ــرخ ــه چ ــود م ــم حس ــه از چش ــاد ک  آه و فری
 

ــزل کــرد ــروي مــن من ــاه کمــان اب  در لحــد م
 
 

 درود به یاران رفته 

خواهد تا به روش ایرانیان گذشته براي شــادي روان حافظ از هنرمندان می
وزش دهــد یاران از دست رفته بنوازند و بخوانند، تا بدین شیوه به مردم آم

نــوازتر و مراتب روحه  تواند براي آرامش بازماندگان بکه ترنم موسیقی می
  تر از ناله و زاري باشد.سالم

 
  مغنـــــــی دف و چنـــــــگ را ســـــــاز ده
 بـــــه آیـــــین خـــــوش نغمـــــه آواز ده

 
ــن ــاد کـــ ــود شـــ ــان ز خـــ   روان بزرگـــ

 و از باربـُـــــد یــــــاد کــــــن ز پرویــــــز
 

ــت ــرودي فرســ ــد ســ ــتان نویــ ــه مســ  بــ
 

ــه ــاران رفتـــ ــه یـــ ــت بـــ  درودي فرســـ
 

 
 لحد: گور               مغنی: رامشگر، نوازنده       محمل: کجاوه            

 دانان دربار شاهنشاهی ساسانی باربدُ: یکی از موسیقی       پرویز: خسرو انوشیروان دادگر                   



 ۷۰   خورآباد حافظ    /                                                                           

 زاد روز و مرگ 

خورشــیدي زاده شــد و در ســال  699حافظ در شهر زیباي شیراز در سال 

 1 چشم از جهان فرو بست.  976

 
ــان از قفـــس خـــاك هـــوایی مرغ ــتمگسـ  شـ

 
ــهبازم ــد ش ــید کن ــر ص ــه مگ ــوایی ک ــه ه  ب

 
 

 ــ ) ســپردند تــا بــا او اکالبدش را در همان شهر به ایزدبــانوي خــاك (آرمیت
شک نام حافظ کــه ابد و آرامگاهش زیارتگاه عاشقان باشد. بیجاودانگی ی

هاي پیوندي ناگسستنی با عشق و دوستی دارد براي همیشــه در دل انســان
 اندیش باقی خواهد ماند.نیک

 
 هرگز نمیرد آنکـه دلـش زنـده شـد بـه عشـق

 
ــده ــت در جریـ ــت اسـ ــاثبـ ــالم دوام مـ   ي عـ

 

 
 
 

 
الزمانی ـ امیرکبیر)           دکتر صاحب   867(کتاب خط سوم ص/خ  699-769/ق = 720-792=  م/1390-1320
 : سیمرغشهباز
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 رامگاه آ

 مریزیـــد بـــر گـــور مـــن، جـــز شـــراب 
 

 ام جــــــز ربــــــاب میآریــــــد در مــــــاتم
 
 

هــا بنــاي مناســبی بــراي آرامگــاه حــافظ سوگمندانه به حکایت تاریخ قرن
اندیشان ساخته نشده بــود، تــا در زمــان اي از تنگگیري پارهبخاطر سخت 

 11.پذیر گردیدپادشاهی رضاشاه پهلوي این کار امکان
انشــناس فرانســوي بناي آرامگاه کنونی او با طرح پیشنهادي معمــار و باست

و بــا همــت مســولان وقــت و ذوق و هنــر  André Godardآندره گــودار 
خورشیدي ساخته و پرداختــه   1317کاران ایرانی در سال  معماران و کاشی

 حافظ برپا گردید. ارِمشد و در باغ 
 ــ  2ي همرنگــی بــا پــدر آســمانیگنبد این بنا به رنگ آبی به نشانه ر روي ب

هاي هنــري درون گنبــد داراي کاريت. کاشــیهشت ستون قرار گرفته اس
ها ســر ســتون بــین نوشــته  وطرحی از خورشید و ستارگان و در اتصــال د

را بــه راحتــی تماشــا کــرد و بــه   ☼وتم کیش مهریان  ا تُیتوان علامت  می
 آفرینندگان آن درود فرستاد.

 

 
 امیرکبیر  -سعید نفسیی -تاریخ سیاسی ایران -1
 دکتر محمد معین 4چگونه آسمان پدر یا پادشاه جهان شد، مجله سخن سال اول شماره  -2
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ــی ــه راه میکــده حــافظ خــوش از جهــان رفت  ب
 

 دعـــاي اهـــل دلـــت بـــاد مـــونس دل پـــاك
 
 

ي مشتاق و اهل دل از سراسر جهان به زیــارت هر سال هزاران دیدارکننده
فصل بهار که بوي  انگیز شیراز به ویژه درآیند و در آن هواي دلش میتترب

بو تمــامی فضــاي بــاغ را پــر کــرده اســت بهارنارنج و لیمو، یاس و شــب 
نیــز   ي حافظ مشام جان و خــرد خــود راتوانند با یاد شعرهاي عاشقانهمی

 1آگین کنند.عطر
 

ــا چــون گــذري همــت ــت م ــر ســر ترب  خواهب
 

 جهــان خواهــد بــود  ه رنــدانگــکــه زیارت
 

 

 *    *    * 

 
 رندان: آزادگان، فرزانگان               دوستی)     به راه میکده: به راه کیش مهر (مذهب انسان



 بخش دوم 

 هاي برگزیده شاه بیت 

 هاي حافظ از غزل 

 هاي سه بیتی در قطعه 



 ه حافظصومعنج  ز کُ

 مجوي گوهر عشق    

 گرا  نـهرون  ـب قدم 

 !میل جستجو داري               
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 عشق 

ــاقی اَ ــا ایَهاالســ ــاأکردِاَلا یــ ــاً و ناولِهــ  ســ
 

 1که عشق آسان نمـود اول ولـی افتـاد مشـکلها
  

 شب تاریک و بیم مـوج و گردابـی چنـین هایـل
 

 کجـــا داننـــد حـــال مـــا ســـبکباران ســـاحلها
  

 همه کارم زخود کامی بـه بـدنامی کشـید آخـر
 

 نهان کـی مانـد آن رازي کـزو سـازند محفلهـا
 
 

 ي رباب نغمه 

ــا ــراب کجـ ــن خـ ــا و مـ ــار کجُـ ــلاح کـ  صـ
 

 ببــین تفــاوت ره از کجاســت تــا بــه کجــا
  

ــه ــت و خرق ــومعه بگرف ــم ز ص ــالوسدل  ي س
 

 کجاســت دیــر مغــان و شــراب نــاب کجــا
  

ــو ــلاح و تق ــدي ص ــت برن ــبت اس ــه نس  را اچ
 

 ؟ي ربــاب کجــانغمــه ،ســماع وعــظ کجــا
 

آسان به      هاي نخستینزیرا پذیرش آیین عشق که در دوره  اي ساقی کاسه شراب را بگردش درآور،  -1
 تار آمد. ها گرف ي بیگانگان به انبوهی از مشکلگیري اندیشهآمد، با قدرتنظر می

 ي سالوس: لباس فریب  خرقه                         صومعه: عبادتگاه                          هایل: ترسناك   
 نغمه رباب: آواي موسیقی   دادن به موعظهسماع وعظ: گوششتیان   دیر مغان: ستایشگاه زرت
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 رك شیرازي تُ

ــا را ــت آرد دل م ــیرازي بدس ــرك ش ــر آن ت  اگ
    

ــارا را ــمرقند و بخ ــم س ــدویش بخش ــال هن ــه خ  ب
  

 تر دارندنصیحت گوش کن جانا که از جان دوست
 

ــا را ــر دانــ ــد پیــ ــعادتمند پنــ ــان ســ  جوانــ
  

 حدیث از مطرب و می گـو و راز دهـر کمتـر جـو
 

 1که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معمـا را
 
 

 مرغ دانا 

ــا را ــزال رعنــ ــو آن غــ ــف بگــ ــبا بلطــ  صــ
     

ــا راکـــه ســـر بکـــوه و بیابـــان تـــو داده  اي مـ
  

ــل ــید اهـ ــرد صـ ــوان کـ ــف تـ ــق و لطـ  نظر  بخلـ
 

ــا را ــرغ دانــ ــد مــ ــد و دام نگیرنــ ــه بنــ  بــ
  

 ي حـــافظدر آســـمان نـــه عجـــب گـــر بگفتـــه
 

 زهــــره بــــرقص آورد مســــیحا را دســــرو
 

 ترُك: معشوق   راز دهر: گردش روزگار
کمتر  -۱ و  بگو  سخن  شادمانی  و  موسیقی  باش    از  هستی  جهان  رازهاي  جستجوي  ن ای   زیرادر 

 ي سرود و آواز در فرهنگ ایرانزهره: فرشته          ست تا بحال کشف نشده.  معمایی
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 آسایش دو گیتی 

ــید ــال مـ ــتم صـ ــدا رارود ز دسـ  حبدلان خـ
   

ــکارا ــد آش ــد ش ــان خواه ــه راز پنه  1؟دردا ک
  

 آســایش دو گیتــی تفســیر ایــن دو حــرف اســت
 

ــدارا ــمنان مـ ــا دشـ ــروت بـ ــتان مـ ــا دوسـ  بـ
  

 ي مــی آلــودحــافظ بخــود نپوشــید ایــن خرقــه
 

ــاك ــیخ پــ ــا رااي شــ ــذوردار مــ  دامن معــ
 
 

 نسیم صبحگاهی 

لطان کــه رســاند ایــن دعــا رابــه مُلا  زمــان ســُ
   

ــدا را ــران گ ــر م ــه شــکر پادشــاهی زنظ ــه ب  ک
  

ــاهم ــود پن ــداي خ ــیرت بخ ــو س ــب دی  ز رقی
 

ــدا را ــد خ ــددي ده ــب م ــهاب ثاق ــر آن ش  مگ
  

 یهمه شب در ایـن امیـدم کـه نسـیم صـبحگاه
 

ــنا را ــوازد آشــ ــنایان بنــ ــام آشــ ــه پیــ  بــ
 

 
 کار خواهد شد؟ آیا آن راز پنهان نگاه داشته شده از مردم سرانجام آش -1

 آلود: لباس آلوده به فساد ي میخرقه                         مدارا: سازش با خردمندي   مروت: جوانمردي 
 هاب ثاقب: نور درخشانشایم   ي ناراست که با او در مبارزهقیب: اندیشهر    ملازمان: همراهان 
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 عیش نقد 

 صـــوفی بیـــا کـــه آینـــه صافیســـت جـــام را
    

ــی لعل ــفاي مــ ــري صــ ــا بنگــ ــام راتــ  فــ
  

ــترا ــدان مســـ ــرده ز رنـــ  پرسز درون پـــ
 

 کـــاین حـــال نیســـت زاهـــد عـــالی مقـــام را
  

ــون آبخورنمانــددر عیش ــوش کــه چ ــد ک  نق
 

ــه ــت روضـــ ــلام راآدم بهشـــ  1ي دارالســـ
 
 

 راز دل 

 برخیــــــــزودر ده جــــــــام راســــــــاقیا 
  

ــام را ــم ایــ ــن غــ ــر کــ ــر ســ ــاك بــ  خــ
  
 رم راز دل شــــــــیداي خــــــــودحــــــــم

    
 بینم ز خـــــاص و عـــــام راکـــــس نمـــــی

  
 ل آرامــــی مــــرا خــــاطر خوشســــتبــــا د

 
ــرد آرام را ــاره بـُـــ ــم یکبــــ ــز دلــــ  کــــ

 
 

 
 ي دارالسلام: بهشت روضه             ي آب آبخور: چاله          دوست دان مست: آزاداندیشان انسانرن
     خوش باش و خوشدل زیرا خوشی پایدار نیست حتا براي حضرت آدم.  -۱
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 دام تزویر 

  رونـــق عهـــد شـــبا بســـت دگـــر بســـتان را
 

 الحــان رابلبــل خوش ،ي گــلمیرســد مــژده
  

 جوانـــان چمـــن بازرســـیه اي صـــبا گـــر بـــ
 

ــان را ــل و ریح ــرو وگ ــان س ــا برس ــدمت م  خ
  

 می خور و رندي کن و خوش بـاش ولـی  احافظ
 

ــ ــر مکـ ــرآن را ،ندام تزویـ ــران قـ ــون دگـ  چـ
 
 

 خورآباد 

ــادو ــر م ــد پی ــه آم ــوي میخان ــجد س  ش از مس
   

 ؟مــا ریچیســت یــاران طریقــت بعــد ازیــن تــدب
  

 ما مرُیـدان روي سـوي قبلـه چـون آریـم چـون
 

ــه ــوي خانـ ــاروي سـ ــر مـ ــار دارد پیـ  ي خمـ
  

ــویم ــزل ش ــم من ــا به ــت م ــات طریق  1در خراب
 

ــا ــدیر م ــین رفتســت در عهــد ازل تق  کــاین چن
 

 
 دوش: دیشب         تزویر: دورویی             ك بهاريپا  صبا: باد        وانی و شادابیشباب: ج

 خورآباد: شادمانگاه مهریان            خمار: میکدهي  خانه
 در راستاي خردگرایی، مهرورزي و شادمانی با هم همفکر و همسو شویم.  -1
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 رخ یار 

 برافـــروز جـــام مـــا ،بـــاده بـــه نـــورِســـاقی 
   

ــا ،مطــرب بگــو ــان شــد بکــام م  کــه کــار جه
  

 ایم  مـــا در پیالـــه عکـــس رخُ یـــار دیـــده
 

 1خبــــر زلــــذت شــــرب مـُـــدام مــــااي بی
  

 هرگز نمیـرد آنکـه دلـش زنـده شـد بـه عشـق
 

 ي عـــالم دوام مـــابـــر جریـــده ،ثبـــت اســـت
 
 

 1سَرآِب 

 نقابـــتاي شـــاهد قدســـی کـــه کشـــد بنـــد 
   

ــت ــه و آب ــد دان ــه ده ــتی ک ــرغ بهش  ؟وي م
  

ــین روي اي دل ــه آیـ ــري بچـ ــا در ره پیـ  تـ
 

ــبابت ــام ش ــد ای ــرف ش ــط ص ــه غل ــاري ب  ب
  

ــدار ــه هشـ ــن بادیـ رِآب ازیـ ــَ ــت سـ  دور اسـ
 

 تـــا غـــول بیابـــان نفریبـــد بـــه ســـرابت
 

 
کاسه  -1 در  را  سرخ  شراب  میوقتی  بزرگ  میي  شود  پر  لب  تا  کنندهریزند  تداعی  قرص    يتواند 

 شاهد قدسی: سیمرغ  شباب: جوانی             ي ایزد بانو خورشید یار: چهرهرخ           خورشید باشد.
 آید. سراب: جایی در بیابان که آب به نظر می                         بادیه: بیایان            سرَآِب: چشمه    



 ۸۱ خورآباد حافظ     /                                                                       

 1غنچه

 و در کمـان انـداختخمَی کـه ابـروي شـوخ تـ
  

 بـــه قصـــد جـــان مـــن زار نـــاتوان انـــداخت
  
 یک کرشـمه کـه نـرگس بخودفروشـی کـرد       ه  ب
 

 فریــب چشــم تــو صــد فتنــه در جهــان انــداخت
  

ــ ــاهِه بزمبـ ــتم ،چمـــن گـ  دوش مســـت بگذشـ
  

ــوام ــان ت ــداختگغنچــه در  ،چــو از ده  مــان ان
 
 

 شمع 

ــی ــش دلس ــوخت ،نه از آت ــه بس ــم جانان  در غ
  

 کـه کاشـانه بسـوخت  ،آتشی بـود دریـن خانـه
 
 

 ري دلبـــر بگـــداختي دوتـــنم از واســـطه
  

 جـــانم از آتـــش مِهـــر رخُ جانانـــه بســـوخت
 
 

ــافظ و می ــو ح ــانه بگ ــرك افس ــیت ــوش دم  ن
 

 شـمع بـه افسـانه بسـوخت  ،که نخفتـیم شـب و
 
 

 
 دوش: شب پیشین            ه: ناز و دلبري  کرشم                ابروي شوخ: ابروي زیبا 

 مهِر رخُ جانانه: عشق محبوب                    غم جانانه: ماتم بزرگ
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 1کشتی نوح 

ــادت  ــارك بــ ــد مبــ ــدن عیــ ــاقیا آمــ  ســ
  
 اد از یـــادت ون مواعیـــد کـــه کـــردي مـــرآو
  

ــت   ــه نیاف ــزان رخن ــاراج خ ــه زت ــزد ک  شــکر ای
 

 ســرو و گــل و شمشــادت بوســتان ســمن و 
  

 ی نـوحتشـدولـت ایـن کِ  ،حافظ از دسـت مـده
 

 ورنــــه طوفــــان حــــوادث ببــــرد بنیــــادت 
 
 

 نسیم سحر 

ــت ــار کجاسـ ــه یـ ــحر آرامگـ ــیم سـ  اي نسـ
   

 ؟کش عیـــار کجاســـتمنـــزل آن مـــه عاشـــق
  

ــاقی ــی  مطرب و میوسـ ــت ولـ ــه مهیاسـ  جملـ
 

 یـــار مهیـــا نشـــود یـــار کجاســـتعـــیش بی
  

 ر چمــن دهــر مــرنجحــافظ از بــاد خــزان د
 

 خــار کجاســتفکــر معقــول بفرمــا گــل بی
 

 
 تاراج خزان: یورش پاییز (چپاول و ستمگري)                       مرواد: نرود       مواعید: قول و قرارها  

 ي فرهنگی بنیاد: ریشه         سالاري)  ي عشق (آیین مردمدولت کشتی نوح: دولت پاینده
 یار: همدل، معشوق 



 ۸۳ خورآباد حافظ     /                                                                       

 1رندي 

 روزه یکسو شـد و عیـد آمـد و دلهـا برخاسـت
  

 می زخمخانه بجوش آمـد و مـی بایـد خواسـت
  

 بگذشـــت نران جــاگــي زهدفروشــان نوبــه
   

 وقــت رنــدي و طــرب کــردن رنــدان پیداســت
  

ــه باده ــی کـ ــایینوشـ ــو دراو، روي و ریـ  د   نبـ
 

 روي و ریاسـت  وا  کـه در  ،زهدفروشـی  بهتر از
 
 

 سخن اهل دل 

 مگـو کـه خطاسـت   ،چو بشنوي سـخن اهـل دل
 

 جاســتخطــا این ،یی جــان مــنشــناس نــهسخن
  

ــته در انـــدرون مـــنِ  دل نـــدانم کیســـتخسـ
 

 که مـن خموشـم و او در فغـان و در غوغاسـت
  

ــد ــدرون دادن ــب در ان ــو دیش ــق ت ــداي عش  ن
 

ــینه ــاي س ــافظفض ــ ،ي ح ــوز پ ــتهن  ر زصداس
 
 

 
 

 اهل دل: عاشقان                   روي و ریا: دو رنگی          شی    رندي: آزاداندی
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 1خیال روي تو 

ــت ــره ماس ــق هم ــر طری ــو در ه ــال روي ت  خی
 

ــت ــه ماس ــان آگ ــد ج ــو پیون ــوي ت ــیم م  نس
  

ــد ــق کنن ــع عش ــه من ــدعیانی ک ــم مُ ــه رغ  ب
 

 ي تـــو حجــت موجــه ماســـتجمــال چهــره
  

ــد ــه میگوی ــو چ ــدان ت ــیب زنخ ــه س ــین ک  بب
 

ــت ــه ماس ــاده در چ ــري فت ــف مص ــزار یوس  ه
 
 

  ي عشق چشمه 

 مـان و صـلاح از مـن مسـتمطلب طاعت و پی
 

ــه پیمانه ــه ب ــهره شــدم روز اک ــی ش ــتلکش  س
  

 ي عشـقمن همان دم که وضو ساختم از چشـمه
 

ــت ــه هس ــه ک ــر هرچ ــارتکبیر زدم یکســره ب  چ
  

 مــی بــده تــا دهمــت آگهــی از ســر قضــا
 

 که به روي که شدم عاشق و از بوي کـه مسـت
 
 

 
 ي زیبا با گودي کوچک چهَِ سیب زنخدان: چانه            حجت موجّه: دلیل روشن       

 قضا: سرنوشت            روز الست: روز نخست        دوستی ي عشق: مذهب انسانچشمه
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 1صلاي سرخوشی 

ــ شــکفته  ل حمــرا و گشــت بلبــل مســتشــد گُ
 

 پرســـتصـــلاي سرخوشـــی اي صـــوفیان باده
  

 بـاشونیست مرنجان ضـمیروخوش میبه هست
 

 سـت سـرانجام هـر کمـال کـه هسـتکه نیستی
  

 ببـــال و پـــر مـــرو از ره کـــه تیـــر پرتـــابی
 

 هــوا گرفــت زمــانی ولــی بخــاك نشســت
 
 

 زلف آشفته 

  وي کرده و خندان لب و مسـتآشفته و خُ  زلف
 

راحی در دسـت  پیرهن چـاك و غزلخـوان و  صُـ
  

ــزین ــه آواز حـ ــن آورد و بـ ــرفراگوشِ مـ  سـ
 

 ابـت هسـت؟وي مـن خگفت کاي عاشق دیرینـه
  

ــده ــارخن ــرِ نگ ــره گی ــفِ گ ــی و زل ــامِ م  ي ج
 

 ي حـافظ بشکسـتاي بسا توبه که چـون توبـه
 
 

 
 خوي کرده: عرق کرده  لاي سرخوشی: دعوت به شاديص                گل حمرا: گل سرخ  
 اي شراب     آواز حزین: صدایی دلسوخته صراحی: ظرف شیشه
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 خمخانه 

ــرواي شــراب  ــه پ ــو چ ــال ت ــا را ز خی  ســتا م
 
 و سر خـودگیر کـه خمخانـه خـراب اسـتگم  خُ
  

ــبز ــذاریم سـ ــا نگـ ــا تـ ــت بیـ ــت درودشـ  اسـ
 

 آبی که جهـان جملـه سـراب اسـترِ  دست از سَ
  

ــیحت ــاي نصـ ــب جـ ــاغم مطلـ ــنج دِمـ  در کـ
 

 ي چنگ و رباب اسـتکاین گوشه پر از زمزمه
 
 

 شیدا 

ــت ــو ببس ــار م ــی ت ــه یک ــزار دل ب ــت ه  زلف
 

 تببســـ از چــار ســـو ر،راه هــزار چـــاره گـــ
 
 

ــو ــاه ن ــو م ــارم چ ــه نگ ــدم ک ــیدا از آن ش  ش
 

ــ ــوهاب ــود و جل ــترو نم ــرد و رو ببس  گري ک
 
 

 حافظ هر آنکه عشق نورزیـد و وصـل خواسـت
 

ــه ــوف کعب ــرام ط ــتي دل بیاح ــو ببس  1وض
 

 
 آید نظر میسراب: جایی در بیابان که آب به             سرَآِب: چشمه                          پروا: میل  

 شیدا: عاشق                     دمِاغ: فکر   
 ي دل برود. که بدون پاکی به زیارت کعبه است بدون عشق خواستار پیوند باشد، مانند آنکسی که  -1
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 دلربا 

 توســـت يرواق منظـــر چشـــم مـــن آشـــیانه
 

 ي توســتکــرم نمــا و فــرود آ کــه خانــه خانــه
  

ــودي دل ــان رب ــط از عارف ــال و خ ــف خ  بلط
 

ــه ــهلطیف ــردام و دان ــب زی ــهاي عج  تي توس
  

 عـــلاج ضـــعف دل مـــا بلـــب حوالـــت کـــن
 

ــاقوت در خ ــرح ی ــن مف ــه ای ــهزک ــتان  ي توس
 
 

 1آباد خراب 

 چــه فریاداســتبــرو بکــار خــود اي واعــظ این
 

 ســـتتـــو را چـــه افتاد ،مـــرا فتـــاد دل از ره
  

 بکـــام تـــا نرســـاند مـــرا لـــبش چـــون نـــاي
 

ــت ــاد اس ــن ب ــوش م ــالم بگ ــه ع ــیحت هم  نص
  

 اگرچــه مســـتی عشـــقم خـــراب کـــرد ولـــی
 

 ســـتا آبـــاداســـاس هســـتی مـــن زان خراب 
 

 
 بخش شادي فامسرخمفرح یاقوت: لب                                        علاج ضعف: درمان بیماري 

 خرابه بدل شد، ي عربان بهاز حملهآباد: همان خورآباد است که پسخراب
 و زرتشتیان  شادمانگاه مهریان
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 زادآ

 ســتا ل ســخت سُســت بنیــادمــبیــا کــه قصــر اَ
 

 ســـتا بیاربـــاده کـــه بنیـــاد عمـــر بـــر بـــاد
  

 م گــلســوفــا نیســت در تبو  نشــان عهــد
 

 بنــال بلبــل بیــدل کــه جــاي فریــاد اســت
  

 غـــلام همـــت آنـــم کـــه زیـــر چـــرخ کبـــود
 

 1ســـتا زهرچـــه رنـــگ تعلـــق پـــذیرد آزاد
 
 

 ي عشق قصه 

ــرو و ــت س ــه حاج ــرا چ ــاغ م ــنو ب ــت برص  اس
 

ــه ــاد خان ــتشمش ــر اس ــه کمت ــا از ک  پرور م
  

 از آســــتان پیــــر مغــــان ســــرچرا کشــــیم
 

 2سـتا  دولت در آن سـرا و گشـایش در آن در
  

 یک قصه بیش نیسـت غـم عشـق ویـن عجـب
 

ــه می ــان ک ــر زب ــز ه ــتک ــامکرر اس ــنوم ن  ش
 

 
    اي نباشد.ست که در اسارت چیزي یا کسی یا عقیدهاز نگاه حافظ آزاد کسی -1                امَل: آرزو 

  و گشایش   حالیکه پیک نیکبختیي خردگراي زرتشت روي برگردانیم؟ در  بایست از اندیشهچرا می   -2
 خانه است.        نامکرر: تازه در آن
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 نماز 

ــت ــاز اسـ ــده بـ ــه درِ میکـ ــه کـ ــه للِـ  المنتـ
 

ــتزان ر ــاز اس ــر در او روي نی ــرا ب ــه م  و ک
  

 میرازي کـــه بـــر غیـــر نگفتـــیم و نگـــوی
 

ــوی ــت بگ ــا دوس ــتیب ــرم راز اس ــه او مح  م ک
  

ــه ــه بدر کعب ــر آنکــس ک ــو ه ــوي ت ــدیي ک  ای
 

ــه ــتاز قبل ــاز اس ــین نم ــو در ع ــروي ت  ي اب
 
 

 1هوس 

ــت ــوس اسـ ــنم هـ ــو گفتـ ــا تـ ــال دل بـ  حـ
 

 خبــــــر دل شــــــنفتنم هــــــوس اســــــت
  

ــبم مـَـــــدد ف ــبا امشــــ  رمــــــاياي صــــ
 

ــکفتنم هــــوس اســــت ــحرگه شــ ــه ســ  کــ
  

ــافظ  ــو حــ ــه همچــ ــدرَبــ ــم مــ  یانعغــ
 

ــت ــوس اســ ــنم هــ ــه گفتــ ــعر رندانــ  شــ
 

 
 هوس: آرزو           محرم: همدل                نیاز: خواست               ایزدمهر  المنته للـه: سپاس به 

 مدعیان: آنانی که با ناراستی ادعاي فهم و دانش کنند                                صبا: باد بهاري  
 شعر رندانه: شعر آزاد بدون دلواپسی از خودسانسوري 
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 خواران وقت می 

 بخش و صـحبت یـاران خوشسـتصحن بستان ذوق
 

 خواران خوشسـتوي وقت میگل خوش باد کزوقت
  

ــ ــبا، ه ــوش می راز ص ــا خ ــان م ــام ج ــوددم مش  ش
 

ــواداران خو ــاس هـ ــب انفـ ــتشآري آري طیـ  1سـ
  

 ام آمــــد بــــه گــــوشاز زبــــان سوســــن آزاده
 

ــت ــبکباران خوشس ــار س ــن ک ــر که ــدرین دی  کان
 
 

 صحرا 

 صــاف اســت يکنــون کــه بــر کــف گــل جــام بــاده
 

 بصـــد هـــزار زبـــان بلـــبلش در اوصـــاف اســـت
  

ــر ــحرا گیــ ــعار و راه صــ ــر اشــ ــواه دفتــ  بخــ
 

 چــه وقــت مدرســه و بحــث کشــف کشــاف اســت
  

 داد اي مســــت بــــود و فتــــودِفقیــــه مدرســــه 
 

ــی ــه م ــت ک ــاف اس ــال اوق ــه زم ــی ب ــرام ول  ح
 
 

 
بها  -1 پاك  هواي  از  که  میهمانگونه  شاداب  و  زنده  ما  جان  مشام  باري  صحبت  پاکیزه   شود،  یاران 

 ديِ: دیروز                             .سرشت نیز این چنین است
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  بی عمل  لمع

 در این زمانـه رفیقـی کـه خـالی از خلـل اسـت
 

ــی راحی م ــُ ــفینه ص ــاب و س ــتن ــزل اس  ي غ
  

ــول ــی در جهــان مل ــی عمل ــه مــن زب ــس من  و ب
 

ــا هـــم زعلـــم بی  عمـــل اســـتملالـــت علمـ
  

ــت ــو داش ــل روي ت ــراوان بوص ــد ف ــم اُمی  دل
 

ــر ر ــه ره عمُ ــل ب ــی اج ــتول ــل اس ــزن ام  1ه
 
 

 ام د نگل ا

 سـتا  می در کف و معشوق به کامو    گل در بر
 

ــلام ــین روز غ ــه چن ــانم ب لطان جه ــُ ــتا س  س
  

 در مـــذهب مـــا بـــاده حـــلال اســـت ولـــیکن
 

 ســتا روي تــو اي ســرو گــل انــدام حــرامبــی
  

ــانی ــوق زم ــی و معش ــی م ــین ب ــافظ منش  ح
 

 کایــام گــل و یاســمن و عیــد صــیام اســت
 

 
 ي غزل: کتاب شعر ملول: دلتنگسفینه          ي شراب  صراحی: شیشه       خالی از خلل: بدون بدي 

 . مرگ رباینده آرزوهاست -1                                امل: آرزو                          اجل: مرگ
 را در درون دارم.        عید صیام: جشن رمضان ست: شادمانی و خوشبختیمعشوق به کام 



 ۹۲   خورآباد حافظ    /                                                                           

 کوي میکده 

 کــوي میکــده هــر ســالکی کــه ره دانســت بــه
 

 ي تبــــه دانســــتدري دگــــر زدن اندیشــــه
  

 زمانــه افســر رنــدي نــداد جــز بــه کســی
 

 لـــه دانســـتکــه ســـرفرازي عـــالم دریــن کُ
  

 ي میخانـــه هـــر کـــه یافـــت رهـــیبرآســـتانه
 

 زفـــیض جـــام مـــی اســـرار خانقـــه دانســـت
 
 

  درویش 

ــه ــتي خُروض ــان اس ــوت درویش ــدبرین خل  ل
 

ــه ــان اســتي محتمای ــمی خــدمت درویش  ش
  

 آنچـــه زر میشـــود از پرتـــو آن قلـــب ســـیاه
 

 ســت کــه در صــحبت درویشــان اســتکیمیایی
  

ــواهی ــی میخــ ــات ازلــ ــافظ ار آب حیــ  حــ
 

 منــبعش خــاك در خلــوت درویشــان اســت
 

 
 رندي: فرزانگی                 سالک: جوینده      دوستی و آزادیخواهی  کوي میکده:کوي انسان

 محتشمی: بزرگواري      روضه خلدبرین: فردوس   ش   فیض: بخش       میخانه: کوي مهرورزي  
 دست باشد. ها تهیدرویش: کسی که از بدي  خانه  منبع: چشمه     آب حیات: آب زندگانی  
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 گنج درون 

 دل مبــتلاي خویشــتن اســت ،دام زلــف تــوه بــ
 

 بکشُ بغمـزه کـه ایـنش سـزاي خویشـتن اسـت
  

 ل نیسـت بـوي گـل محتـاجگـِچِ  بمُشک چین و
 

ــه ــه ناف ــتک ــتن اس ــاي خویش ــد قب  هاش زبن
  

 مـــروت دهـــري اربـــاب بیمـــرو بـــه خانـــه
 

 1کــه گــنج عافیتــت در ســراي خویشــتن اســت
 
 

 لولی سرمست 

 لب یــار مــن اســت،لعــل ســیراب بخــون تشــنه
 

ــدن او ــی دی ــان  ،وزپ ــار دادن ج ــتک ــن اس  م
  

ــده ــن قحــط ،طــالع خویشــم يبن ــا کــه دری  وف
 

 خریــدار مــن اســت ،عشــق آن لــولی سرمســت
  

 آنکه در طـرز غـزل نکتـه بـه حـافظ آموخـت
 

 ســخن نــادره گفتــار مــن اســتیــار شیرین
 
 

 
 «در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی» شمس -1           ست در ترکستان   چِگلِ: جایی

 لولی سرمست: معشوق آزاده 
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 دولت فقر 

 ست که سوداي بتُـان دیـن مـن اسـتروزگاري
 

ــار نشــاط ــن ک ــم ای ــت غ ــن اس ــین م  دل غمگ
  

ــرد ــتن ک ــخن گف ــیم س ــو تعل ــق ت ــرا عش ــا م  ت
 

 ن مـن اسـتخلق را ورد زبان مـدحت و تحسـی
  

 دولــــت فقــــر خــــدایا بمــــن ارزانــــی دار
 

 کاین کرامت سبب حشمت و تمکـین مـن اسـت
 
 

 1خانقاه 
ــه گوشــه ــنم ک ــن اســتم ــاه م ــه خانق  ي میخان

 
ــت ــن اس ــبحگاه م ــان ورد ص ــر مغ ــاي پی  دع

  
ــادم روي ــتان نه ــراین آس ــه ب ــان ک  از آن زم

 
ــراز  ــمف ــهس ــید تکی ــتند خورش ــن اس  گاه م

  
 بــرکنم ورنــیمگــر بــه تیــغ اجــل خیمــه 

 
 رمیدن از در دولـت نـه رسـم و راه مـن اسـت

 
 

 
 ها (از نگاه صوفیان عشق) فقر: تهیدست بودن از بدي                  دولت: آیین           مدحت: ستایش

 میخانه: کوي مهر              کرامت: بزرگواري حشمت: جاه و جلال          دولت فقر: آیین پاکی 
 اجل: مرگ                    پیر مغان: زرتشت          خانقاه: خانگاه، جاي بزرگان    
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 همایون 

ــه مــردم چشــمم نشســته در خــون اســت  زگری
 

 ببــین کــه در طلبــت حــال مردمــان چــون اســت
  

 دلم بجو کـه قـدت همچـو سـرو دلجـوي اسـت
 

 سخن بگو کـه کلامـت لطیـف و مـوزون اسـت
  

ــو ــت تـ ــاب طلعـ ــو آفتـ ــر کـ ــرق سـ  زمشـ
 

 ســـتا مـــایونم هااگـــر طلـــوع کنـــد طـــالع
 
 

 1غمزه 

ــت ــن اسـ ــر و دیـ ــو دام کفـ ــف تـ ــم زلـ  خـَ
 

 ز کارســـتان او یـــک شـــمه ایـــن اســـت
  

ــیکن ــت لــ ــن اســ ــز حســ ــت معُجــ  جمالــ
 

حر مبُــــین اســــتحــــدیث غمــــزه  ات ســــِ
  

 ز چشــم شــوخ تــو جــان کــی تــوان بـُـرد
 

 کـــه دایـــم بـــا کمـــان انـــدر کمـــین  اســـت
 
 

 
 لطیف: نرم                  مردمان: هر دو چشم                 ام   چشمم: مردمک چشمان  مردم

 شوخ: زیبا                          همایون: فرخنده                                              طلعت: چهره   
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 ایزد مهر 

ــُ  ــرده رادل ســـ ــتپـــ ــت اوســـ  ي محبـــ
 

 1طلعـــــت اوســـــتدار دیـــــده آیینـــــه
  

ــخبی ــملایــــ ــر چشــــ ــاد منظــــ  ش مبــــ
 

 زانکـــه ایـــن گوشـــه جـــاي خلـــوت اوســـت
  

 هــــر گــــل نــــو کــــه شــــد چمــــن آراي
 

 ز اثـــر رنـــگ و بـــوي صـــحبت اوســـت
 
 

 چشم میگون 

ــ آن ســیه ــا اوســتچُ ــالم ب  رده کــه شــیرینی ع
 

 چشــم میگــون لــب خنــدان دل خــرم بــا اوســت
  

ــاران ــدا را یـ ــرد خـ ــفر کـ ــزم سـ ــرم عـ  دلبـ
 

 ل مجــروح کــه مـرهم بــا اوســتچـه کــنم بـا د
  

 با که این نکتـه تـوان گفـت کـه آن سـنگین دل
 

ــت ــا اوس ــریم ب ــی م ــا را و دم عیس ــت م  کُش
 

 
 خوان سرُا پرده یا پرده سرُا: نغمه

 چشم میگون: چشم مست    و زیبایی او   ي فرچشم، بینندهست و دل ستایشگر مهر ایزدي -1
 ي دل م عیسوي: دم زنده کنندهد            مرهم: دارو                            داردل مجروح: دل زخم
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 فال نکو 

 آســـتان حضـــرت دوســـتو ســـر ارادت مـــا 
 

رِ مـا مـی  رود ارادت اوسـتکه هـر چـه بـر سَـ
  

 رخ تــو در دلــم آمــد مــراد خــواهم یافـــت
 

ــت ــال نکوس ــاي ف ــو در قف ــال نک ــه ح ــرا ک  چ
  

 ســتنــه ایــن زمــان دل حــافظ در آتــش هوس
 

ــه داغ ــهازل دار ک ــو لال ــتهمچ ــود روس  ي خ
 
 

 پرتو حبیب 

 روي تــو کــس ندیــد و هــزارت رقیــب هســت
 

ــه ــتدر غنچ ــدلیب هس ــدت عن ــوز و ص  اي هن
  

 خانقـــاه و خرابـــات فـــرق نیســـت ،در عشـــق
 

ــو   روي حبیــب هســتهــر جــا کــه هســت پرت
  

 نیسـتهـر زه  ه  فریاد حـافظ ایـن همـه آخـر بـ
 

 1ي غریــب و حــدیثی عجیــب هســتهــم قصــه
 
 

 
 حبیب: خدا            عندلیب: بلبل (خواستگار)            رقیب: خاطرخواه           در قفا: در پی  
 ارد.هاي ندیده و نشنیده وجود دو پیامها در گفتمان حافظ نکته -1     آورعجیب: شگفت
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 پیوند عمر 

 خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهـار چیسـت
 

ــت ــار چیس ــبب انتظ ــو س ــت گ ــاقی کجاس  س
  

  تـنم شـمارغهر وقت خـوش کـه دسـت دهـد م
 

 کس را وقـوف نیسـت کـه انجـام کـار چیسـت
  

ــ ــه مویی دپیون ــته ب ــر بس ــوشعم ــت ه  دارس
 

ــ ــم روزگ ــاش غ  ار چیســتغمخــوار خــویش ب
 
 

 رستگاري جاوید

 ســتیاريســر بنــال بلبــل اگــر بــا منــت 
 

 سـتزاريمـا  که مـا دو عاشـق زاریـم و کـار  
  

ــه ــیم جام ــین کن ــه رنگ ــاده ک ــار ب  ي زرقبی
 

  ســتکــه مســت جــام غــروریم و نــام هشیاري
  

ــافظ ــن حـ ــتم کـ ــازار و خـ ــه میـ  دلـــش بنالـ
 

 ســتکــه رســتگاري جاویــد در کــم آزاري
 
 

 
   انجام کار: پایان زندگی          وقوف: آگاهی           ن مغتنم شمار: با ارزش بدا          وشی  عیش: خ

 غرور: خود فریفتگی                  زرق: لباس فریب زاهد نمایان       يجامه
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 مهراب 

 ي آن زلـف دو تـا نیسـتکه افتـادهکس نیست  
 

ــت ــلا نیس ــی ز ب ــه دام ــت ک ــذر کیس  در رهگ
  

ــر مغــان مرشــد مــن شــد چــه تفــاوت؟  گــر پی
 

ري نیسـت کـه در   ري هیچ سَـ  ز خـدا نیسـتسِـ
  

ــومعه ــوفیدر صـ ــوت صـ ــد و در خلـ  ي زاهـ
 

 بــرويِ تــو مهــراب دعــا نیســتاَي جــز گوشــه
 
 

  پیر خرابات 

ــاه  ــا آگ ــال م ــت از ح ــدِ ظاهرپرس ــتزاه  نیس
 

 در حق ما هرچه گوید، جاي هـیچ اکـراه نیسـت
  

 بــر دَرِ میخانــه رفــتن کــار یکرنگــان بـُـوَد
 

 فروشـان راه نیسـتخودفروشان را به کـوي می
  

ــده ــم اســتبن ــش دای ــه لطف ــاتم ک ــر خراب  ي پی
 

 ورنه لطفِ شیخ و زاهد گاه هست و گـاه نیسـت
 
 

 
 میخانه: کوي عشق و مردم دوستی                   مهراب: جاي نیایش                ادتگاه  صومعه: عب

 پیرخرابات: زرتشت        تر از دیگران بداند. تر و آگاهخودستاینده، کسی که خود را عالم خود فروش:
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 نیک پنداري 

 یسـتاش کنـاره ن ست راه عشـق کـه هـیچراهی
 

 1کـه جـان بسـپارند، چـاره نیسـتآنجا جـز آن
  

 دمـی بـُوَد  هر گه که دل به عشـق دهـی خـوش
 

ــت ــتخاره نیس ــیچ اس ــت ه ــر حاج ــار خی  در ک
  

مرُ طریقــه  ي رنــدي کــه ایــن نشــانفرصــت شــِ
 

 چــون راه گــنج بــر همــه کــس آشــکاره نیســت
 
 

 عُمر زود گذر 

 ن و مکـان ایـن همـه نیسـتحاصل کارگه کـو
 

 ش آر که اسباب جهـان ایـن همـه نیسـتباده پی
  

ــت داري ــه، مُهل ــن مرحل ــه دری ــنج روزي ک  پ
 

 خوش بیاساي زمانی که زمان ایـن همـه نیسـت
  

ــی ــذیرفت ولـ ــک پـ ــم نیـ ــافظ رقـ ــام حـ  نـ
 

 پیش رندان رقم سود و زیـان ایـن همـه نیسـت
 

 
که از جان    ستانتها و در این راه اول قدم آنست بیمذهب عشق، مکتب انسان شدن است و راهی  -1

 انسانی  هايم و سپس در خويیهاي ناشایست بمیرحیوانی بگذریم یعنی در خوي
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  کوي خرابات 

ــت ــاهی نیس ــان پن ــوأم در جه ــتانِ ت ــز آس  ج
 

ــن در، حو ــز ای ــرا بج ــر م ــهاس ــتل  گاهی نیس
  

ــابم؟ ــات روي برتــ ــويِ خرابــ ــرا ز کــ  چــ
 

 ام به جهان، هـیچ رسـم و راهـی نیسـتکزین به
  

 مبـــاش در پـــیِ آزار و هرچـــه خـــواهی کـــن
 

 کــه در شــریعت مــا، غیــر ازیــن گنــاهی نیســت
 
 

 زنار  

 بلبلـی بـرگِ گلُـی خوشـرنگ در منقـار داشـت
 
 هاي زار داشـتن برگ و نوا خوش نالـهآ  ندراو
  

 یــدِ راهِ عشــقی فکــر بــدنامی مکــنگــر مر
 

 ي خمـار داشـتشیخِ صنعان خرقـه رهـنِ خانـه
  

 قلندر خوش کـه در اطـوارِ سـیروقتِ آن شیرین
 

ــذکــر تســبیحِ مَ ــهلِ  1ار داشــتي زنــک در حلق
 

 
 خداوند مَلکِ:                   خمار: میکده يخانه        و شادي  عشق خرابات: کويکوي

 شد  مسیحی دختري که عاشق  صنعان  از شیخ ستايیادواره -1آویز صلیب                با   زنار: گردنبند
 آن دختر زندگی کرد. روش آیینعمر بهپایان تا و



 ۱۰۲   خورآباد حافظ    /                                                                           

 نسیم بهشت 

ــت ــیم بهش ــتان نس ــد از بوس ــه میدم ــون ک  کن
 

ــرح ــراب ف ــن و ش ــام ــت ربخش و ی  حوُرسرش
  

ــ ــتِ اردیبهشــ ــن حکایــ ــدت میچمــ  گویــ
 

 1شـتاست که نسیه خرید و نقـد بـه هِ  قلنه عا
  

 بمــی عمــارتِ دل کــن کــه ایــن جهــانِ خــراب 
 

 بر آن سراست کـه از خـاكِ مـا بسـازد، خشـت
 
 

  زاهد 
ــدِ پاکیزه ــن، اي زاه ــدان مک ــب رن ــتعی  سرش

 
ــت ــد نوش ــو نخواهن ــر ت ــران ب ــاهِ دگ ــه گن  ک

  
 من اگر نیکم وگـر بـد، تـو بـرو خـود را بـاش

 
ــر  ــت کــار کــه کِشــتع، دکســی آن دِروََه  اقب

  
 حافظـــا روز اجـــل، گـــر بکـــف آري جـــامی

 
ــت ــه بهش ــدت ب ــات برن ــويِ خراب ــر از ک  یکس

 
 

 بهشت این جهان نقد است و بهشت آن جهان نسیه، کسی که از نقد چشم بپوشد و  -1
 بامید نسیه باشد خردمند نیست. 

 کوي خرابات: شادمانگاه مهریان و زرتشتیان              شت: نقد را از دست داد    نقد به ه
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 ته س گل نوخا

ــل نوخاســته گفــت ــا گُ ــن ب ــرغ چم بحدم م  صــُ
 

 نازکم کن که درین باغ بسـی چـون تـو شـکفت
  

 گــل بخندیــد کــه از راســت نــرنجیم ولــی
 

ــق سخن ــیچ عاش ــه ــخت ب ــه س ــوق نگف  تمعش
  

 ســخن عشــق نــه آنســت کــه آیــد بزبــان
 

 1ساقیا می ده و کوتاه کـن ایـن گفـت و شـنفت
 
 

    تُرك پریچهره 

 آن ترُك پرَي چهـره کـه دوش از بـَر مـا رفـت
 

ــت؟ ــا رف ــه از راه خط ــد ک ــا دی ــه خط ــا چ  آی
  

 دعــا بــاز تــوان یافــتبــه دل گفــت: وصــالش 
 

 عمریســت کــه عمــرم همــه در کــارِ دعــا رفــت
 
 

ــت، ب ــهاي دوسـ ــدمی نـِ ــافظ قـ ــیدن حـ  پرسـ
 

ــت ــا رف ــه از دارِ فن ــد ک ــه گوین ــیش ک  زان پ
 
 

 
 ان دیگر است      مولاناب ارسی گو گرچه تازي خوشتر است       عشق را خود صد زپ -1

 خواهی دعا: نیک                 دوش: شب گذشته               ترُك پري چهره: معشوق زیبا  
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 پاي آزادي 

مُ  شکینت خطـایی رفـت رفـتگر ز دستِ زلفِ 
 

 ور ز هنــدويِ شــما بــر مــا جفــایی رفــت رفــت
  

 بایـــد اي دل، پـــاي دار حمـــلعشـــقبازي را ت
 

 گر ملالـی بـود بـود وگـر خطـایی رفـت رفـت
  

 خانقـاه  عیب حافظ گو مکن واعظ کـه رفـت از
 

 گـر بجـایی رفـت رفـت  ،پايِ آزادي چه بنـدي
 
 

  گمگشته 

 ســـاقی بیـــار بـــاده کـــه مـــاهِ صـــیام رفـــت
 

ــت ــام رف ــاموس و ن ــم ن ــه موس ــدح ک  دَرده ق
  

 دودر تاب توبـه چنـد تـوان سـوخت همچـو عـ
 

ــت  مــی ده کــه عمــر در ســر ســوداي خــام رف
  

ــت ــه ره نیاف ــافظ ک ــیحت ح ــن نص ــر مک  دیگ
 

ــته ــادهگمگش ــه ب ــتي اي ک ــام رف ــابش بک  ن
 
 

 
 قدح: کاسه شراب                         ماه صیام: ماه رمضان                       هندو: خال سیاه

 میان تهی و ناآزموده  اياندیشه سوداي خام: پذیرش
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 جشن یلدا 

 ســاقی بیـــا کــه یـــار ز رخُ پــرده برگرفـــت
 

ــان بــــاز درگرفــــت  کــــار چــــراغ خلوتیــ
  

 آن شــمعِ ســرگرفته دگــر چهــره برفروخــت
 

 1ویــن پیــر ســالخورده جــوانی ز ســرگرفت
  

ــود ــرده ب ــته ک ــا خس ــاطرِ م ــه خ ــی ک ــارِ غم  ب
 

ــ ــتا عیسـ ــتاد و برگرفـ ــدا بفرسـ ــی خـ  دمـ
 
 

 اتفاق  

 ملاحــت جهــان گرفــت اتفــاقه حُســنت بــ
 

ــ ــان میه آري بـ ــاق جهـ ــتاتفـ ــوان گرفـ  تـ
  

ــان آستین ــوي مغـ ــدن بکـ ــواهم شـ ــانخـ  فشـ
 

ــه ــن فتن ــتزی ــان گرف ــر زم ــنِ آخ ــه دام  ها ک
  

ــته ــقایق نوش ــونِ ش ــه خ ــل ب ــرگِ گُ ــر ب  اندب
 

 کانکس که پخته شد میِ چـون ارغـوان گرفـت
 

 
سیاه تاریکی   اي ساقی بزم شادي را آماده کن زیرا ایزدبانوي عشق دگربار از پس شبی دراز از چادر  -1

ب و  آمده  بخه  بیرون  شادي  و  روشنایی  است.ما  کهنسال  شیده  ایرانیانیلدا  جشن  براي    ترین  که  است 
 گردد. بزرگداشت یا پیدایش خورشید (+) در شب آغاز زمستان برگزار می
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 جدایی  

 ام ســخنی خــوش کــه پیــر کنعــان گفــتشــنیده
 

ــ ــفِ ــار نَ ــتراق ی ــوان گف ــه بت ــد ک  ه آن میکن
  

ــت واعــظ شــهر ــه گف ــول قیامــت ک  حــدیث ه
 

 ســت کــه از روزگــار هجــران گفــتکنایتی
  

 گــره بــه بــاد مــزن گرچــه بــر مــراد وزد
 

ــا ســلیمان گفــت ــاد ب  1کــه ایــن ســخن بمثــل ب
 
 

 در شش

ــلامت ــه س ــارم ب ــه ی ــاز ک ــببی س ــا رب س  ی
 

 بــــاز آیــــد و برهانــــدم از بنــــد ملامــــت
  

ــش ــه از شـ ــاد کـ ــتند فریـ ــتم راه ببسـ  جهـ
 

 آن خال و خط و زلف و رخ و عـارض و قامـت
  

ــاقی ــروي س ــم اب ــه خَ ــش ک ــه زن آت  در خرق
 

ــهبرمی ــکند گوشــ ــراب اِمامــــتشــ  ي محــ
 

 
 هجران: جدایی                      فراق: دوري                               پیر کنعان: یعقوب   

ه و به خود مغرور نباش گرچه پادشاهی هستی بزرگ بیهوده انجام مد روزي باد به سلیمان گفت: کار -1
 ملامت: ناراحتی      نیز به کام توست.  و قدرتمند و روزگار
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 هدهد صبا 

 فرســــتمتاي هدهـــد صـــبا بــــه ســـبا می
 

 فرســـتمتبنگـــر کـــه از کجـــا بـــه کجـــا می
  

ــه ــق مرحل ــتدر راه عش ــد نیس ــرب و بعُ  ي ق
 

ــمی ــان و دعــ ــت عیــ ــتمتا میبینمــ  1فرســ
  

ــد ــی دهنـ ــوق منـــت آگهـ ــان زشـ ــا مُطربـ  تـ
 

 فرســتمتقــول و غــزل بــه ســاز و نــوا می
 
 

    مهراب ابرو 

ــدا می ــر بخــ ــب از نظــ ــپارمتاي غایــ  ســ
 

ــت ــدل دوسـ ــوختی و بـ ــانم بسـ ــت جـ  دارمـ
  

ــی ــحر گهـ ــا سـ ــا تـ ــت بنمـ ــراب ابرویـ  مهـ
 

ــت ــردن آرمـ ــرآرم و در گـ ــا بـ ــت دعـ  دسـ
  

ــکبار ــیل اشـ ــن سـ ــرادم ازیـ ــریم و مـُ  میگـ
 

ــت ــه در دل بکارمـ ــت کـ ــت اسـ ــم محبـ  تخـ
 

 
 دوستی راه عشق: مذهب انسان                                آور پاکی اي هدهد صبا: اي پیام

 شناسد. عشق، زمان، مکان، فاصله، پیري و جوانی نمی -1
 مهراب: جاي ستایش مهر          بعُد: فاصله                              قرب: نزدیکی 
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 ي خوشبختی ستاره 

ــکایتآز ــا شـ ــت بـ ــوازم شکُریسـ ــار دلنـ  ن یـ
 

ــه ــر نکت ــتگ ــن حکای ــو ای ــنو ت ــقی بش  دانِ عش
  

ــردمبی ــه ک ــدمتی ک ــر خ ــت ه ــود و من ــزد ب  م
 

ــدوم بی ــاد کـــس را مخـ ــارب مبـ  عنایـــتیـ
  

 گشـــت راه مقصـــوددر ایـــن شـــب ســـیاهم گم
 

ــه ــب از گوشـ ــرون آي اي کوکـ ــدایتاي بـ  1هـ
 
 

 بوي گیسو  

ــویت ــد گیس ــیم جع ــدارد نس ــت می ــدامم مس  مُ
 

ــت ــمِ جادوی ــب چش ــر دم فری ــد ه ــرابم میکن  خ
  

 پس از چندین شـکیبایی شـبی یـارب تـوان دیـدن
 

ــت ــراب ابروی ــروزیم در مه ــده اف ــمع دی ــه ش  ک
  

 حاصـلمن و باد صـبا مسـکین دو سـر گـردانِ بی
 

 من از افسون چشمت مست واو از بوي گیسـویت
 

 
 شب سیاه: حاکمیت جهل و ظلم                              عنایت: آقا و یا ارباب کم لطفمخدوم بی

حاکمیت جهل و    ستري، برون آي که من در این دورهبه آگاهی و مهرگي بشارت دهنده  اي ستاره  -1
 ده و پریشانم. ظلم ره گم کر
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 فروش  پیر می 

ــر می ــاددي پیـ ــرش بخیربـ ــه ذکـ ــروش کـ  فـ
 

 گفتـــا شـــراب نـــوش و غـــم دل ببـــر ز یـــاد
  

ــاد می ــتم ببـ ــگگفـ ــام و ننـ ــاده نـ ــدم بـ  دهـ
 

ــاد ــه ب ــخن و هرچ ــن س ــول ک ــا قب ــا، گفت  دب
  

 هیچبــادت بدســت باشــد اگــر دل نهــی بــه
 

 در معرضـــی کـــه تخـــت ســـلیمان رود ببـــاد
 
 

  عیش نهان 

ــا ــت ک ــان چیس ــیش نه ــراب و ع ــادر بیش  بنی
 

 زدیـــم بـــر صـــف رنـــدان و هرچـــه بادابـــاد
  

 ز انقــلاب زمانـــه عجـــب مــدار کـــه چـــرخ
 

 ازیــــن فســــانه هــــزاران هــــزار دارد یــــاد
  

ــر ز ــرط ادب گیـ ــدح بشـ ــرکیبشآقـ ــه تـ  نکـ
 

ــه ــادزکاس ــت و قب ــن اس ــید و بهم  ي سرجمش
 
 

 
 ي شراب قدح: کاسه        معرض:جایگاه          فروش: مرشد کوي مهر  پیر می             دي: دیروز

 جمشید، بهمن و قباد: از پادشاهان دوران باستان ایران
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 یاد گذشته 

ــاد ــاد بـــ ــتداران یـــ ــل دوســـ  روز وصـــ
 

 یــــاد بــــاد آن روزگــــاران یــــاد بــــاد
  

ــا ــون زهـــر گشـــتکـ ــی غـــم چـ  مم از تلخـ
 

ــاد ــادخواران یادبـــ ــوش شـــ  1بانـــــگ نـــ
  

 مبـــــتلا گشـــــتم دریـــــن بنـــــد و بـــــلا
 

ــق ــش آن حـــ ــادکوشـــ ــاد بـــ  گزاران یـــ
 
 

 لب شیرین  

ــاد ــر بـــ ــر نظـــ ــاب هـــ ــت آفتـــ  جمالـــ
 

ــاد ــوبتر بـــ ــت خـــ ــوبی روي خوبـــ  زخـــ
  

ــد ــه بخشــ ــکرینت بوســ ــل شــ ــو لعــ  چـُـ
 

 مــــذاق جــــان مــــن زو پــــر شــــکر بــــاد
  

ــازه  ــر دم تــ ــت هــ ــرا از تســ ــقیمــ  عشــ
 

 تــــرا هــــر ســــاعتی حُســــنی دگــــر بــــاد
 

 
     .تنهایی گذراند  اي از متعصبان ناآگاه چند سال آخر عمر خود را در خلوت وحافظ بخاطر بدرفتاري پاره

   شده است.   زهر تلخو همدلان چون  جدایی یاراناز غم گذشته کجایید؟ دهانمخوشروزها و شبهاياي  -1
   نوشیدند.شادخواران: آنانی که با شادي شراب می
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 روان درمانگر 

ــاد ــد مبــ ــان نیازمنــ ــاز طبیبــ ــت بنــ  تنــ
 

ــت آزرده ــود نازکــ ــادوجــ ــد مبــ  ي گزنــ
  

ــازد ــوه آغ ــو جل ــن ت ــه حس ــاط ک  در آن بس
 

ــه ــال طعنـ ــادمجـ ــند مبـ ــدبین و بدپسـ  ي بـ
  

ــه ــفا زگفتـ ــويشـ ــافظ جـ ــان حـ  ي شکرفشـ
 

ــاد ــد مب ــلاج گــلاب و قن ــه ع ــت ب ــه حاجت  1ک
 
 

 عشوق ستایش م 

ــاد ــزون بــ ــه در فــ ــو همیشــ ــن تــ  حُســ
 

ــه ــاله لالــ ــه ســ ــت همــ ــادرویــ  گون بــ
  

ــقت ــال عشـــ ــا خیـــ ــر مـــ ــدر ســـ  انـــ
 

 هــــر روز کــــه بــــاد در فــــزون بــــاد
  

 لعــــل تــــو کــــه هســــت جــــان حــــافظ
 

ــاد ــان دون بـــــ ــب مردمـــــ  دور از لـــــ
 

 
 طعنه: سرزنش                                            گزند: غم و بیماري  

 سرخ فام تو  لعل تو: لب      شیرین حافظ جستجو کن.  نشفاي دردهاي درونی خود را در سخنا  -1
 دون: فرومایه 
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 پیام 

 دیریســـت کـــه دلـــدار پیـــامی نفرســـتاد
 

ــتاد ــی نفرســ ــلامی و کلامــ ــت ســ  ننوشــ
  

ــکر  ــه آن ســاقی ش ــاد ک ــب سرمســتفری  ل
 

ــتاد ــامی نفرسـ ــورم و جـ ــه مخمـ ــت کـ  دانسـ
  

ــ ــافظ ب ــده ح ــت نباش ــه واخواس ــاش ک  ادب ب
 

ــ ــامی بـ ــاه پیـ ــر شـ ــتاده گـ ــی نفرسـ  غلامـ
 
 

 دُردکشان 

 پیرانـــه ســـرم عشـــق جـــوانی بســـرافتاد
 
 ن راز کــــه در دل بنهفــــتم بــــدر افتــــادآو
  

ــواگیر ــت هـ ــم گشـ ــرغ دلـ ــر مـ  از راه نظـ
 

ــا ــه در افت ــدام ک ــه ب ــن ک ــه ک ــده نگ  داي دی
  

 بــس تجربــه کــردیم دریــن دیــر مکافــات 
 

 1بـــا دُردکشـــان هـــر کـــه در افتـــاد برافتـــاد
 
 

 
 ها را بپردازیم. بایست کیفر بديدیرمکافات: دنیایی که می                                    مخمور: خمار    

طبقه  دُردکشان:  پایین جامعه هستند    آنانی که در  فریاد طبقه  -1ي    و ان  ي زحمتکشهر حکومتی که 
 هاي مردمی درافتاد با بدنامی برافتاد. را نشنید و با خواستتنگدستان 
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 هماي سعادت 

ــ ــعادت بــ ــاي اوج ســ ــده همــ ــا افتــ  دام مــ
 

ــر مُ ــذري بــ ــر تراگــ ــداگــ ــا افتــ ــام مــ  قــ
  

ــاط کــــلاهحبُــــاب  ــدازم از نشــ ــر انــ  وار بــ
 

 اگــر ز روي تــو عکســی بــه جــام مــا افتــد
  

ــر ــن در مـ ــدي ازیـ ــه ناامیـ ــالی وبـ ــزن فـ  بـ
 

 نــام مــا افتــده ي دولــت بــبــود کــه قرعــه
 
 

    دوستی  نهال

ــال ــه کــام دل ببــار آرد نه  دوســتی بنشــان ک
 

ــت ــمار آرد درخ ــج بیش ــه رن ــرکن ک ــمنی ب  دش
  

 شب صحبت غنیمت دان کـه بعـد از روزگـار مـا
 

 بسی گردش کنـد گـردون بسـی لیـل و نهـار آرد
  

 بهار عمر خواه اي دل وگرنه ایـن چمـن هـر سـال
 

 ین صد گل آرد بار و چون بلبل هـزار آردچو نسر
 
 

 
 گردون: زمین                    ي دولت: فال خوشبختیقرعه                    مقُام: جا   

 خواه اي دل: اي دل بکوش که سبز و شاداب باشی بهار عمر     لیل و نهار: شب و روز 
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 بینشمندي 

 کســی کــه حُســن و خــط دوســت در نظــر دارد
 

ــر دارد ــل بصـ ــه او حاصـ ــت کـ ــق اسـ  محقـ
  

ــاده ــولم کجاســت ب ــد خشــک مل ــاب ز زه  ي ن
 

ــر دارد ــاغ تـ ــدامم دمـ ــاده مـُ ــوي بـ ــه بـ  کـ
  

ــته ــدل شکس ــافظ ب ــرده ي ح ــد ب ــاك خواه  خ
 

 چـــو لالـــه داغ هـــوایی کـــه بـــر جگـــر دارد
 
 

 شب ظلمت 

 دور رویـــت زچمـــن فـــراغ دارده دل مـــا بـــ
 

 بندسـت و چـو لالـه داغ داردکه چـو سـرو پاي
  

  کجــا تــوان رســیدنه شــب ظلمــت و بیابــان بــ
 1مگر آنکـه شـمع رویـت بـه رَهـَم چـراغ دارد

  
 دم چــو ابــر بهمــن کــه بــراین چمــن بگــریمسـز

 
ــه زاغ دارد ــر کـ ــل بنگـ ــیان بلبـ  2طـــرب آشـ

 
 

 
و دانایی   توان با ظلم و نادانی به خوشبختی رسید؟ مگر آنکه مهرورزيگونه میپرسم چاز خود می  -۱

 چراغ راه ما باشد.   
باران    خواهممی  -2 پهن  زمستانهمانند  بگریم،بر  ایران  می  دشت  که  چگونهچرا  و    رمالان  بینم 

 اند. خوانان جاي اندیشمندان و هنرمندان را گرفتهنوحه
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 سرو 

 جم داردایســــت و جــــامنمدلــــی کــــه غیب
 

ــم دارد ــه غ ــود چ ــم ش ــی گ ــه دم ــاتمی ک  زخ
  

ــزان ــاي خ ــد جف ــل کن ــت تحم ــر درخ ــه ه  ن
 

ــدم دارد ــن قـ ــه ایـ ــروم کـ  غـــلام همـــت سـ
  

ــرا ــداري دم ــت دل ــه نیس ــم ک ــه پرس  دل ز ک
 

ــوه ــه جلـ ــیوهکـ ــر و شـ ــرم داردي نظـ  ي کـ
 
 

  ارغوان 

نبل ســایبان دارد  بتــی دارم کــه گــرد گــل ز ســُ
 

ــ    ن دارداخــون ارغــوه بهــار عارضــش خطــی ب
 چو عاشق میشدم گفتم که بـردم گـوهر مقصـود

 
 1فشـان داردندانستم که این دریا چه مـوج خون

  
  چو در رویت بخندد گل مشو در دامش اي بلبـل
 که بر گل اعتمادي نیست گر حُسـن جهـان دارد

 
 

 خاتم: نگین انگشتر آینده نما              ستجم: کسی که داراي بینشمنديمي جانما و دارندهدل غیب
 عارض: چهره                                          مراد: آرزو    

این راه   دانستم که گام گذاشتن درست، اما نمیآیین عشق، آیین مردمی و باصطلاح امروز دموکراسی  -1
 پر خون.  ستدر کنار مردم عوام راهی
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 چین خوشه 

ــازنین دارد ــار نـ ــوع و یـ ــاطر مجمـ ــو خـ ــر آنکـ  هـ
 

 و دولــت همنشــین داردســعادت همــدم او گشــت 
  

 چــو بــر روي زمــین باشــی توانــایی غنیمــت دان
 

ــه دوران ناتوان ــین داردکـ ــر زمـ ــی زیـ ــا را بسـ  هـ
  

ــت ــتمندان اس ــاي مس ــن دع ــان و ت ــردان ج ــلا گ  ب
 

 1چین داردکه بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشـه
 
 

    مهر و وفا

ــه دارد ــدا نگــ ــل خــ ــب اهــ ــه جانــ ــر آنکــ  هــ
 

 ز بــــلا نگهــــداردخــــداش در همــــه حــــال ا
  

ــان ــلد پیمـ ــوق نگسـ ــه معشـ ــت کـ ــرت هواسـ  گـ
 

ــه دارد ــا نگـــ ــته تـــ رِ رشـــ ــَ ــاه دار ســـ  نگـــ
  

 ســـــر و زر و دل و جـــــانم فـــــداي آن یـــــاري
 

 کــــه حــــق صــــحبت مهــــر و وفــــا نگــــه دارد
 

 
   چین: دهقانخوشه      مستمندان: نیازمندان      دولت: خوشبختی       خاطر مجموع: دل و فکر آسوده   

امن و سلامت نخواهد بود و خیر    دولتی که نتواند رضامندي نیازمندان و دهقانان را فراهم نماید در  -1
 نخواهد دید.
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 مطرب عشق 

 مطـــرب عشـــق عجـــب ســـاز و نـــوایی دارد
 

ــایی دارد ــه زد راه بجـ ــه کـ ــر نغمـ ــش هـ  نقـ
  

 لیي عشــــاق مبــــادا خــــاعــــالم از نالــــه
 

 بخش هـــوایی داردآهنـــگ و فـــرحکـــه خوش
  

ــذهب عشــق ــه در م ــاموز ک ــزه می  ســتم از غم
 

ــی دارد ــرده جزای ــر ک ــري و ه ــل اج ــر عم   ه
 
 

 شاهد 

 شــاهد آن نیســت کــه مــویی و میــانی دارد
 

ــده ــی داردبنـ ــه آنـ ــاش کـ ــت آن بـ  ي طلعـ
  

ــردي ــولش ک ــو قب ــا ت ــخنم ت ــد س ــان ش  دلنش
 

ــانی دارد ــق نشـــ ــخن عشـــ  آري آري ســـ
  

 1نشــــینان ز کرامــــات مــــلافخرابات بــــا 
 

ــانی دارد ــه مک ــر نکت ــی و ه ــخن وقت ــر س  ه
 

 
 جزا: کیفر         اجر: پاداش        سالار مذهب عشق: آیین انسان        مطرب عشق: موسیقی عشاق 
 کرامت: بزرگواري         نشینان: دوستداران آزاداندیشی و خردگراییخرابات شاهد: معشوق طلعت: چهره  

 در نزد اهل خرد و دانش، خودستایی مکن و سخن بیهوده مگو.  -1
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 راه عشق  

 نیســت در شــهر نگــاري کــه دل مــا ببــرد
 

 بخـــتم ار یـــار شـــود رخـــتم از اینجـــا ببـــرد
  

 مبدسـت آوردعلم و فضـلی کـه بـه چـل سـال  
 

 ترســـم آن نـــرگس مســـتانه بـــه یغمـــا ببـــرد
  

ــه کمین ــق ارچ ــتراه عش ــداران اس ــاه کمان  گ
 

 1هرکـــه دانســـته رود صـــرفه ز اعـــدا ببـــرد
 
 

 عزیز از دست رفته 

ــون ــی خ ــردبلبل ــل ک ــی حاص ــورد و گلُ  دلی خ
 

ــرد ــان دل ک ــار پریش ــدش خ ــرت بص ــاد غی  ب
  

 خــوش بــوداي را بــه خیــال شــکري دلطــوطی
 

ــرد ــل ک ــل باط ــش ام ــا نق ــیل فن ــاگهش س  ن
 
 

ــرخ ــه چ ــود م ــم حس ــه از چش ــاد ک  آه و فری
 

ــروي  ــان اب ــاه کم ــزل کــرددر لحــد م ــن من  2م
 

 
تیررس دشمن   دارند ازی گام برمیست و آنانی که با آگاهراه مردمی عشق (دموکراسی) راه خطرناکی -1

 لحد: گور                          امل: آرزو                              ترند.      در امان
 حافظ سروده شد.  دختر جواناین غزل پس از درگذشت   -2
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 آشنا 
 ســــحر بلبــــل حکایــــت بــــا صــــبا کــــرد

 
 ها کــردهکــه عشــق روي گــل بــا مــا چــ

  
ــازنینم ــت آن نـــــــ ــلام همـــــــ  غـــــــ

 
ــی ــر بـ ــار خیـ ــه کـ ــردکـ ــا کـ  روي و ریـ

  
ــالم ــر ننــــ ــان دیگــــ  مــــــن از بیگانگــــ

 
 کـــه بـــا مـــن هرچـــه کـــرد آن آشـــنا کـــرد

 
 

 هلال عید 

ــرك فلــک ــا کــه تُ  1خوان روزه غــارت کــردبی
 

ــدور  ــد بـ ــلال عیـ ــردهـ ــارت کـ ــدح اشـ  2قـ
  

ــه ــا گوش ــلی م ــام اص ــات اســتمقُ  3ي خراب
 

ــرد ــارت ک ــن عم ــه ای ــاد آنک ــداش خیرده  خ
  

ــدیث عشــق زحــافظ شــنو نــه   واعــظاز ح
 

ــرد ــارت کـ ــیار در عبـ ــنعت بسـ ــه صـ  اگرچـ
 
 

 
 ماه رمضان به پایان رسید.   -1
 هلال عید نوشیدن شراب را اجازه داد. -2
 دوستی حدیث عشق: آیین مردمی وانسان         زرتشتیان است.      ما شادمانگاهجایگاه اصلی  -3
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 طهارت 
ــرد ــارت ک ــارفی طه ــی ع ــن م ــه آب روش  ب

 
 1الصــباح کــه میخانــه را زیــارت کــردعلی

  
 یــد آشــوب ي زلفــش بــه جــان خردلــم ز حلقــه

 
 چــه ســود دیــد نــدانم کــه ایــن تجــارت کــرد

  
ــروز ــد امـ ــب کنـ ــت طلـ ــام جماعـ ــر امـ  اگـ

 
 خبــر دهیــد کــه حــافظ بــه مــی طهــارت کــرد

 
 

 گستر صوفی دام 

 2قـــه بـــاز کـــردصـــوفی نهـــاد دام و ســـر حُ
 

ــکِ ــا فلـ ــر بـ ــاد مکـ ــرد بنیـ ــاز کـ ــه بـ  حقـ
  

ــلاه ــه در کـ ــکندش بیضـ ــرخ بشـ ــازي چـ  3بـ
 

ــرا ــل راز زی ــا اه ــعبده ب ــرض ش ــه ع ــرد ک  ک
  

ــد ــود پدیـ ــت شـ ــگاه حقیقـ ــه پیشـ ــردا کـ  فـ
 

ــرد ــاز ک ــر مج ــل ب ــه عم ــروي ک ــرمنده ره  ش
 

 
 عشق، درون را. کند و طهارت با میِطهارت با آب جسم را پاك می -1
 ي بدخو، دشمن خردمندان و آزادگان زاهد پیشهصوفی:  -2

 گري گسترد.     سر حقه باز کرد: بساط حیله
 مجاز: غیرحقیقی، نادرست                         نشان خواهد داد.  هاي او راگذشت زمان دروغ -3
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 نگار 

ــاد ــار خــواهم کــرد ،چــو ب  عــزم ســر کــوي ی
 

 شـکبار خـواهم کـردبـوي خوشـش مُه  نفس بـ
  

ــن ــش و دی ــدوختم زدان ــه ان ــروي ک ــر آب  ه
 

ــرد ــواهم کـ ــار خـ ــاك ره آن نگـ ــار خـ  نثـ
  

ــافظ ــفاي دل حـ ــد صـ ــاق و زرق نبخشـ  نفـ
 

 1نــدي و عشــق اختیــار خــواهم کــردطریــق ر
 
 

 ابروکمان 

ــن دل از  ــان کــردم ــن نه ــرد و روي از م  بُ
 

 کـــه ایـــن بـــازي تـــوان کـــرد خـــدا را بـــا
  

ــت ــوان گفــ ــی تــ ــان کــ ــان مهربانــ  میــ
 

 کــه یــار مــا چنــین گفــت و چنــان کــرد
  

ــردي ــافظ آن نکــ ــان حــ ــا جــ ــدو بــ  عــ
 

 کــــه تیــــر چشــــم آن ابروکمــــان کــــرد
 

 
 ق: دورویی و دروغگویی رنفاق و ز             عزم خواهم کرد: دل خواهم نهاد  

 عدو: دشمن        خردمندي و مهرورزي   رندي و عشق:
 رو خواهم نمود.     عشق و راستی  يدروغ و دورنگی دل آدمی را ناپاك خواهد کرد و من به کعبه -1
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 پرده اسرار 

 دگـر بـار چـه کـرد  یـاردیدي اي دل کـه غـم  
 

ــادار چــه کــرد ــار وف ــا ی ــر و ب  چــون بشــد دلب
  

 از آن نرگس جادو که چـه بـازي انگیخـت  واي
 

 آه از آن مست کـه بـا مـردم هشـیار چـه کـرد
  

ــی ــام م ــاقیا ج ــدهس ــه نگارن ــبام ده ک  ي غی
 

 1ي اسـرار چـه کـردنیست معلوم کـه در پـرده
 
 

 ز دختر رَ

 کـــرددوســـتان دختـــر رز توبـــه زمســـتوري 
 

 حتســب و کــار بدســتوري کــردمُبـَـرِ  شــد
  

 مژدگــانی بــده اي دل کــه دگــر مُطــرب عشــق
 

ــاره ــتانه زد و چـ ــردراه مسـ ــوري کـ  ي مخمـ
  

 صـد آتـش نـروده نه بهفت آب کـه رنگـش بـ
 

ــه ــا خرق ــه ب ــردآنچ ــوري ک ــی انگ ــد م  ي زاه
 
 

 
 مستوري: پوشیدگی         دختر رز: شراب          کسی از راز هستی به راستی با خبر نیست. -1

 فریبیخرقه زاهد: خرقه عوام                           محتسب: مأمور نهی از منکر   
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 منصور حلاج 

ــام ــب جـ ــالها دل طلـ ــردسـ ــا میکـ  جم از مـ
 

ــ ــت زبیگان ــود داش ــه خ ــردو آنچ ــا میک  ه تمن
  

ــردم دوش ــان ب ــر مغ ــر پی ــویش ب ــکل خ  مش
 

ــرد ــا میکـ ــل معمـ ــر حـ ــد نظـ ــو بتاییـ  کـ
  

ــد رِ دار بلن ــَ ــت س ــز و گش ــار ک ــت آن ی  گف
 

 1جــرمش ایــن بــود کــه اســرار هویــدا میکــرد
 
 

 جم جام 

ــام ر ج ــِ ــه س ــجم آن ب ــردگ ــوانی ک ــر ت  ه نظ
 

 2حــل بصــر تــوانی کــردکــه خــاك میکــده، کُ
  

ــ ــهه ب ــزم مرحل ــیش ع ــق پ ــدمیي عش ــه ق  ن
 

ــرد ــوانی ک ــفر ت ــن س ــی ار ای ــودها کن ــه س  ک
  

ــر ا ــنگ ــافظ ی ــنوي ح ــاهانه بش ــیحت ش  نص
 

ــرد ــذر تـــوانی کـ ــاهراه حقیقـــت گـ  بـــه شـ
 

 
در بغداد در   ي مسلمانانشق که به دستور خلیفهاشاره است به منصور حلاج پرچمدار آیین مردمی ع  -1

 /م به شهادت رسید. 922/ خ = 301سال 
 توانی دل روشن و آرام داشته باشی که توتیاي چشم درونت از مهر و پاکی باشد. آن هنگام می -2
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 مستی 

ــا آورد ــه رو بم ــدانم ک ــت ن ــتی اس ــه مس  چ
 

ــا آورد ــاده از کج ــن ب ــاقی و ای ــود س ــه ب  ک
  

 چنــگ آر و راه صــحرا گیــره تــو نیــز بــاده بــ
 

ــه ــرغ نغم ــه م ــاز خوش ک ــرا س ــوس  ا آوردن
  

 مریـــد پیـــر مغُـــانم زمـــن مـــرنج اي شـــیخ
 

 چراکـــه وعـــده تـــو کـــردي و او بجـــا آورد
 
 

  باد صبا 

 نســــیم بــــاد صــــبا دوشــــم آگهــــی آورد
 

ــوتهی آورد ــم رو بکـ ــت و غـ ــه روز محنـ  کـ
  

ــ ــهه ب ــیم جام ــبوحی ده ــان ص ــاكمطرب  ي چ
 

 بـــدین نویـــد کـــه بـــاد ســـحرگهی آورد
  

ــوان ــت را رض ــور بهش ــو ح ــه ت ــا ک ــا بی  بی
 

ــی آورددر ــراي دل رهــ ــان زبــ ــن جهــ  1یــ
 
 

 
 حور: فرشته          محنت: رنج      دوش: دیشب      مرید پیر مغانم: دوستدار پیام زرتشت هستم  

 آوري.ي من خشنودي میي بهشتی در این جهان براي دل آزردهشتهبیا که تو مانند فر -1
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 مهر مهرویان 

 گیـــردمهرویـــان طریقـــی برنمیمهـــر دلـــم جـــز 
 

 گیـــرددهم پنـــدش ولـــیکن در نمیز هـــر در مـــی
  

 گیـرسروچشمی چنین دلکش تو گـویی چشـم ازو بر
 

ــظ بی ــاین وع ــر نمیبروک ــرا در س ــی م ــردمعن  گی
  

 چه خوش صید دلـم کـردي بنـازم چشـم مسـتت را
 

 گیـردوحشـی را ازیـن خوشـتر نمی  که کس مرغـان
 
 

  باده 

ــاده ــاقی ار ب ــزا س ــت ب ــن دس ــدازده ی ــام ان  ج
 

ــدازد ــدام انـ ــرب مـُ ــه در شـ ــان را همـ  عارفـ
  

ــد ــام کنـ ــی و جـ ــار مـ ــه انکـ ــام کـ ــد خـ  زاهـ
 

ــدازد ــام ان ــی خ ــر م ــر ب ــو نظ ــردد چ ــه گ  پخت
  

 روز در کسب هنـر کـوش کـه مـی خـوردن روز
 

ــ ــگ ظـَ ــه در زنـ ــون آینـ ــدازددل چـ   1لام انـ
 
 

 
 روزي زنگ ظلام: تاریکی و سیه                                می خام: می تازه رسیده       

 روزي گرفتار خواهد کرد. نوشیدن می در روز که هنگام کار و کوشش است انسان را به سیه-1
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 دلق

 ارزددمی با غـم بسـر بـُردن جهـان یکسـر نمـی
 
 ارزدمی بفـروش دلـق مـا کـزین بهتـر نمـیه  ب
  

ــوي می ــدبکـ ــامی برنمیگیرنـ ــانش بجـ  فروشـ
 

 ارزدي تقـوا کـه یـک سـاغر نمـیزهی سـجاده
  

 آسان مینمود اول غـم دریـا بـه بـوي سـود  بس
 

 ارزدصد گوهر نمیه  طوفان ب  یککردم که  غلط
 
 

    رطل 

ــ ــوان زدراه ــاز آن ت ــر س ــی ب ــه آه ــزن ک  ی ب
 

 شعري بخـوان کـه بـا او رطـل گـران تـوان زد
  

ــده ــد خمیـ ــاقـ ــد امـ ــهلت نمایـ ــا سـ  ي مـ
 

 بـر چشـم دشــمنان تیـر از ایــن کمـان تــوان زد
  

 ي مرادســتعشـق و شـباب و رنــدي مجموعـه
 

 چــون جمــع شــد معــانی گــوي بیــان تــوان زد
 
 

 
 خوري ي شرابساغر: پیاله              ي تقوا: جانماز زهدگرایی خشک اده سج           دلق: لباس فریب

 رندي: آزادگی                                             شباب: جوانی       ي شراب  رطل: کوزه
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 غبار خاطر 

 ر مـا نرسـدوفـا کـس بـه یـاخلق و به حُسن و  
 

 تــرا دریــن ســخن انکــار کــار مــا نرســد
  

 دلا زرنـــج حســـودان مـــرنج و واثـــق بـــاش
 

ــاطر امیـــدوار مـــا نرســـد  کـــه بـــد بـــه خـ
  

 چنــان بــزي کــه اگــر خــاك ره شــوي کــس را
 

 غبـــار خـــاطري از رهگـــذار مـــا نرســـد
 
 

    پیر مغان 

 مــن و انکــار شــراب ایــن چــه حکایــت باشــد
 

 باشـــد غالبـــاً ایـــن قـَــدَرم عقـــل و کفایـــت
  

 ر راه بــه رنــدي نبــرد معذوراســتزاهــد اَ
 

ــوف هــدایت باشــد  عشــق کاریســت کــه موق
  

 ي پیـــر مغُـــانم کـــه زجهلـــم برهانـــدبنـــده
 

ــد ــت باش ــین عنای ــد ع ــه کن ــا هرچ ــر م  1پی
 
 

 
 ست پذیرفتنی معذور است: عذرش   واثق باش: اطمینان داشته باش  راه رندي: راه آزادگی و خردگرایی 

 ي خردگراي زرتشت هم رشته هستم زیرا پیام او مرا از ناآگاهی نجات داد.من با اندیشه -1



 ۱۲۸   خورآباد حافظ    /                                                                           

 نقد صوفی 

ــی ــه همــه صــافی ب  1غش باشــدنقــد صــوفی ن
 

ــد ــش باش ــتوجب آت ــه مس ــه ک ــا خرق  اي بس
  

ــ ــه ز ورد ســحري مســت ش ــا ک  ديصــوفی م
 

ــاش کــه ســرخوش باشــد  شــامگاهش نگــران ب
  

 خــوش بــود گــر محــک تجربــه آیــد بــه میــان
 

ــیه ــا س ــه درت ــود هرک ــد وا روي ش ــش باش  غ
 
 

 وطن 

 ســت خلــوت اگــر یــار یــار مــن باشــدا خــوش
 

 نــه مــن بســوزم و او شــمع انجمــن باشــد
  

 مـــن آن نگـــین ســـلیمان بـــه هـــیچ نســـتانم
 

 گـــاه بـــر او دســـت اهـــرمن باشـــدکـــه گاه
  

 مـــا رارود واي کـــوي تـــو از ســـر نمـــیهـــ
 

ــد ــن باشـ ــا وطـ ــته بـ  2غریـــب را دل سرگشـ
 

 
ها در  ناراستی  هاي فلان صوفی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم خواهیم دید چه ستمها واگر گفته  -1

 توزي غش: ناپاکی، کینه                         خرقه: لباس زاهدنمایان                        آن نهفته است.    
 گریختگان و دورافتادگان از وطن همیشه در هواي میهن خود هستند.  -2



 ۱۲۹ خورآباد حافظ     /                                                                       

 آمد خیر پیش 

 1کــی شــعر ترانگیــزد خــاطر کــه حــزین باشــد
 

 یــک نکتــه ازیــن معنــی گفتــیم و همــین باشــد
  

 غمنـــاك نبایـــد بـــود از طعـــن حســـوداي دل
 

 شــاید کــه چــو وابینــی خیــر تــو دریــن باشــد
  

 ز خـاطرآن نیست کـه حـافظ را رنـدي بشـد ا
 

ــابقه ــاین س ــدک ــین باش ــا روز پس ــین ت  ي پیش
 
 

 ي خوشبختی پرنده 

 طــــایر دولــــت اگــــر بازگــــذاري بکنــــد
 

ــد ــراري بکنـ ــل قـ ــا وصـ ــد و بـ ــار بازآیـ  یـ
  

ــر راداده ــاز نظـ ــرواز ،ام بـ ــذروي پـ ــه تـ  بـ
 

ــد ــکاري بکن ــش و ش ــرش نق ــد مگ ــاز خوان  ب
  

 ســت زعشــاق بــود کــز طرفــیشــهر خالی
 

 2؟کـاري بکنـدمردي از خـویش بـرون آیـد و  
 

 
    پرنده خوشبختی طایر دولت:    بخش سرود؟ شعر شادي توان با درون دردآلود و غمگینچگونه می -1
شود بازدر انتظار  یست. آیا مخالی  جا را گرفته و شهر از جوانمردان و آزادگانابر سیاه خاموشی همه  -2

 رستمی دیگر بود؟! 



 ۱۳۰   خورآباد حافظ    /                                                                           

 نظم حافظ 

ــل وز ــد گـ ــوش آمـ ــدآخـ ــتر نباشـ  ن خوشـ
 

ــد ــاغر نباشــ ــز ســ ــتت بجــ ــه در دســ  کــ
  

 بشــــوي اوراق اگــــر همــــدرس مــــایی
 

ــد ــر نباشــ ــق در دفتــ ــم عشــ ــه علــ  1کــ
  

 کســـی گیـــرد خطـــا بـــر نظـــم حــــافظ
 

 اش لطــــف در گــــوهر نباشــــدچکــــه هــــی
 
 

 بهار 

 رخ یـــــار خـــــوش نباشـــــدگـــــل بـــــی
 

ــدبی ــوش نباشــــ ــار خــــ ــاده بهــــ  بــــ
  

 یدن ســــــرو و حالــــــت گــــــلرقصــــــ
 

 زار خــــــوش نباشــــــدصــــــوت هـَـــــبی
  

 انـــــــدامبـــــــا یـــــــار شـــــــکرلب گل
 

ــوش نباشـــــدبی ــار خـــ ــوس و کنـــ  بـــ
 
 

 
 هاي دینی پیدا کرد. توان در کتابآیین مردمی و انسان سالاري عشق را نمی -1

 زار: آواز بلبل صوت هَ                                                 نظم: سروده    



 ۱۳۱ خورآباد حافظ     /                                                                       

 فرداي بهتر 

 فشــان خواهــد شــدشکنفــس بــاد صــبا مُ
 

 عــالم پیــر دگــر بــاره جــوان خواهــد شــد
  

ــر ــات شــدم خــرده مگی ــه خراب  گــر زمســجد ب
 

 1مجلس وعـظ درازسـت و زمـان خواهـد شـد
  

 سـرودو  خـوان  غزل  ،لس اُنـس اسـتمُطربا مج
 

 چندگویی که چنـین رفـت و چنـان خواهـد شـد
 
 

 یار مهربان 

 چشمان ز سـر بیـرون نخواهـد شـدهر سیهمرا مِ
 

 قضاي آسمانست این و دیگرگـون نخواهـد شـد
  

 خدا را محتسب مـا را بفریـاد دف و نـی بخـش
 

 قانون نخواهـد شـدکه ساز شرع ازین افسانه بی
  

 و جـاي امـن و یـار مهربـان سـاقی شراب لعـل
 

 دلا کی به شود کارت اگر اکنـون نخواهـد شـد
 

 
       ز منکرمحتسب: مأمور نهی ا                        باد صبا: باد پاك بهاري

به کوي شادمانی و خرد روي آوردم    -1 من خرده مگیر، زیرا سخن زیاد    بر  اگر از مسجد گریختم و 
 است و زمان گفت اندك.  



 ۱۳۲   خورآباد حافظ    /                                                                           

 خزان پایان 

ــب فِ ــران و ش ــروز هج ــار آخِ ــت ی ــدرق  ر ش
 

 زدم این فال و گذشـت اختـر و کـار آخـر شـد
  

 آن همــه نــاز و تــنعم کــه خــزان میفرمــود
 

ــ ــار آخـِ ــاد بهـ ــدم بـ ــت در قـ ــدعاقبـ   ر شـ
  

ــم د ــبهاي دراز و غـــ ــانی شـــ  لآن پریشـــ
 

ــایه ــه در س ــهم ــار آخِ ــوي نگ ــدي گیس  1ر ش
 
 

 ز و مآ غمزه 

ــتاره ــدسـ ــس شـ ــاه مجلـ ــید و مـ  اي بدرخشـ
 

ــده ــددل رمیـ ــونس شـ ــیس و مـ ــا را انـ  ي مـ
  

 نگار من که بـه مکتـب نرفـت و خـط ننوشـت
 

ــئله ــزه مسـ ــدرس شـــدبغمـ  آموز صـــد مـُ
  

ــدا ــراي خ ــن ب ــاك ک ــی پ ــح م ــب از ترش  ل
 

ــد ــوش ش ــه مش ــزاران گن ــه ه ــاطرم ب ــه خ  ک
 

 
 تنعم: کامرانی                    آخر شد: پایان پذیرفت             فرقت: جدایی               هجران: دوري 

در   مبارزالدین  دیکتاتوري مذهبی شیخي حکومت  ي هفت سالهرفتن دورهست از پایان پذیايیادواره  -1
 مشوش: درهم ریخته        مدرس: استاد                              فارس.



 ۱۳۳ خورآباد حافظ     /                                                                       

  حضور  گنج 

 گـداخت جـان کـه شـود کـار دل تمـام و نشـد
 

ــد ــام و نشــ ــن آرزوي خــ ــوختیم دریــ  بســ
  

 وجوي گـنج حضـوردریغ و درد کـه در جُسـت
 

ــد ــرام و نش ــر کِ ــدایی بَ ــه گ ــدم ب ــی ش  بس
  

ــر ــر فک ــافظ از س ــت ح ــه برانگیخ ــزار حیل  ه
 

ــد ــار رام و نش ــود آن نگ ــه ش ــوس ک  در آن ه
 
 

 یاران 

 ؟ران را چـه شـدیـا  ،بینیمیاري اندر کـس نمـی
 

 دوسـتداران را چـه شـد  ،آمـدخرِدوستی کـی آ
  

ــار ــن دی ــان ای ــاك مهربان ــود و خ ــهریاران ب  ش
 

 ؟را چـه شـد  ناشـهریار  ،مهربانی کـی سـرآمد
  

 مرغی برنخاست  گصد هزاران گل شکفت و بان 
 

 را چـه شـد؟  نازارهـَ  ،عندلیبان را چه پیش آمد
 
 

 
 کرام: استادان، بزرگواران                   گنج حضور: ادب آموختن براي انسان شدن  

 عندلیبان: بلبلان (سخنوران و هنرمندان) 
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 دانه کگوهر ی 

 خانـــه شـــدمیه نشـــین دوش بـــخلوت  دهـــاز
 

ــد ــه ش ــر پیمان ــر س ــت ب ــان گذش ــر پیم  از س
  

 شکسـتجام و قـدح می  ،يصوفی مجلس که دِ
 

 عاقـل و فرزانـه شـد  ،به یک جرعـه مـی  دوش
  
 ي شـام و سـحر شـکر کـه ضـایع نگشـتریهگ
 

ــره ــدقطـ ــه شـ ــوهر یکدانـ ــا گـ ــاران مـ  ي بـ
 
 

    عهد طرب و شادي

 در نمـــازم خـَــم ابـــروي تـــو بـــا یـــاد آمـــد
 

ــ ــالتی رفـــت کـ ــدحـ ــاد آمـ  ه محـــراب بفریـ
  

 باده صـافی شـد و مرغـان چمـن مسـت شـدند
 

ــد ــاد آمـ ــه بنیـ ــار بـ ــقی و کـ ــم عاشـ  موسـ
  

 ي حــافظ غزلــی نغــز بخــواناز گفتــه ،مطــرب 
 

 تـــا بگـــویم کـــه زعهـــد طـــربم یـــاد آمـــد
 
 

 
 ي شراب وقدح: ظرف و کاسهجام                   دي: دیروز                           : شب گذشته  دوش

 ي شادمانیعهدطرب: دوره     ثمر نماند بی ضایع نگشت: تباه نشد،



 ۱۳۵ خورآباد حافظ     /                                                                       

 خبر هدهد خوش 

ــد ــاز آم ــبا ب ــاد ص ــر ب ــه دگ ــژده اي دل ک  م
 

ــوش ــد خ ــدهُدهُ ــاز آم ــبا ب ــرف س  1خبر از ط
  

 ي داودي بــازمـُـرغ ســحر نغمــه بــرکش اي
 

 کـــه ســـلیمان گـُــل از بـــاد هـــوا بـــاز آمـــد
  

ــم ــد فه ــه کن ــو ک ــارفی ک ــن ،ع ــان سوس  زب
 

ــد ــاز آم ــرا ب ــت و چ ــرا رف ــه چ ــد ک ــا بپرس  ت
 
 

 مستی زهد و ریا 

ــر می ــت پیـ ــه تهنیـ ــبا بـ ــدصـ ــروش آمـ  فـ
 

 که موسـم طـرب و عـیش و نـاز و نـوش آمـد
  

 گشـــاينفس گشـــت و بـــاد نافههـــوا مســـیح
 

ــ ــددرخ ــروش آم ــرغ در خ ــد و م ــبز ش  ت س
  

ــافظ ــرود حــ ــه میــ ــه میخانــ ــاه بــ  زخانقــ
 

 2؟بــه هــوش آمــد ،ریــا و مگــر زمســتی زهــد
 
 

 
 شنوي. ي صبح بهار میمژدگانی براي توست که خبر خوش را در سپیده -1
 ز مستی زهد و ریا به هوش آیند. خوش به حال آنانی که همانند حافظ ا -2
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 آیین سروري 

 نــه هرکــه چهــره برافروخــت دلبــري دانــد
 

 ســازد ســکندري دانــد نــه هــر کــه آینــه
  

 کلُـه کـج نهـاد و تنـد نشسـت  نه هرکه طـرفِ
 

 کلاهـــــداري و آیـــــین ســـــروري دانـــــد
  

 د نکـــو باشــــد ار بیــــاموزيوفـــا و عهــــ
 

 1وگرنــه هرکــه تــو بینــی ســتمگري دانــد
 
 

 سخن عشق 

ــرم دل ــد مح ــه ش ــد ،هرک ــار بمان ــرم ی  در ح
 

ــت ــار ندانس ــن ک ــه ای ــد ،وآنک ــار بمان  در انک
  

ــتر ــدم خوشـ ــق ندیـ ــخن عشـ ــداي سـ  از صـ
 

ــد ــد دوار بمانـ ــن گنبـ ــه دریـ ــاري کـ  2یادگـ
  

 دمحتسب شیخ شـد و فسسـق خـود از یـاد ببـر
 

 دت کــه در هــر ســر بــازار بمانــي ماســ قصــه
 

 
   دانند.می ست، وگرنه راه ستمگري و بدخویی را همهخویی با مردم آموختنیسیاست مدارا و نرم -1
 زنار: گردنبند                    دمیِ عشق (دموکراسی) راهی نیست. خوشتر از راه مر -2

 فسق: بدرفتاري                                               محتسب: مامور نهی از منکر         
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 نیک کرداري 
ــد ــد مان ــم نخواه ــام غ ــه ای ــژده ک ــید م  رس

 
ــد ــد مان ــم نخواه ــز ه ــین نی ــد چن ــان نمان  چن

  
 دل درویـــش خـــود بدســـت آور اتـــوانگر

 
 کـــه مخـــزن زر و گـــنج درم نخواهـــد مانـــد

  
ــته ــد نوشــ ــدین رواق زبرجــ ــبــ  زره اند بــ

 
ــد ــد مان ــرم نخواه ــل ک ــویی اه ــز نک ــه ج  1ک

 
 

 دیشان انخام 
ــد ایــامی چنــد ــب حــالی ننوشــتی و ش  حس

 
ــد ــامی چن ــو پیغ ــتم بت ــه فرس ــو ک ــی ک  محرم

  
 ي رنــدان بســلامت بگــذراز کوچــه ،زاهــد

 
 تـــا خرابـــت نکنـــد صـــحبت بـــدنامی چنـــد

  
 کش خویشدُرديه  خوش گفت بچه  پیر میخانه  

 
ــالِ ــو ح ــه مگ ــددل ک ــامی چن ــا خ ــوخته ب  2س

 
 

 
 رندان: آزاداندیشان، خردگرایان                          ماند کردار نیکوي اوست.آنچه از انسان یادگار می -1
 به خام اندیشان و مردم نادان چیزي مگو، زیرا کلام تو را نخواهند فهمید.  -2
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 آب حیات 

 ادنـــداتم دنجـــدوش وقـــت ســـحر از غصـــه 
 

 وانـــدر آن ظلمـــت شـــب آب حیـــاتم دادنـــد
  

ــه ــن روي مــن و آین  ي وصــف جمــالبعــد ازی
 

ــوه ــر از جل ــا خب ــه در آنج ــدک ــم دادن  ي ذات
  

ــود ــحرخیزان بـ ــاس سـ ــافظ و انفـ ــت حـ  همـ
 

 کــــه زبنــــد غــــم ایــــام نجــــاتم دادنــــد
 
 

 هفتادو دو ملت 

 دوش دیــدم کــه ملایــک در میخانــه زدنــد
 

ــه ــه پیمانـ ــتند و بـ ــل آدم بسرشـ ــد گـِ  زدنـ
  

ــه ــذر بن ــه را ع ــت هم ــادو دو مل ــگ هفت  جن
 

 1ره افســـانه زدنـــد ،چـــون ندیدنـــد حقیقـــت
  

 کــس چــو حــافظ نکشــید از رخُ اندیشــه نقــاب 
 

ــد ــانه زدن ــخن ش ــان س ــف عروس ــر زل ــا س  2ت
 

 
 فسانه است. ها بخاطر قبول خشونت و ا جنگ پیروان دین -1
بودند،   گستران به چهره خردگرایی کشیدهکسی مانند حافظ نتوانست نقابی را که واپسگرایان و خرافه -2

 آن نقاب را برکشد و آن چهره را بنمایاند.
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 داران صومعه 

 ؟نقـــدها را بـــود آیـــا کـــه عیـــاري گیرنـــد
 

ــومعه ــه ص ــا هم ــدت ــاري گیرن ــی ک  1داران پ
  

 ه یـاران همـه کـارمصلحت دید مـن آنسـت کـ
 

ــ ــد و خـَ ــرهبگذارنـ ــدم طـُ ــاري گیرنـ  ي یـ
  

 ي نــی خــوش باشــدرقــص بــر شــعر تــرو نالــه
 

 خاصه رقصی کـه در آن دسـت نگـاري گیرنـد
 
 

 دم عیسایی 

ــر می ــدگـ ــدان روا کنـ ــت رنـ ــروش حاجـ  فـ
 

ــد ــلا کنـ ــع بـ ــد و دفـ ــه ببخشـ ــزد گنـ  ایـ
  

ــار  ــلاي خمُ ــق و ب ــه درد عش ــا را ک ــم  تهس
 

ــ ــی ص ــا م ــت ی ــل دوس ــا وص ــدی  افی دوا کن
  

 جان رفت در سر می و حافظ به عشـق سـوخت
 

ــ ــه اَ اعیس ــت ک ــی کجاس ــددم ــا کن ــاي م  حی
 
 

 
نتیجهآیا امکان  -1 بررسیي عبادتگاهي کارهاي دارندگان همهپذیر خواهد بود که  قرار   ها مورد نقد و 

 احَیاي ما کند: درون ما را زنده نماید                                           گیرد؟!      
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 اهل دل 

 آن فضـول عیـب کنـد  ،مرا بـه رنـدي و عشـق
 

ــد ــب کن ــم غی ــرار عل ــر اس ــراض ب ــه اعت  ک
  

 کمــال ســر محبــت ببــین نــه نقــص گنــاه
 

 هنــر افتــد نظــر بــه عیــب کنــدکــه هــر کــه بی
  

 اهـــل دلســـت کلیـــد گـــنج ســـعادت قبـــول
 

ــد ــن نکتــه شــک و ریــب کن   مبــاد آنکــه دری
 
 

 ناي و نی 

 آن کیست کز روي کرم بـا مـن وفـاداري کنـد
 

 بر جاي بدکاري چو من یکـدم نکوکـاري کنـد
  

 دل پیغـام ويه  آرد بـ  ،بانگ ناي و نـیه  اول ب
 

 وآنگه بیک پیمانه مـی بـا مـن وفـاداري کنـد
  

ــوپشــمینه ــدخو از عشــق نشنیدســت ب  پوش تن
 

 1از مستیش رمزي بگو تا تـرك هشـیاري کنـد
 

 
 ریب: دودلی                                     رندي و عشق: خردگرایی و مهرورزي 

تا شاید    اي بگوداند، به او نکتهپوش تندخو و لجوج، چیزي از آیین مردمی و دوستی نمیآن پشمینه  -1
 ودرایی و از هوشیاري تزویري بگریزد. از مستی خ
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 سروچمان 

 کنــدســروچمان مــن چــرا میــل چمــن نمی
 

 کنــدشــود یــاد ســمن نمیهمــدم گــل نمی
  

ــ ــان نمیه دل ب ــدم ج ــد روي او هم ــودامی  ش
 

 کنــدهـواي کــوي او خـدمت تــن نمیه جـان بــ
  

ــدکُشــته ــو شــد حــافظ ناشــنیده پن  ي غمــزه ت
 

 کنــدنمی تیــغ سزاســت هــر کــه را فهــم ســخن
 
 

    نرگس مست 

 غـــلام نـــرگس مســـت تـــو تاجداراننـــد
 

 ي لعــــل تــــو هوشــــیارانندخــــراب بــــاده
  

 رایم و بـسسُـ نه مـن بـر آن گـل عـارض غزل
 

 کـــه عنـــدلیب تـــو از هـــر طـــرف هزاراننـــد
  

 نصــیب ماســت بهشــت اي خداشــناس بــرو
 

 کــــه مســــتحق کرامــــت گنــــاه کاراننــــد
 
 

 
 ي لعل: لب ارغوانی باده      مست: چشم زیبا    نرگس                سروچمان: دلبر با ناز و کرشمه 

 کرامت: بخشش                 مستحق: سزاوار      عندلیب: خواستگار        عارض: چهره    
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 پیراهن یوسف 

ــآ ــه نظــر ن  کیمیــا کننــدان کــه خــاك را ب
 

 1چشــمی بــه مــا کننــد يآیــا بــود کــه گوشــه
  

 حـــالی درون پـــرده بســـی فتنـــه میـــرود
 

ــ ــد چ ــرده برافت ــه پ ــان ک ــا آن زم ــدهت  ها کنن
  

 پیراهنــــی کــــه آیــــد ازو بــــوي یوســــفم
 

ــد ــا کننــ ــورش قبــ ــرادران غیــ ــم بــ  ترســ
 
 

 هواي میکده 

ــد ــامران کنن ــت ک ــان و لب ــی ده ــه ک ــتم ک  گف
 

ــویی چ ــو گ ــه ت ــم هرچ ــا بچش ــدگفت ــان کنن  ن
  

 گفــــتم هــــواي میکــــده غــــم میبــــرد زدل
 

 کسـان کـه دلـی شـادمان کننـد  گفتا خـوش آن
  

 گفــتم شــراب و خرقــه نــه آیــین مــذهب اســت
 

 ان کننــدمغُــگفــت ایــن عمــل بــه مــذهب پیــر 
 
 

 
 که گفته بود:االله ولی) (شاه نعمت  پاسخ طنزآمیز حافظ است به صوفی اهل زهد -1
 »ي چشمی دوا کنیم گوشهه صد درد را ب         را به نظر کیمیا کنیم    راه ما خاك «

 پیرمغان: زرتشت              هواي میکده: فضاي فکري دوستی و شادمانی       غیور: حسود، بدخواه    
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 واعظان 

 کننـدواعظان کاین جلوه در محراب و منبـر می
 

 کننـدخلوت میرونـد آن کـار دیگـر میه  چون ب
  

 رم زدانشـــمند مجلـــس بـــازپرسمشـــکلی دا
 

ــه ــر میتوب ــه کمت ــرا خــود توب ــدفرمایان چ  کنن
  

ــیگو ــاور نمییـــ ــد روز داوريا بـــ  دارنـــ
 

 کننـدکاین همه قلـب و دغـل در کـار داور می
 
 

 چنگ و عود 

 کننــدچنــگ و عــود چــه تقریــر میکــه دانــی 
 

 کننـــدپنهـــان خوریـــد بـــاده کـــه تعزیـــر می
  

ــنوید ــد و مشـ ــق مگوییـ ــز عشـ ــد رمـ  گوینـ
 

 1کننــدســت کــه تقریــر میمشــکل حکایتی
  

ــد فریــب ــرور ص ــرون در شــده مغ ــا از ب  م
 

 کننــدتــا خــود درون پــرده چــه تــدبیر می
 

 
 زنند کنند: شلاق میتعزیر می          اده: شراب     ب               گویند  کنند: چه چیز میچه تقریر می

بشنوید.    نه چیزي بگویید و نه چیزيسالاري، دموکراسی  گویند از رمز عشق یعنی از قانون انسانمی  -1
 ي ما نیست؟! آیا به راستی این مشکل جامعه
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 ه رو رَ

ــی ــدشــراب ب  غش و ســاقیِ خــوش دو دام رهن
 

ــد ــان نرهنـ ــان از کمندشـ ــان جهـ ــه زیرکـ  کـ
  

 من ار چه عاشقم و رنـد و مسـت و نامـه سـیاه
 

 انـــدنهگُهـــزار شـــکر کـــه یـــاران شـــهر بی
  

ــه پیشــه ــا ن ــرويجف  ي درویشــی اســت و راه
 

ــد ــرد رهن ــه م ــالکان ن ــن س ــه ای ــاده ک ــار ب  بی
 
 

 شراب مرگ  

 ها بگشــــایندد آیــــا کــــه در میکــــدهوَبـُـــ
 

 ي مـــا بگشـــایندگـــره از کـــار فـــرو بســـته
  

ــتند ــودبین بسـ ــد خـ ــر دل زاهـ ــر از بهـ  اگـ
 

 1دل قـــوي دار کـــه از بهـــر خـــدا بگشـــایند
  

ــ ــد ب ــگ ببری ــوي چن ــه گیس ــاب م ــی ن  رگ م
 

 بچگــان زلــف دو تــا بگشــایندتــا همــه مُغ
 

 
شر   -1 نوشیدن  و  افتاد  دینی  متعصبان  دست  به  قدرت  که  شد  سروده  زمانی  غزل  و   اباین  ممنوع 

 بچگان: جوانان زرتشتیمغ                    ها مسدود گردید.  میکده
 ي ما بگشایی؟       عراقی کار فرو بستهاز گره             بود آیا که خرامان ز درم باز آیی
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 یاد باد

ــود ــا ب ــا م ــري ب ــت نظ ــه نهان ــاد آنک ــاد ب  ی
 

ــره ــر چه ــو ب ــر ت ــم مه ــودرق ــدا ب ــا پی  ي م
  

ــده زدي ــدح خن ــاقوت ق ــو ی ــاد آنکــه چ ــاد ب  ی
 

ــود ــا بـ ــو حکایتهـ ــل تـ ــن و لعـ ــان مـ  در میـ
  

ــه خرابات  ــاد آنک ــاد ب ــتی ــودم و مس ــین ب  نش
 

 1آنجـا بـود  مروز گُم اسـتو آنچه در مسجدم ا
 
 

 زرتشت 

 تــا ز میخانــه و مــی نــام و نشــان خواهــد بــود
 

ــود ــد ب ــان خواه ــر مغ ــاك ره پی ــا خ ــر م  س
  

ــه ــتحلق ــوش اس ــم در گ ــان از ازل ــر مغ  ي پی
 

ــود ــد ب ــان خواه ــودیم و هم ــه ب ــانیم ک ــا هم  م
  

 بــرو اي زاهــد خــودبین کــه زچشــم مــن و تــو
 

ــرده نهان ــن پ ــوراز ای  دســت و نهــان خواهــد ب
 
 

 
واهی آزادیخ   گرایی، شادمانی ورا در راستاي انسانهاي فرهنگی ایرانیانحافظ هرگز نتوانست گمشده -1

 و کردار پاك)  ي پیرمغان: سه پیام انسانی زرتشت (پندار و گفتارحلقه           در مسجد و خانقاه بیابد. 
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 مهر و دوستی 

 ي عشـاق بـودات بیش ازین اندیشـهپیش ازین
 

ــهره ــا ش ــا م ــو ب ــرورزي ت ــودمه ــاق ب  ي آف
  

ــد ــام ابــ ــر شــ ــا آخــ ــبح ازل تــ  از دم صــ
 

 دوستی و مهر بریـک عهـد و یـک میثـاق بـود
  

 دل میبـرد و دیـن  چـهگرحسن مهرویان مجلس  
 

 بحث مـا در لطـف طبـع و خـوبی اخـلاق بـود
 
 

  اد واي از این بید

ــو ــوي ت ــر ک ــه س ــاد آنک ــاد ب ــودای ــزل ب  م من
 

ــود ــل ب ــاك درت حاص ــنی از خ ــده را روش  دی
  

 خرابــات شــدمه بــ ،دوش بــر یــاد حریفــان
 

 خـون در دل و پـا در گـِل بـود  ،دیـدم  خُم مـی
  

 از این جور و تطاول که درین دامگه اسـت  واي
 

 1آه از آن سوز و نیازي کـه در آن محفـل بـود
 

 
 خرابات: شادمانگاه مهریان        حریفان: همفکران     : گفتمان   ثبح      میثاق: پیمان      آفاق: عالم  

 محفل: جاي گردهمایی     اول: دزدي و چپاول تط     جور: ستم   و زرتشتیان (کوي عشق و شادمانی) 
ـ این غزل یادآور دوستی حافظ است با شاه ابواسحاق. که به دستور شیخ مبارزالدین، دیکتاتور مذهبی  1

 شیراز به قتل رسید. 
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 کعبه و بتخانه 

ــ ــودخس ــوت نب ــد و ق ــب باش ــو طل  تگان را چ
 

 گــر تــو بیــداد کنــی شــرط مــروت نبــود
  

ــایه ــب و س ــایون طل ــرغ هم ــت از م  ي اودول
 
ــودآز ــت نب ــهپر دول ــن ش ــا زاغ و زغ ــه ب  1نک
  

 ســتچــون طهــارت نبــود کعبــه و بتخانــه یکی
 

ــه ــر در آن خان ــود خی ــود نب ــمت نب ــه عص  2ک
 
 

 نگهبان لاله 

 پیالـه بـود  دسـتمه  خواب خوش کـه بـه  دیدم ب
 

ــ ــار ب ــت و ک ــر رف ــوده تعبی ــه ب ــت حوال  دول
  

 برطــرف گلشــنم گــذر افتــاد وقــت صــبح
 

ــود آن ــه ب ــحر آه و نال ــرغ س ــار م ــه ک  دم ک
  

 هــر کــو نکاشــت مهــر و ز خــوبی گلــی نچیــد
 

ــود ــه بــ ــان لالــ ــاد نگهبــ  در رهگــــذار بــ
 

 
ي  دهندهگسترش  دوستی بیاموزید، نه از زاغ و زغن کهعشق، خردمندي و انسانسیمرغی  ياز اندیشه  -1

 نت و مرگ هستند. تیرگی، خشو
 آنجایی که زور و دروغ و فساد حاکم است، مردم هرگز نیکی و پاکدامنی را نخواهند دید.   -2
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 دف و نی 

 کوي میکـده یـا رب سـحر چـه مشـغله بـوده  ب
 

 مع و مشـعله بـودکه جوش شاهد و ساقی و شـ
  

 سـتحدیث عشق که از حرف و صوت مستغنی
 

ــه ــودبنال ــه ب ــروش و ولول ــی در خ  ي دف و ن
  

ــون می ــس جن ــه در آن مجل ــاحثی ک ــتمب  رف
 

  وراي مدرســه و قــال و قیــل مســئله بـــود
 
 

 گنج روان 

ــه ــز و خان ــار ک ــودآن ی ــري ب ــاي پُ ــا ج  ي م
 

 ري از عیـب بـري بـودسر تـا قـدمش چـون پـَ
  

 خوش آن بود که بـا دوسـت بسـر رفـتاوقات  
 

ــاقی  ــه بیهبـ ــلمـ ــودو بی یحاصـ ــري بـ  خبـ
  

 خــوش بــود لــب آب و گــل و ســبزه و نســرین
 

ــود ــذري ب ــنج روان رهگ ــه آن گ ــوس ک  افس
 

 
 نیاز مستغنی: بی           کوي میکده: گردهمایی پیروان آیین عشق  

 مسئله: پرسش و پاسخ دستورهاي شرعی              و شیفتگی  مجلس جنون: مجلس شیدایی
 و خوش زندگی   هاي خوبگنج روان: لحظه                                              پرَي: فرشته   
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 پیمان تازه 

 وجـوده کنون که در چمن آمـد گـل از عـدم بـ
 

 ســـجوده بنفشـــه در قـــدم او نهـــاد ســـر بـــ
  

 ي دف و چنــگنالــهه بنــوش جــام صــبوحی بــ
 

ــه نغمــه ــی و عــودببــوس غبغــب ســاقی ب  ي ن
  

 بــاغ تــازه کــن آیــین دیــن زردشــتیه بــ
 

ــش نمــرود ــت آت ــه لالــه برافروخ ــون ک  کن
 
 

 حجاب بی

 تــاب روده چــو دســت بــر ســر زلفــش زنــم بــ
 

 ور آشــــتی طلــــبم بــــا ســــر عتــــاب رود
  

 طریـــق عشـــق پرآشـــوب و فتنـــه اســــت اي دل
 

ــتاب رود ــا شـ ــن راه بـ ــه در ایـ ــد آنکـ  1بیفتـ
  

 اب راه تـــویی حـــافظ از میـــان برخیـــزحجـــ
 

ــن راه بی ــه دری ــی ک ــا کس ــاب رودخوش  2حج
 
 

 
ورزي  شتاب  سالاري باشند وگرنهبایست از لحاظ رشد آموزشی، آماده پذیرش مکتب انسانمردم می  -1

 در این راه خطرآفرین خواهد بود. 
 ي «من» بودن بیرون بیاییم. از پرده خواهی باید به «ما» فکر کنیم ودر راه دموکراسی و مردم -2
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 نقش معشوق 

ــرود ــان ن ــوح دل و ج ــو از ل ــش ت ــزم نق  هرگ
 

ــرود ــان ن ــرو خرام ــن آن س ــاد م ــز از ی  هرگ
  

 در ازل بســـت دلـــم بـــا ســـر زلفـــت پیونـــد
 

 تــا ابــد ســر نکشــد وز ســر پیمــان نــرود
  

 رفـتآن چنان مهر تـوام در دل و جـان جـاي گ
 

ــرود ــان ن ــو از ج ــر ت ــرود مه ــر ب ــر س ــه اگ  ک
 
 

    رقیب 

ــرده ــا پ ــم م ــک در غ ــه اش ــم ک ــودترس  در ش
 

ــ ــن راز ســر ب ــالم ســمر شــوده وی ــه ع ــر ب  مُه
  

ــواه ــان و دادخ ــده گری ــه میک ــدن ب ــواهم ش  خ
 

 کــز دســت غــم خــلاصِ مــن آنجــا مگــر شــود
  

ــب ــرتم از نخــــوت رقیــ ــاي حیــ  1در تنگنــ
 

ــه  ــاد آنکـ ــا رب مبـ ــیـ ــوگـ ــر شـ  ددا معُتبـ
 

 
 نخوت: خود برتر بینی                     دوستیمیکده: کوي انسان                سمر: افسانه    

 ایم.اي را به ما بقبولاند و ما با او در مبارزهخواهد با زور و آدمکشی عقیدهرقیب: کسی که می
 ن ستمگر به راستی در شگفتم.بینی این بیگانه اندیشااز خود بزرگ -1
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 سالوس 

 گرچه بر واعـظ شـهر ایـن سـخن آسـان نشـود
 

 1ریـــا ورزد و ســـالوس مســـلمان نشـــود تـــا
  

 ورزم و اُمیــد کــه ایــن فــن شــریفعشــق  مــی
 

ــود ــان نش ــب حرم ــر موج ــاي دگ ــون هنره  چ
  

ــیض ــل ف ــود قاب ــه ش ــد ک ــاك ببای ــوهر پ  گ
 

 و مرجـان نشـود  ؤلـؤورنه هـر سـنگ و گلِـی ل
 
 

 زهد ریایی 

 ین دلــم کشــد شــایدشــکي مُاگــر بــه بــاده
 

 آیــــدکــــه بــــوي خیــــر ز زهــــد ریــــا نمی
  

ــق ــد از عش ــن کنن ــع م ــر من ــه گ ــان هم  جهانی
 

ــنم کــــه خداونــــدگار فرمایــــد  مــــن آن کــ
  

 غشاست و هوا دلکش است و مـی بـیچمن خوش
 

 بایـــدکنـــون بجـــز دل خـــوش هـــیچ درنمی
 

 
 دوست هستم انسان ورزم:میعشق                  کندمسلمان نیست.و فریبکاري میکه دوروییکسی  -1

 زهد ریا: پارسایی دروغی    لؤلؤ: مروارید           ي قبولقابل فیض: شایسته        حرمان: پشیمانی  
 غش: شراب صاف می بی
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 غمت سرآید 

 گفـــتم غـــم تـــو دارم گفتـــا غمـــت ســـرآید
 

ــ ــو گفت ــن ش ــاه م ــه م ــتم ک ــدگف ــر برآی  ا اگ
  

ــزد ــبح خی ــاد ص ــز ب ــوایی ک ــا ه ــتم خوش  گف
 

ــد ــر آی ــوي دلب ــز ک ــیمی ک ــک نس ــا خن  گفت
  

 دمگفــتم زمــان عشــرت دیــدي کــه چــون ســرآ
 

 گفتــا خمــوش حــافظ کــاین غصــه هــم ســرآید
 
 

 دیو زدایی 

ــد ــت برآیـ ــر ز دسـ ــه گـ ــم کـ ــر آنـ ــر سـ  بـ
 

ــرآید ــه س ــه غص ــم ک ــاري زن ــه ک ــت ب  دس
  

ــداد ــاي صـــحبت اضـ  خلـــوت دل نیســـت جـ
 

 1دیـــو چـــو بیـــرون رود فرشـــته درآیـــد
  

ــبلبـــل عاشـــق تـــو عمـــر خـــواه کـــه آ  رخـِ
 

 برآیـــده گـــل بـــ بـــاغ شـــود ســـبز و شـــاخِ
 

 
ناراستی   گرایی،ي ناموافق نیست یعنی با پذیرش خرافهانسان جاي دو اندیشهدل    -1عشرت: خوشی     

از این رو   دوستی را در درون خود پرورش دهیم.توانیم راه خردگرایی، راستی و انسانو ستمگري نمی
 آخرِ: سرانجام                          بایست دیو پنداري خود را بیرون کنیم.برابر آموزش حافظ می
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 رزو آ

ــد ــن برآی ــام م ــا ک ــدارم ت ــب ن ــت از طل  دس
 

 جانــان یــا جــان زتــن برآیــده یــا تــن رســد بــ
  

 جان بر لبسـت و حسـرت در دل کـه از لبـانش
 

 نگرفتـــه هـــیچ کـــامی جـــان از بـــدن برآیـــد
  

ــانماز ح ــگ جـ ــد بتنـ ــانش آمـ ــرت دهـ  سـ
 

ــام تنگ ــدخــود ک ــن برآی  دســتان کــی زآن ده
 
 

    کام هزار ساله 

 از مشـــرق پیالـــه برآیـــد ،چـــو آفتـــاب مـــی
 

 زبـــاغ عـــارض ســـاقی هـــزار لالـــه برآیـــد
  

 سـتحکایت شب هجـران نـه آن حکایـت حالی
 

ــدکــه شــمه ــه صــد رســاله برآی  اي ز بیــانش ب
  

 فـانگرت چو نوح نبی صـبر هسـت در غـم طو
 

ــد ــاله برآیـ ــزار سـ ــام هـ ــردد و کـ ــلا بگـ  1بـ
 

 
 آفتاب می: ایزدبانو خورشید                           جانان: ایزدمهر                        ام: آرزو  ک

 )     هجران: دورياپرور طبیعت (ایزدبانو آرمیت جان يزباغ عارض ساقی: از چهره
 ي دست نیافته سرانجام روزي بدست آید. امید هست که آرزوي هزارساله -1
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 هلال عید 

 لال وســمه کشــیدجهـان بــر ابــروي عیــد از هِــ
 

ــد ــد دیـ ــار بایـ ــروي یـ ــد در ابـ ــلال عیـ  هـ
  

 ت صــبح در چمــن بگذشــتامگــر نســیم خــط
 

 بوي تو بر تن چو صـبح جامـه دریـده  که گل ب
  

 بیـــا کـــه بـــا تـــو بگـــویم غـــم ملالـــت دل
 

ــه بی ــرا ک ــدارم مجــال چ ــو ن ــنیدت ــت و ش  گف
 
 

  مهر گستر 

ــد ــبزه دمی ــار و س ــد به ــه آم ــژده ک ــید م  رس
 

 گر برســد مصــرفش گلســت و نبیــدوظیفــه
  

ــدزمیوه ــه ذوق دریابــ ــتی چــ ــاي بهشــ  هــ
 

ــد ــاهدي نگزیـ ــدان شـ ــیب زنخـ ــه سـ  هرآنکـ
  

 بهـــــار میگـــــذرد مهرگســـــترا دریـــــاب 
 

 نچشــید م و حــافظ هنــوز مــیکــه رفــت موســِ 
 
 

 
 ي زیبارویان سیب زنخدان: چانه               نبید: نوید، مهمانی، شادکامی          گی   ملالت دل: دل تن

 رفت موسمِ: زمان گذشت                                     رود     گذرد: جوانی از دست میبهار می
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 یار آشنا 

ــو ــوي خــوش ت ــر کــه ز  ،ب ــنیده ــاد صــبا ش  ب
 

 از یــــار آشــــنا ســــخن آشــــنا شــــنید
  

 شــکین مشــام جــاني مُخــوش میکــنم بــه بــاده
 

 شـــنیدریـــا ي وبـــپـــوش صـــومعه کـــز دلق
  

 پنـد حکــیم محــض صــواب اســت و عــین خیــر
 

ــ ــده آن کســی کــه ب  ســمع رضــا شــنیده فرخن
 
 

 اهل راز 

ــره ــران گـ ــداز  معاشـ ــاز کنیـ ــار بـ  زلـــف یـ
 

 از کنیــداش دراســت بــدین قصــه شــبی خــوش
  

ــ ــگ ب ــاب و چن ــیه رب ــد م ــگ بلن ــدبان  گوین
 

ــد ــل راز کنی ــام اه ــه پیغ ــوش ب ــوش ه ــه گ  ک
  

 هر آنکسی که در این حلقه نیست زنده به عشق
 

ــد ــاز کنی ــن نم ــواي م ــه فت ــرده ب ــر او نم  1ب
 
 

 
 : اندیشمند حکیم           نماي مردم فریب  هدا: زصومعه پوشدلق 

 توان زنده بود.خواهی عشق میفقط با آیین مردم -1                خوشدلی و میل    با سمع رضا: شنیدن
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 ماه و می 

ــار ــاران در انتظ ــل و ی ــر گ ــت و آخ ــد اس  عی
 

ــ ــاقی ب ــاه وه س ــین م ــاه بب ــار ،روي ش ــی بی  م
  

ــ ــد ج ــز نق ــج ــوه ان ب ــدارم شــراب ک  دســت ن
 

ــمه ــر کرش ــز ب ــان نی ــاقی ک ــاري س ــنم نث  ک
  

 ست خرم و خـوش خسـروي کـریمخوش دولتی
 

ــاه دار ــانش نگـ  1یـــارب ز چشـــم زخـــم زمـ
 
 

 بهاي سخن 

 صـــبا ز منـــزل جانـــان گـــذر دریـــغ مـــدار
 

ــیا وز ــق ب ــه عاش ــدارو ب ــغ م ــر دری  دل خب
  

ــمه ــه چش ــون ک ــینتکن ــل نوش ــت لع  ي قندس
 

ــدار ز طــوطی شــکرســخن بگــوي و  ــغ م  دری
  

 چو ذکـر خیـر طلـب میکنـی سـخن ایـن اسـت
 

ــدار ،کــه در بهــاي ســخن ــغ م  ســیم و زر دری
 

 
 که مردم دیگر ترسی از اذیت و در شیراز ي پادشاهی شاه شجاع است اظهار رضایت حافظ از دوره -1

 شان به وسیله ماموران مذهبی نداشتند. آزار و دخالت در کارهاي خصوصی
 دریغ مدار: خودداري مکن                             صبا: هواي پاك بهاري   
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 ي گلزار مژده 

 1هتـــی از خـــاك ره یـــار بیـــارگاي صـــبا ن 
 

ــژده ــدوه دل و مـ ــر انـ ــارببـ ــدار بیـ  ي دلـ
  

 شکُر آن را که تـو در عشـرتی اي مـرغ چمـن
 

 ي گلـــزار بیـــاربـــه اســـیران قفـــس مـــژده
  

 ي مقصــود ندیــدســت کــه دل چهــرهزگاريرو
 

  کــــردار بیــــار ســــاقیا آن قــــدح آینــــه
 
 

  دولت پیرمغان 

 روي بنمـــاي و وجـــود خـــودم از یـــاد ببـــر
 

 خـــرمن ســـوختگان را همـــه گـــو بـــاد ببـــر
  

ــی ــایی نرس ــه ج ــن راه ب ــامبرده دری ــعی ن  س
 

 طلبـــی طاعـــت اســـتاد ببـــرمـــزد اگـــر می
  

ــت ــهل اس ــاقی س ــه ب ــاد ک ــان ب ــت پیرمغ  دول
 

ــر ــاد بب ــن از ی ــام م ــرو و ن ــو ب ــري گ  دیگ
 

 
 ي آذر فرنبغ برایم بیاور ـ اي نسیم پاك بهاري، عطر خوشی از آتشکده1

 آینه کردار: پاك کردار                       ي مقصود: آرزوي دلخواه چهره
 بخش زرتشت جاودانه باد دولت پیر مغان باد: پیام آزادي
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 معرفت 

ــر ــار دگ ــم ب ــه رس ــه میخان ــر ب ــود عم ــر ب  گ
 

 خـــدمت رنـــدان نکـــنم کـــار دگـــر زا بجـــز
  

ــببی ــدا را س ــوم خ ــن ق ــت دری ــت نیس  معرف
 

ــو ــوهر خ ــرم گ ــا ب ــر دت ــدار دگ ــه خری  را ب
  

ــه حــافظ تنهاســت ــن واقع ــه دری ــاز گــویم ن  ب
 

 غرقـــه گشـــتند دریـــن بادیـــه بســـیار دگـــر
 
 

    قلم  نقش

ــه ــت لالـ ــروغ رخـ ــرم از فـ ــراي خـ  زار عمـ
 

ــت بی ــه ریخ ــازآ ک ــرب ــار عم ــت به ــل روی  گ
  

 دو دم کـه مُهلـت دیـدار ممکـن اسـت  این یک
 

 دریــاب کــار مــا کــه نــه پیداســت کــار عمــر
  

 ي جهــانحــافظ ســخن بگــوي کــه بــر صــفحه
 

 ایـــن نقـــش مانـــد از قلمـــت یادگـــار عمـــر
 
 

 
 معرفت: شناخت و دانایی            رندان: خردمندان و آزادگان            دوستی انسان میخانه: کوي مهر و

 گرایی خشک) بادیه: بیابان (حاکمیت مذهب



 ۱۵۹ خورآباد حافظ     /                                                                       

 خداي بخشنده 

 ل صـــبوردیگـــر ز شـــاخ ســـرو ســـهی بلبـــ
 

 گلبانگ زد که چشـم بـد از روي گـل بـه دور
  

ــدوار ــت امی ــور و قصورس ــه ح ــر ب ــد اگ  زاه
 

 1مـــا را شـــرابخانه قصورســـت و یـــار حـــور
  

 بانگ چنگ و مخور غصه ور کسیه  می خور ب
 

ــور ــو هوالغف ــور گ ــاده مخ ــه ب ــرا ک ــد ت  گوی
 
 

 غم مخور 

 کنعـان غـم مخـوره  یوسف گمگشته باز آیـد بـ
 

 2شود روزي گلسـتان غـم مخـوري احزان  کلبه
  

 حالـت بـه شـود دل بـد مکـن  ،دیـده  اي دل غم
 

 وین سر شوریده باز آید بـه سـامان غـم مخـور
  

ــراد مــا نرفــت  دور گــردون گــر دو روزي برم
 

 یکســان نباشــد حــال دوران غــم مخــور ندایمــ
 

 
خانه  -1 و  فرشتگان  به  امید  زاهد چشم  شرابخانهاگر  به  ما  دارد  بهشت  در  ویلایی  و    هايهاي  شیراز 

  )53ـ آیه  39 تمامی گناهان ماست (قرآن  يبخشنده هوالغفور: خدا   کنیم.معشوق زیباي خود بسنده می
 و شادي را خواهند دید. آزادي مردم خزان زده و غم دیده دوباره بهار   -2
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 دیدار دوست 

ــ ــازه مــنم کــه دیــده ب  دیــدار دوســت کــردم ب
 

ــاز  ــت اي کارس ــکر گویم ــه ش ــوازچ ــده ن  بن
  

ــاب اي دل ــان متـ ــت عنـ ــکلات طریقـ  ز مشـ
 

ــراز  کـــه مـــرد راه نیندیشـــد از نشـــیب و فـ
  

 ي عشــق در حجــاز و عــراقفکنــد زمزمــه
 

 1شـــیرازاز هـــاي حـــافظ نـــواي بانـــگ غزل
 
 

 سروناز 

ــاز ــروي بن ــوش می ــه خ ــن ک ــروناز حس  اي س
 

ــاز ــه صــد نی ــر لحظ ــو ه ــاز ت ــه ن  عشــاق را ب
  

ــه د ــت کـ ــت خوبـ ــاد طلعـ ــده بـ  ر ازلفرخنـ
 

ــازببرُیده ــاي نـ ــروت قبـ ــد سـ ــر قـ ــد بـ  انـ
  

 تـو توبـه ز مـی کـرده بـود دوشصوفی که بی
 

ــاز ــد ب ــه دی ــون در میخان ــد چ ــت عه  بشکس
 
 

 
انسان  -1 آیین  جانبخش  غزلنواي  ترنم  با  حافظ  ودوستی  حجاز  مردم  فکري  فضاي  در  عراق    هایش 

 پراکنده شد. 



 ۱۶۱ خورآباد حافظ     /                                                                       

 دلانخونین 

ــونین ــال خــ ــازحــ ــد بــ ــه گویــ  دلان کــ
 

ــون ــک خـ ــم وز فلـ ــاز جـَ ــد بـ ــه جویـ  کـ
  

ــه ــون لالـ ــه چـ ــر کـ ــه ،هـ ــدکاسـ  گردان شـ
 

ــاز ــوید بـ ــون بشـ ــه خـ ــا رخ بـ ــن جفـ  1زیـ
  

 نشـــــین شــــــراب طـــــون خمجـــــز فلا
 

ــ ــت بـ ر حکمـ ــِ ــاز؟ه سـ ــد بـ ــه گویـ ــا کـ  مـ
 
 

 میکده 

 بیـــا و کشـــتی مـــا در شـــط شـــراب انـــداز
 

 خروش و ولولـه در جـان شـیخ و شـاب انـداز
  

ــت ــه مس ــن و اگرچ ــی ک ــز لطف ــو نی ــرابم ت  خ
 

ــته ــرین دل سرگشـ ــر بـ ــدازنظـ ــراب انـ  ي خـ
  
 ل کــه روز وفــاتم بــه خــاك بســپارندهـِـمَ
 

ــر ــده ب ــه میک ــرا ب ــ ،م ــدازدر خُ ــراب ان  م ش
 

 
 روز و شراب در ایران بود.گذار نوخون جمَ: شراب سرخ جمشید شاه، او پایه

اش  چهره  هایش را بریدند با دست دیگر با خونشآن هنگام که یکی از دستست از حلاج ايیادواره -1
 مهَلِ: مگذارشیخ و شاب: پیر وَ جوان                سرِ حکمت: راز دانایی و خردمندي     .را مسح کشید
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 چاك پیراهن 

ــم رمیــده  ســت شــورانگیزي لــولی وشیدل
 

ــگ ــع و رنـ ــال وضـ ــده و قتـ  آمیزدروغ وعـ
  

 فــــداي پیــــرهن چــــاك ماهرویــــان بــــاد
 

ــه ــزار جامـ ــوهـ ــه اي تقـ ــزو خرقـ  ي پرهیـ
  

ــت ــل نیس ــیچ حای ــوق ه ــق و معش ــان عاش  می
 

 1تو خود حجاب خودي حـافظ از میـان برخیـز
 
 

 گلعذار 

ــ ــا را بـــسگلعـــذاري ز گلسـ ــان مـ  تان جهـ
 

 ي آن سـرو روان مـا را بـسزین چمـن سـایه
  

ــن و هم ــادمـ ــا دورم بـ ــل ریـ ــحبتی اهـ  صـ
 

ــس ــا را ب ــران م ــل گ ــان رط ــان جه  از گران
  

ــت ــتم مفرس ــه بهش ــدا را ب ــویش خ  از در خ
 

 که سر کوي تـو از کـون و مکـان مـا را بـس
 

 
 قتال وضع: قاتل          دروغ وعده: پیمان شکن     م و حیا شرلولی وش: بی      رمیده: دوري گزیده 

 حایل: واسطه       ي تقوا: لباس زهد و فریب   جامه                            گر   باز و حیلهآمیز: دغلرنگ 
 میان عاشق و معشوق هیچ واسطه و میانجی وجود ندارد.  -1
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  اهل دانش 

ــس ــت بـ ــت نیکخواهـ ــفر، بخـ ــق سـ  دلا رفیـ
 

ــه ــیم روض ــنس ــسي ش ــت ب ــک راه  یراز پی
  

ــن ــان ک ــود آس ــر خ ــار ب ــب ک ــادتی مطل  زی
 

ــس  ــت ب ــو ماه ــی چ ــل و بت ــی لع ــراحی م  ص
  

 فلــک بــه مــردم نــادان دهــد زمــام مــراد
 

 تــو اهــل فضــلی و دانــش همــین گناهــت بــس
 
 

  مردم نادان 

 دارم از زلف سـیاهش گلـه چنـدان کـه مپـرس
 

 سر و سـامان کـه مپـرسام بیکه چنان زو شده
  

 کـه آزار کسـش در پـی نیسـت  ،جرعه  به یکی
 

ــرس ــه مپ ــادان ک ــردم ن ــم از م ــی میکش  زحمت
  

 از مــا بســلامت بگــذر کــاین مــی لعــل ،زاهــد
 

 دل و دین میبرد از دسـت بدانسـان کـه مپـرس
 

 
 اهل فضل: اهل خرد و دانایی                                  روضه: باغ   

 ه آب، آتش، خاك، نور، ستاره، می، به یکی جرعه: سوگند به یک پیمانه می (ایرانیان در گذشته ب 
 خوردند.) ها سوگند مینان و مانند آن
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 عشق  يمیکده 

ــاش ــان ب ــونس ج ــرا م ــگ م ــاز آي و دل تن  ب
 
ــاشو ــان ب ــرار نه ــرم اس ــوخته را مح ــن س  ی
  
ــدهآز ــه در میک ــاده ک ــقن ب ــند ي عش  فروش
 

 مـا را دو ســه ســاغر بـده و گــو رمضــان بــاش
  

ــالک ــارف س ــش زدي اي ع ــو آت ــه چ  در خرق
 

 ي رنــدان جهــان بــاشجهــدي کــن و ســرحلقه
 
 

 1صید حرم 

 اگـــر رفیـــق شـــفیقی درســـت پیمـــان بـــاش
 

 حریـــف خانـــه و گرمابـــه و گلســـتان بـــاش
  

 شـــکنج زلـــف پریشـــان بدســـت بـــاد مـــده
 

ــا ــان ب ــو پریش ــاق گ ــاطر عش ــه خ ــو ک  شمگ
  

ــار ــرمکش زنه ــغ ب ــرم تی ــید ح ــه ص ــر ب  دگ
 

ــردهوز آن ــا ک ــا دل م ــه ب ــاشک ــیمان ب  اي پش
 
 

 
 ي راه داناییعارف سالک: جوینده       خرقه: لباس زهد و فریب        ي مهریان ي عشق: مهرابهمیکده
 شفیق: مهربان  صیدحرم: هموطنان          خردمندان،آزادیخواهان  رندان:
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 مرید بیگانگان 

ــر و بی ــدح گی ــه ق ــه دور لال ــا میب ــاشری  ب
 

ــبا می ــدم ص ــی هم ــل نفس ــوي گ ــه ب ــاشب  ب
  

 ســت کــار جهــانچــو غنچــه گرچــه فروبستگی
 

 بــاشگشــا میتــو همچــو بــاد بهــاري گره
  

ــد طاعـــت بیگانگـــان م  شـــو حـــافظمریـ
 

 بــــاشولــــی معاشــــر رنــــدان پارســــا می
 
 

 زهدگران 

ــار بخــش ــه خ ــع ب ــی بچــین و مرق  صــوفی گل
 

 وین زهد خشـک را بـه مـی خوشـگوار بخـش
  

ــاقی نمی ــاهد و س ــه ش ــران ک ــد گ ــدزه  خرن
 

 ي چمـــن بـــه نســـیم بهـــار بخـــشدر حلقـــه
  

 اياي آنکـــه ره بـــه مَشـــرب مقصـــود بـــرده
 

ــره ــر قط ــن بح ــشزی ــار بخ ــن خاکس  1اي بم
 

 
 ي زهد و فریب مرقع: لباس ژنده         رندان پارسا: آزادگان پاکدل

ب   اي  -1 انسان  زندگی  يدلخواسته  يسرچشمه  هآنکه  دست  یعنی  آن  مرا  اي یافته  بودن  پاك    آب  از 
 بنوشان. ايقطره
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 مرغ زیرك 

ــدش ــنج روزي صــحبت گــل بای ــان گــر پ  باغب
 

ــران ــار هج ــاي خ ــر جف ــدش ،ب ــل بای ــبر بلب  ص
  

ــدر بنــد زلفــش از پریشــانی منــال  اي دل ان
 

 1مــرغ زیــرك چــون بــدام افتــد تحمــل بایــدش
  

ــد ــه چن ــا ب ــل ت ــاغر تعل ــردش س ــاقیا در گ  س
 

ــدش ــل بای ــد تسلس ــقان افت ــا عاش ــون ب  دور چ
 
 

 فر کرده س

 آنســت کــه گــل شــد یــارش فکــر بلبــل همــه
 

 گل در اندیشه که چون عشـوه کنـد در کـارش
  

ــه آن نیســت ــایی هم ــه عاشــق بکشــند ،دلرب  ک
 

ــدمتکارش ــم خ ــد غ ــه باش ــت ک ــه آنس  خواج
  

 همـره اوسـت  دل  آن سفر کرده کـه صـد قافلـه
 

ــا ــر کج ــه ه ــدایا ب ــت خ ــلامت دارشه س  س
 

براي همیشه   در برابر بیدادگري معنی شکیبایی و بردباريي حافظ بهگاه اندیشمندانهصبر و تحمل از ن -1
 نیست، بلکه براي اندیشه  کردن جهت پیدا کردن راه حل معقول است. 

 خواجه: پادشاه، رییس کشور
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  شراب تلخ 

 خـواهم کـه مـردافکن بـود زورششراب تلـخ می
 

ــا و شــر و شــورشکــ ــا یکــدم بیاســایم ز دنی  ه ت
  

 جم بــردارجــام ،کمنــد صــید بهرامــی بــیفکن
 

 است و نه گورشنه بهرام،صحرا پیمودم اینمن که
  

ــایم ــر بنمـ ــافیت راز دهـ ــی صـ ــا در مـ ــا تـ  بیـ
 

  طبعــان دل کــورشبشــرط آنکــه ننمــایی بــه کج
 
 

 شیراز 

ــع بی ــیراز و وضـــ ــا شـــ ــالشخوشـــ  مثـــ
 

 زوالـــــــش نگهـــــــدار از اخداونـــــــد
  

ــی ــیض روح قدســ ــیراز آي و فــ ــه شــ  بــ
 

ــالش ــاحب کمـــ ــردم صـــ ــوي از مـــ  بجـــ
  

 سرمســــت لزان لــــولی شــــنگو ،صــــبا
 

ــی ــه داري آگهــ ــالش ،چــ ــت حــ  ؟چونســ
 

    بینشمنديجمشید، جامجم: جامجام          طلب مباش کمند صید بهرامی بیفکن: آزمندو قدرت
    دل کور: کسی که چشم درونش بیمار است                  کج طبع: بدسرشت                روزگار  دهر:

 مست سرخوش (شاید اشاره است به شیخ سعدي)  لولی شنگول:
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 پایان ره بی 

ــانش ــر افش ــف عنب ــبا زل ــت ص ــو برشکس  چ
 

ــازه شــد جــانش ،بهــر شکســته کــه پیوســت  ت
  

ــدیم ــی ش ــد بس ــه پدی ــق را کران ــد عش  و نش
 

ــارك ـــه تب ــانش الل ــت پای ــه نیس ــن ره ک  1ازی
  

 جمــال کعبــه مگــر عــذر رهــروان خواهــد
 

 دلان ســـوخت در بیابـــانشکـــه جـــان زنـــده
 
 

 صلح ي خانه 

ــدان کــه ســپردي بمــنش ــا رب آن نوگــل خن  ی
 

ــنشمی ــود چم ــم حس ــو از چش ــه ت ــپارم ب  س
  

ــِ  ــزل س ــر من ــر بس ــباگ ــاد ص ــی اي ب  لمی رس
 

 2چشـــم دارم کـــه ســـلامی برســـانی زمـــنش
  

ــافظ ــعر ح ــت ش ــه بی ــتهم ــت اس  الغزل معرف
 

ــش و لطــف ســخنش ــرین بــر نفــس دلک  آف
 

 پایان. ست مردمی و بیدوستی عشق که راهیخجسته باد مذهب انسان -1
صمیمانه    ي مردمان رسیدي درودجویی با همهاي نسیم پاك بهاري اگر به سر منزل معرفت و آشتی  -2

 مرا به او برسان.



 ۱۶۹ خورآباد حافظ     /                                                                       

 
 خاموش  لبِ

ــوش ــژده بگ ــید م ــبم رس ــاتف غی ــحر ز ه  س
 

 1کــه دور شــاه شــجاع اســت مــی دلیــر بنــوش
  

ــاره می ــر کن ــر ب ــل نظ ــه اه ــد آنک ــدش  رفتن
 

ــاموش ــب خ ــان و ل ــخن در ده ــه س ــزار گون  ه
  

ــانگیِ ــراب خـ ــرسِ شـ ــوردمُ تـ ــب خـ  هحتسـ
 

 شـــیم و بانـــگ نوشـــانوشبـــه روي یـــار بنو
 
 

 1لطف خدا 

ــه ــاتفی از گوشــــ ــه دوشهــــ  ي میخانــــ
 

 گفــــت ببخشــــند گنــــه مــــی بنــــوش
  

ــت ــرم ماســ ــتر از جــ ــدا بیشــ ــف خــ  لطــ
 

 ي سربســــته چــــه دانــــی خمــــوشنکتــــه
  

 ي گیســــوي یــــارگــــوش مــــن و حلقــــه
 

 روي مـــــن و خـــــاك در مـــــی فـــــروش
 

گرفت و    پس از مرگ دیکتاتور مذهبی شیخ مبارزالدین، پسرش شاه شجاع حکومت شیراز را بدست  -1
هایی از زبان  غزل  ي این رهایی کوچک و کم دوام توانستمردم آزادي نسبی داد و حافظ به شکرانهه  ب 

 محتسب: مأمور نهی از منکر                             و خفقان گذشته بسراید.   ي تاریکدل مردم از دوره
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 1مفتی 

ــابخش جرم ــاه خطــ  پــــوشدر عهــــد پادشــ
 

ــه ــافظ قراب ــد و مفح ــوشکش ش ــه ن ــی پیال  ت
  

ــی و شُ ــیخ و قاضـ ــوال شـ ــانرب احـ  الیهودشـ
 

ــر می ــبحدم از پیـ ــؤال صـ ــردم سـ ــروشکـ  فـ
  

ــا نگفتنی ــیگفتـ ــه محرمـ ــخن گرچـ ــت سـ  سـ
 

ــرده نگهــدار و مــی بنــوش ــان و پ  در کــش زب
 
 

 خودفروش 

 دوش بــا مــن گفــت پنهــان کــاردانی تیزهــوش
 
 مـی فـروش  داشـت رازز شـما پنهـان نشـاید  ک
  

 ر وز بهـر دنیـا غـم مخـورگوش کن پند اي پس
 

 وشهـگفتمت چون دُر حدیثی گر توانی داشـت  
  

 دانان خودفروشـی شـرط نیسـتبر بساط نکتـه
 

 اي مـرد عاقـل یـا خمـوش  ،یا سخن دانسته گـو
 

 ي حکم شرعی مفتی: فتوا دهنده                                                   ي شرابقرابه: شیشه
 دوش: دیشب      کردند.  روي میزیاده الیهود: آنانی که در نوشیدن میشرُب

 بداند، خود ستاینده   ي امور آگاه و عالمی که خود را در همهخودفروش: کس
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 گلستان خیال 

 اي همه شکل تو مطبـوع و همـه جـاي تـو خـوش
 

ــوه ــم از عش ــوشدل ــو خ ــکرخاي ت ــیرین ش  ي ش
  

ــر  ــو پ ــالم ز ت ــتان خی ــم گلس ــاره ــش و نگ  نق
 

ــف سمن ــم از زل ــام دل ــم مش ــوشه ــو خ ــاي ت  س
  

ــو خطري ــر س ــه ز ه ــب گرچ ــان طل ــتدر بیاب  س
 

ــی ــیم ــافظ ب ــوشرود ح ــو خ ــولاي ت ــه ت  1دل ب
 
 

 فکر بکر 

 کنار آب و پاي بید و طبـع شـعر و یـاري خـوش
 

 معاشـر دلبـري شـیرین و سـاقی گلعـذاري خــوش
  

 سـتهرآنکس را که در خاطر ز عشق دلبري باري
 

 سپندي گو بر آتش نه که دارد کار و باري خـوش
  

ــر می ــر بک ــور ز فک ــع را، زی ــروس طب ــدمع  2بن
 

 بود کز دسـت ایـامم بدسـت افتـد نگـاري خـوش
 

 ي عطر یاسمنکنندهسمن ساي: پخش
 پذیرد.و حافظ در راه عشق همیشه خطر را می خواستن همیشه توام با خطر است -1
 نمایم. انگیز آراسته میهاي دلهاي تازه و واژهشعرهایم را با اندیشه -2
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 دنیاي دون  

 دلـــم رمیـــده شـــد و غـــافلم مـــن درویـــش
 

ــیش ــد پ ــه آم  کــه آن شــکاري سرگشــته را چ
  

 روم بـــه کـــوي میکـــده گریـــان و ســـرفکنده
 

ــ  دم ز حاصــل خــویشچــرا کــه شــرم همــی آی
  

ــکندر ــک اس ــه مل ــد و ن ــر بمان ــر خض ــه عم  ن
 

ــش ــن دروی ــاي دون مک ــر دنی ــر س ــزاع ب  1ن
 
 

 یار تندخو 

 ایم دریــن شــهر بخــت خــویشمــا آزمــوده
 

 2بیرون کشید باید ازیـن ورطـه رخـت خـویش
  

 خواهی که سخت و سُست جهان بـر تـو بگـذرد
 

 عهد سُست و سـخنهاي سـخت خـویشز  بگذر  
  

 شــاد بــاش کــه آن یــار تنــدخواي دل تــو 
 

ــدرو ــیار تنـ ــویش يبسـ ــت خـ ــیند ز بخـ  نشـ
 

 دوستی و عشقکوي میکده: کوي انسان                خبرم  غافلم: بی
 تندرو: ناکام           ستمگر مباش. این همه خونریز و براي شهرت و قدرت و آزمندي -1
 تندخو: خشمگین          نجات بدهیم. باید با خرد و آگاهی خود را از چاه خرافه و خشونت -2
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 وفاي عشق

 در وفاي عشـق تـو مشـهور خوبـانم چـو شـمع
 

 نشـین کـوي سـربازان و رنـدانم چـو شـمعشب
  

 ســرفرازم کــن شــبی از وصــل خــود اي نــازنین
 

 تــا منــور گــردد از دیــدارت ایــوانم چــو شــمع
  

 آتــش مهــر تــرا حــافظ عجــب در ســر گرفــت
 
 تـش دل کــی بـه آب دیــده بنشـانم چــو شــمعآ
 
 

  رفیق 

 غش و رفیــق شــفیققــام امــن و مــی بــیمُ
 

ــق ــی توفیـ ــود زهـ ــر شـ ــدام میسـ ــرت مـُ  گـ
  

ــده ــار و خن ــل نگ ــه ز لع ــه توب ــا ک ــامبی  ي ج
 

 کنـــد تصـــدیقتصوریســـت کـــه عقلـــش نمی
  

 زنخـــدان اســـت هِحلاوتـــی کـــه تـــرا در چـَــ
 

ــ ــقکُه ب ــر عمی ــزار فک ــد ه ــد ص ــه آن نرس  ن
 

 
 رفیق شفیق: یار مهربان          راب پاك غش: شمی بی         مقُام امن: جاي زندگی با امنیت 

 چه زنخدان: گودي چانه مهرویان                           حلاوت: شیرینی
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 یکده راه م 

 اي فشــان بــر خــاكاگـر شــراب خــوري جرعــه
 

 از آن گنـاه کـه نفعـی رسـد بـه غیـر چـه بـاك
  

 مخور دریغ و بخور می به شاهد و دَف و چنـگ
 

 دریـــغ زنـــد روزگـــار تیـــغ هـــلاكکـــه بی
  

ــ ــیه ب ــان رفت ــافظ خــوش از جه  راه میکــده ح
 

ــاك ــاد مـــونس دل پـ ــل دلـــت بـ  دعـــاي اهـ
 
 

 نیایش 

ــد ــد قصـ ــمنم ار میکننـ ــزار دشـ ــلاك هـ  هـ
 

ــاك ــدارم ب ــمنان ن ــتی از دش ــو دوس ــرم ت  گ
  

ــدارد ــده میـ ــو زنـ ــال تـ ــد وصـ ــرا امیـ  مـ
 

ــلاك ــیم ه ــت ب ــم از هجرتس ــر دم ــه ه  وگرن
  

ــ ــدو ت ــا بین ــر کج ــر نظ ــویی ه ــه ت  را چنانک
 

 1قــدر دانــش خــود هــر کســی کنــد ادراكه بــ
 
 

 
 راه میکده: با آیین عشق و دوستیه ب                          مخور دریغ: افسوس مخور  

 هر کس به اندازه فهم و دانش ناقص خود ادراکی از خدا دارد. -1
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 آشنا 

 بــــاز آي ســــاقیا کــــه هواخــــواه خــــدمتم
 

 مشــــتاق بنــــدگی و دعــــاگوي دولــــتم
  

ــد ــر چن ــت ه ــد جه ــاهم ز ص ــر گن ــرق بح  غ
 

 1تـــا آشـــناي عشـــق شـــدم ز اهـــل رحمـــتم
  

 دورم بــه صــورت از در دولــت ســراي تــو
 

ــ ــیکن بـ ــرتمه لـ ــان حضـ ــان و دل ز مقُیمـ  جـ
 
 

 پیوند 

 کـه بشـد دیـن و دانـش از دسـتمغیـر از آنه  ب
 

ــتم ــرف بربس ــه ط ــقت چ ــه ز عش ــو ک ــا بگ  بی
  

ــیاري ــردم هشـ ــر ز مـ ــواگـ ــیحت گـ  اي نصـ
 

  فکن چــرا کــه مــن مســتمســخن بــه خــاك مــی
  

 چــو ذره گرچــه حقیــرم ببــین بــه دولــت عشــق
 

ــه مهــر پیوســتم  کــه در هــواي رخــت چــون ب
 

 
 آیین عشق مشرف شدم، مورد بخشایش ایزد مهر قرار گرفتم.آن هنگام که به از  -۱

 بینم من مستم: من تفاوتی بین مخلوق خدا نمی
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 آزاد

 زلــف بــر بــاد مــده تــا نــدهی بــر بــادم
 

 نــــی بنیــــادمنــــاز بنیــــاد مکــــن تــــا نکَ
  

 نـــی در بنـــدمزلـــف را حلقـــه مکـــن تـــا نکُ
 

 ره را تـــاب مـــده تـــا نـــدهی بـــر بـــادمطـُــ
  

ــارغ ک ــه ف ــروز ک ــمرخ براف ــرگ گلُ ــی از ب  ن
 

 قـــد برافـــراز کـــه از ســـرو کنـــی آزادم
 
 

 1ي عشق بنده 

ــی ــاش م ــهف ــویم و از گفت ــادمگ ــود دلش  ي خ
 

ــده ــر دو جهـــان آزادمبنـ  ي عشـــقم و از هـ
  

ــم ــن قدس ــایر گلش ــراق ،ط ــرح ف ــم ش ــه ده  چ
 

ــادم ــون افتـ ــه چـ ــه حادثـ ــن دامگـ ــه دریـ  کـ
  

 ي طــوبی و دلجــویی حــور و لــب حــوضســایه
 

 تــو برفــت از یــادمهــواي ســر کــوي ه بــ
 
 

 
    بهشتم  ي باغطایر گلشن قدسم: پرنده                ي عشق هستم و آزاد و وارسته  رشتهي عشقم: همبنده

 لب حوض: کنار حوض کوثر                   : فرشته   حور                               فرِاق: جدایی  
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 مذهب رندان 

 ســــالها پیــــروي مــــذهب رنــــدان کــــردم
 

ــه فتــواي خــرد حــ ــا ب ــه زنــدان کــردمرت  ص ب
 

ــون ــب ســاقی و کن ــه نبوســم ل ــردم ک ــه ک  توب
 

 نــادان کــردمه میگــزم لــب کــه چــرا گــوش بــ
  

 نقش مستوري و مستی، نه به دست من و توست
 

 1آنچــه ســلطان ازل گفــت، بکـُـن آن کــردم
 
 

 نقش خیال 

ــک ــیل اش ــه س ــب ب ــیدیش ــواب م  زدم، ره خ
 

ــو ــط تـ ــاد خـ ــی بیـ ــینقشـ ــر آب مـ  زدم، بـ
  

 ابـــروي یـــار در نظـــر و خرقـــه ســـوخته
 

ــه ــاد گوشـ ــامی بیـ ــیجـ ــراب مـ  زدمي مهـ
  

 تــا وقــت صــبحدم ،نقــش خیــال روي تــو
 

 زدمي بیخـــواب مـــیبـــر کارگـــاه دیـــده
 
 مذهب رندان: آیین آزاداندیشان و خردمندان       

          دهد.      میخودراجبري نشانشو) رسوا همرنگ جماعت(خواهی نشويمصلحتِبهحافظ آزاده  بیتـ در این 1
 ي مهراب: ابروي زیبا و کمانی معشوقگوشه
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 دَر معنی 

ــدم ــاتوان شـ ــته دل و نـ ــر و خسـ ــد پیـ  هرچنـ
 

 ي تــو کــردم جــوان شــدمهــر گــه کــه یــاد رو
  

ــدا ــردم از خ ــب ک ــه طل ــه هرچ ــدا ک ــکر خ  ش
 

ــدم ــامران شـ ــود کـ ــت خـ ــاي همـ ــر منتهـ  بـ
  

ــد ــوده شـ ــی گشـ ــم در معنـ ــر دلـ  آن روز بـ
 

ــهِ ــاکنان درگـ ــز سـ ــرِ کـ ــدم پیـ ــان شـ  1مغـ
 
 

 کارگاه دیده 

ــ ــو ب ــش ت ــال نق ــیدمخی ــده کش ــاه دی  ر کارگ
 

ــ ــنیدمه ب ــدم و نش ــاري ندی ــو نگ ــورت ت  ص
  

 اندمشـفکـه  ها  چه قطرهي نوشت  شوق چشمهبه
 

 ها کـه خریـدمز لعل بـاده فروشـت چـه عشـوه
  

 ي حـافظبه خاك پاي تـو سـوگند و نـور دیـده
 

ــی ــوکــه ب ــدم ،رخ ت ــده ندی  فــروغ از چــراغ دی
 

 کامران: خوشبخت              آرزو      همت: خواسته و
 ي خردگراي زرتشت گرویدم دَرِ معنی حقیقت از آن هنگام که به جمع دوستداران اندیشه -1

 فروغ: روشنایی                   لعل: لب                           بر من گشوده شد.
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 رم دل حپاسبان 

ــارم ــی در کـ ــش گرهـ ــاد ز زلفـ ــه افتـ  گرچـ
 

 دارمهمچنــان چشـــم گشــاد از کـــرمش مـــی
  

ــرده ــپ ــد ب ــرون خواه ــت ب ــربم از دس  ردي مط
 

ــد  ــرده نباش ــن پ ــه در ای ــر زانک ــآه اگ  1ارمب
  

 ام شــب همــه شــبپاســبان حــرم دل شــده
 

ــرده  ــن پ ــا در ای ــهت ــز اندیش ــذارمج  ي او نگ
 
 

 پیام پایدار 

ــفِ ــاك ک ــد خ ــت ده ــر دس ــارم گ ــاي نگ  پ
 

ــارم ــاري بنگـ ــط غبـ ــر خـ ــوح بصـ ــر لـ  بـ
  

ــ ــیمی بـ ــاده نسـ ــاد از آن بـ ــن آوره اي بـ  مـ
 

ــفا ــوي شـ ــان بـ ــارمکـ ــع خمـ ــود دفـ  بخش بـ
  

 دامــن مفشــان از مــن خــاکی کــه پــس از مــن
 

ــاد ــرد بـ ــه بـ ــد کـ ــن در نتوانـ ــارم ،زیـ  2غبـ
 
 

 
 افتاد.  خواهم  اجراي آواز از دستگاه بیرون نگامشک هنوازد ناآگاه باشم بیکه مطرب میاياگر از پرده -1
 از سخن راستین من دوري مکن چرا که آن پیامی پایدار و جاودانی خواهد بود. -2
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 شکن پیمان 

 مرا عهدیست با جانان که تا جـان در بـدن دارم
 

ــان خویشــتن دارم ــو ج ــویش را چ ــواداران ک  ه
  
 کـام و آرزوي دل چـو دارم خلـوتی حاصـله  ب
 

 بـث بــدگویان میـان انجمــن دارمچـه فکــر از خُ
  

 پیـــر فرزانـــه مکـــن عیـــبم ز میخانـــه الا اي
 

 شـکن دارمکه مـن در تـرك پیمانـه دلـی پیمان
 
 

 زار بنفشه 

 شــمع خلـوت ســحرم تـو همچـو صــبحی و مـن
 

 تبسمی کن و جـان بـین کـه چـون همـی سـپرم
  

 سـتوسـرکش ت  چنین که در دل مـن داغ زلـفِ
 

ــه  زار شـــود تـــربتم چـــو در گـــذرمبنفشـ
  

 یغـــلام مـــردم چشـــمم کـــه بـــا ســـیاه دلـــ
 

ــمرم ــو درد دل شـ ــارد چـ ــره ببـ ــزار قطـ  1هـ
 
 

 
 آنها چشمهاي مهربانم را دوست دارم زیرا  -1         توزي   خبُث: دشمنی، کینه       جانان: ایزدمهر   

 رسانند. د و مرا به آرامش میگریندلی براي دردهاي درونم میي سیاههمه با
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 پذیر منت 

ــرم ــزه تیــ ــوك غمــ ــر دل ز نــ ــزن بــ  مــ
 

ــارت بمیــــرم ــم بیمــ ــیش چشــ ــه پــ  کــ
  

ــی ــد فریبـ ــی اي زاهـ ــا کـ ــلان تـ ــو طفـ  چـ
 

ــیرم ــهد و شــ ــتان و شــ ــیب بوســ ــه ســ  بــ
  

 دریـــن غوغـــا کـــه کـــس کـــس را نپرســـد
 

 1پــــــذیرممــــــن از پیــــــر مغــــــان منت
 
 

 ن خانگی دشم

ــ ــو گریـ ــان چـ ــام غریبـ ــاز شـ ــازمنمـ  ه آغـ
 

 هاي غریبانــــه قصــــه پــــردازمبــــه مویــــه
  

 بـــه یـــاد یـــار و دیـــار آنچنـــان بگـــریم زار
 

 2کـــه از جهـــان ره و رســـم ســـفر برانـــدازم
  

 سرشــکم آمــد و عیــبم بگفــت روي بــروي
 

 3ســـت غمـــازمشـــکایت از کـــه کـــنم خانگی
 

 
 مهر، من همچنان سپاسگزار پیام زرتشت هستم. در این روزگار بی  -1
 . یی از آیین و فرهنگ والاي گذشته دلتنگمبه خاطر جدا -2
 ست. سوگمندانه با چشمانی اشکبار باید بگویم که دشمن ما خانگی -3
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 راز محرم 

ــازم ــو ب ــین ت ــر زلف ــد در س ــت رس ــر دس  گ
 

 و بـازمان تـگـچون گوي چه سـرها کـه بـه چو
  

ــد ــر آیـ ــت اگـ ــه خیالـ ــجد و میخانـ  در مسـ
 

 محــراب و کمانچــه زدو ابــروي تــو ســازم
  

ــا کــه بگــویم کــه دریــن دور  حــافظ غــم دل ب
 

ــاید ــام نشـ ــز جـ ــرم ،جـ ــود محـ ــه بـ  رازمکـ
 
 

 شهباز 

 در خرابـــات مغـــان گـــر گـــذر افتـــد بـــازم
 

 حاصــــل خرقــــه و ســــجاده روان دربــــازم
  

ــود عــین قصــور  صــحبت حــور نخــواهم کــه ب
 

ــر ــري پـ ــا دگـ ــر بـ ــو اگـ ــال تـ ــا خیـ  ازمدبـ
  

 مــرغ ســان از قفــس خــاك هــوایی گشــتم
 

ــهبازم ــد ش ــید کن ــر ص ــه مگ ــوایی ک ــه ه  1ب
 
 

 
 قصور: اشتباه روشن عین                       فرشته   حور:               خرابات مغان: شادمانگاه زرتشتیان   

می  -1 پر  آسمان  سوي  به  خاك  و  تن  قفس  از  پرنده  سیمرغهمانند  با  که  این  آرزوي  با  عشق    کشم 
    جاودانگی یابم.
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 می و مطرب 

 ي وصــل تــو کــو کــز ســر جــان برخیــزممــژده
 

ــزم ــان برخیــ ــم و از دام جهــ ــایر قدســ  طــ
  

 یـــارب از ابـــر هـــدایت برســـان بـــارانی
 

ــتر ز ــزمآپیش ــان برخی ــردي ز می ــو گ ــه چ  نک
  

ــر ســر ــا مــی و مطــرب بنشــین ب  تربــت مــن ب
 

   کنــان برخیــزمتــا بــه بویــت ز لحــد رقص

 
 دیار خویش 

 چـــرا نـــه در پـــی عـــزم دیـــار خـــود باشـــم
 

ــم ــود باش ــار خ ــوي ی ــر ک ــاك س ــه خ ــرا ن  چ
  

ــر نمی ــو بـ ــی و غربـــت چـ ــم غریبـ ــابمغـ  تـ
 

ــم ــود باش ــهریار خ ــود روم و ش ــهر خ ــه ش  1ب
 
 

ــه ــه پیش ــودهمیش ــدي ب ــقی و رن ــن عاش  ي م
 

 شــم و مشــغول کــار خــود باشــمدگــر بکو
 

 
ي آذر رکوي یار: اشاره است به آتشکدهس      طایر قدس: مرغ پاك سرشت، سیمرغ     تربت: آرامگاه   

توانم بپذیرم،  چون غم ناآشنایی و دوري از فرهنگ و آیین کهن ایران را نمی -1رس            فرنبغ در فا
 عاشقی و رندي: مهرورزي و آزادگی         آرزوي بازگشت به دیار فکري پدران خود هستم. همیشه در
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 عروس طبع 

ــم ــوي دلکش ــوش و م ــتدار روي خ ــن دوس  م
 

 غشــممــدهوش چشــم مســت و مــی صــاف بی
  

ــو ــد ز سـ ــر نباشـ ــقی گزیـ ــدر عاشـ  زاز و سـ
 

ــتاده ــماسـ ــان ز آتشـ ــمع مترسـ ــو شـ  1ام چـ
  

ــت ــوه آرزوس ــرا جل ــع م ــروس طب ــافظ ع  ح
 

 2کشـــــماز آن آه می اي نـــــدارمآیینـــــه
 
 

 مهُر بر لب 

 م مـی در جوشـمچـون خـُ  ،آتـش دل  من که از
 

ــب زده خــون می ــر ل  خــورم و خاموشــممُهــر ب
  

 داري نیســتپوشــی مــن از غایــت دیــن خرقــه
 

ــرده ــان میپ ــب نه ــد عی ــر ص ــر س ــماي ب  پوش
  

 ي رضـوان بـه دو گنـدم بفروخـتپدرم روضه
 

ــم ــوي نفروش ــه جُ ــن ب ــر م ــم اگ ــاخلف باش  ن
 

به آیین مردمی عشق (دموکراسی) مشکل  -1 راه  این    و من در بشارتهاي زیادي هست  براي رسیدن 
 همانند شمع ترسی از آتش نخواهم داشت. 

و همدل   همفکرگري دارند ولی افسوس در آینه زمان  هاي من شوق پرواز و جلوهي اندیشهپرنده  -2
 بینم.  خود را نمی
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  کافر کیش 

ــم ــدعیان اندیشـ ــرزنش مـ ــن از سـ ــر مـ  گـ
 

ــیوه ــمشـ ــرود از پیشـ ــدي نـ ــتی و رنـ  ي مسـ
  

ــالی ــن خ ــون دل م ــن از خ ــش ک ــین نق ــر جب  ب
 

 تـــا بداننـــد کـــه قربـــان تـــو کـــافر کیشـــم
  

ــان ــار رس ــدان ی ــاد ب ــن اي ب ــار م ــعر خونب  ش
 

ــم ــان زد نیش ــر رگ ج ــیه ب ــان س ــه ز مژگ  ک
 
 

 آتش درون 

 ي جـــان میشـــود غبـــار تـــنمحجـــاب چهـــره
 

ــرفکنمخو ــرده ب ــره پ ــه از آن چه ــی ک ــا دم  1ش
 
 

 عیـــان نشـــد کـــه چـــرا آمـــدم کجـــا رفـــتم
 

 دریـــغ و درد کـــه غافـــل ز کـــار خویشـــتنم
  

  چــون شــمع ،طــراز پیــرهن زرکشــم مبــین
ــرهنم ــانی درون پیــ ــت نهــ ــه سوزهاســ  کــ

 
 

 جبین: پیشانی              بینی و خردگراییمستی و رندي: یکسان         دانشاندیش بیمدعیان: افراد تنگ 
ها  پرده  این  هاي خودبینی، خودخواهی و «من بودن» است، با آرزوي آن دمی کهونم از پردهناپاکی در  -1

 دریغ: افسوس                                          عیان: روشن        را فرو فکنم و به «ما بودن» برسم.   
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 رندان پاکباز 

ــن لاف مــی ــه م ــت ک ــیش رف  زنمچــل ســال ب
 

ــنم ــرین مـ ــان کمتـ ــر مغـ ــاکران پیـ ــز چـ  کـ
  

 فـــروشمـــن عاطفـــت پیـــر میهرگـــز بـــه یُ
 

 هـــی نشـــد ز مـــی صـــاف روشـــنمســـاغر ت
  

ــاز ــدان پاکبـ ــت رنـ ــق و دولـ ــاه عشـ  از جـ
 

ــطبه ــدر مصـ ــته صـ ــکنمپیوسـ ــود مسـ  ها بـ
 
 

  مروارید عشق 

 من نه آن رندم کـه تـرك شـاهد و سـاغر کـنم
 

 محتسب دانـد کـه مـن ایـن کارهـا کمتـر کـنم
  

 کاران کــرده باشــم بارهــامــن کــه عیــب توبــه
 

 متوبه از می وقـت گـل دیوانـه باشـم گـر کـن
  

 ست و مـن غـواص و دریـا میکـدهعشق دُردانه
 

 ســر فــرو بــردم در آنجــا تــا کجــا ســر بــرکنم
 
 

 
 سب: مأمور نهی از منکر محت        نشین   صدر مصطبه: بالا              رندان پاکباز: فرزانگان آزاده  

 میکده: کوي عشق و پاکی                  باز  غواص: آب                             مروارید  دُردانه: 
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 گوي واعظ بیهوده 
ــنم ــدبیر ک ــه ت ــو چ ــق ت ــم عش ــا غ ــنما ب  ص

 
ــ ــا ب ــهه ت ــو نال ــم ت ــی در غ ــنمک ــبگیر ک  ي ش

  
ــات  ــیدم هیه ــو کش ــر ت ــدت هج ــه در م  آنچ

 
ــنم ــر ک ــه تحری ــت ک ــه محالس ــی نام  در یک

  
ــرم اي  ــوده مگــويدور شــو از ب ــظ و بیه  واع

 
 مــن نــه آنــم کــه دگــر گــوش بــه تزویــر کــنم

 
 

 عشرت امروز 

ــنم ــحرا فک ــه ص ــبر ب ــنم و ص ــا ک ــده دری  دی
 

ــ ــویش ب ــار دل خ ــدرین ک ــنمه و ان ــا فک  دری
  

 ي خوشدلی آنجاسـت کـه دلـدار آنجاسـتمایه
 

ــنم ــا فک ــر آنج ــود را مگ ــه خ ــد ک ــنم جه  میک
  

ــا ــت و خط ــو سهوس ــام چ ــر ای ــه ب ــا تکی  حافظ
 

ــن  ــنممـ ــردا فکـ ــروز بفـ ــرت امـ ــرا عشـ  1چـ
 

 
 پردازي تزویر: دروغ                  هجر: دوري                   صنما: بت زیبایم       

 افروز خوشست در صحن چمن روي دلي گل نسیم نوروز خوشست      بر چهره -1
 خیام   از ديِ که گذشت هرچه گویی خوش نیست  خوش باش ز ديِ مگو که امروز خوشست
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 توبه 

ــه ــزم توب ــه ع ــنم ،ب ــتخاره ک ــتم اس ــحر گف  س
 

ــار توبه ــکن میبه ــدش ــنم ،رس ــاره ک ــه چ  ؟چ
  

ــزي ــه پرهی ــم لقم ــت ره و رس ــه نیس ــرا ک  م
 

 خواره کــــنمشــــراب  چــــرا ملامــــت رنــــد
  

 ز بــاده خــوردن پنهــان ملــول شــد حـــافظ
 

ــ ــه بان ــنم گب ــکاره ک ــی رازش آش ــربط و ن  ب
 
 

   س جم و کاوو 

 کـنم  موسـم گـل تـرك مـیه  حاشا کـه مـن بـ
 

ــی ــل م ــن لاف عق ــنمم ــی ک ــار ک ــن ک  زنم ای
  

 مطرب کجاست تـا همـه محصـول زهـد و علـم
 

 در کـــار چنـــگ و بـــربط و آواز نـــی کـــنم
  

 کــی بــود در زمانـــه وفــا جـــام مــی بیـــار
 

ــنم ــی ک ــاووس ک ــم و ک ــت ج ــن حکای ــا م  ت
 
 

 
 گزار جم: جمشید شاه، پادشاه باستانی ایران پایه           بربط: عود          به عزم توبه: براي توبه کردن  

 پادشاه نیکونام ایرانی   کاووس کی:                             جشن نوروز 
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 لباس فقر 

 مروزگـاري شــد کــه در میخانــه خــدمت میکــن
 

ــنم ــار اهـــل دولـــت میکـ  در لبـــاس فقـــر کـ
  

 بشـنو کـاین سـخن ،واعظ ما بـوي حـق نشـنید
 

 گــویم نــه غیبــت میکــنمدر حضــورش نیــز می
  

 خــاك کویــت زحمــت مــا برنتابــد بــیش ازیــن
 

ــالطف ــردي بت ــا ک ــنم ،ه ــت میک ــف زحم  تخفی
 
 

 حدیث آرزومندي 

 به مژگـان سـیه کـردي هـزاران رخنـه در دیـنم
 

ــا ــم بیم ــز چش ــا ک ــرچینمبی ــزاران درد ب  رت ه
  

ــاد ــت از ی ــت برف ــه یاران  الا اي همنشــین دل ک
 

 یــاد تــو بنشــینممــرا روزي مبــاد آن دم کــه بی
  

 حدیث آرزومندي که در ایـن نامـه ثبـت افتـاد
 

ــی ــا ب ــنمهمان ــافظ داد تلقی ــه ح ــد ک  1غلط باش
 

 
 لباس فقر: لباس پارسایی (از نگاه صوفیان عشق)                           میخانه: کوي عشق و دوستی  

 کنم: رفع زحمت بفرما و جاي به دیگران بسپارتخفیف زحمت می
 ست. ي راستیهاي حافظ که در این کتاب آمده بر پایهتمامی آموزه -1
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 مهر آیین 
ــی ــت در آن مــ ــلحت وقــ ــا مصــ  بینمحالیــ

 
 بنشــینم میخانــه و خــوشه کــه کشــم رخــت بــ

  
ــه ــه در خرق ــس ک ــوده ب ــلاحدزي آل  م لاف ص

 
 شرمســــار از رخ ســــاقی و مــــی رنگیــــنم

  
 هاســـت خـــدایا مپســـندبـــر دلـــم گـــرد ستم

 
ــه ــود آیینـ ــدر شـ ــه مکـ ــر کـ ــنمي مهـ  آییـ

 
 

 1ز مستی و رندي ورم 

ــدار بنشــینم ــا دل  گــرم از دســت برخیــزد کــه ب
 

 ز جام وصل می نوشم ز بـاغ عـیش گـل چیـنم
  

 کلامـش دلپـذیر افتـد  ،دنظمی ز  نه هر کو نقش
 

 ینمهاشـکـه چالاکسـت    ،تذرو طرفه مـن گیـرم
  

 رموز مستی و رندي ز من بشـنو نـه از واعـظ
 

 که با جـام و قـدح هـر دم نـدیم مـاه و پـروینم
 
 

 
 دادن نشانبه مردم حقیقتی را واژگونه  تزویرا دروغ و به صلاح: بزدنلاف

 آزادگی و فرزانگی بینی، هاي یکسانرموز مستی و رندي: رمز واژه            فربه   قرقاول :تذرو طرفه 
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 ذر ایزد آ

 بینمدر خرابــــات مغــــان نــــور خــــدا مــــی
 

 بینماین عجب بـین کـه چـه نـوري ز کجـا مـی
  

 الحـاج کـه تـولکجلوه بـر مـن مفـروش اي م
 

 بینمبینـــی و مـــن خانـــه خـــدا مـــیخانــه می
  

 هــر دم از روي تــو نقشــی زنــدم راه خیــال
 

 بینمها مــیهبــا کــه گــویم کــه دریــن پــرده چــ
 
 

 نشان اهل خدا 

 بینماش کـــران نمـــیغـــم زمانـــه کـــه هـــیچ
 

ــی ــوان نمـ ــون ارغـ ــی چـ ــز مـ  بینمدواش جـ
  

ــه تــرك خــدمت پیرمغــان نخــواهم گفــت  ب
 

 بینملحت خــــود در آن نمــــیچراکــــه مصــــ
  

 ســت بــا خــود دارنشــان اهــل خــدا عاشقی
 

ــی ــان نم ــن نش ــهر ای ــایخ ش ــه در مش  1بینمک
 
 

 
 الحاج: امیر مکه و حج ملک                        زرتشتیان  نور خدا: ایزد آذر مغان: شادمانگاه خرابات 

اهل خدا آنانی هستند که     -1            پیرمغان: زرتشت            خانه  کران: کناره    صاحبا:  خدخانه
 بینم. ها را در گفتار و رفتار مشایخ شهر نمیدوستدار انسان باشند و من این نشانی  و غمخوار
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 آرزوي فرار 

ــروم ــران بـ ــزل ویـ ــزین منـ ــرم آن روز کـ  خـ
 

 راحـــت جـــان طلـــبم وز پـــی جانـــان بـــروم
  

ــت ــکندر بگرفـ ــدان سـ ــت زنـ ــم از وحشـ  دلـ
 

ــروم ــلیمان ب ــک س ــا ملُ ــدم و ت ــر بن ــت ب  رخ
  

ــان را ــوال گر تازیـ ــم احـ ــاغـ ــتفتـ   ران نیسـ

ــروم ــان ب ــوش و آس ــا خ ــددي ت ــایان م  1پارس
 
 

  امید به بازگشت 

ــ ــران ب ــزل وی ــن من ــه رومه گــر ازی  ســوي خان
 

 دگـــر آنجـــا کـــه روم عاقـــل و فرزانـــه روم
  

 زیــن ســفر گــر بســلامت بــه وطــن بــاز رســم
 

ــه روم ــه میخان ــم از راه ب ــه ه ــردم ک ــذر ک  ن
  

ــ ــرابش ب ــو مه ــروي چ ــم اب ــنم خ ــر ببی  ازگ
 

 ي شـــکر کـــنم وز پـــی شـــکرانه رومســـجده
 
 

 
 .خبرند، اي پاك اندیشان در این سفر یاور من باشیدن از غم و رنج گرفتاران بیعربا -1

 مهراب یا مهرابه: ستایشگاه مهریان که ساختمانش کمانین: سرزمین آرزوهاي بر باد رفته  وط
 شد. شکل ساخته می
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  بشارت 

ــد دیـــدار  ــمشـ ــار هـ ــر و بـــوس و کنـ  میسـ
 

 از بخــــت شــــکر دارم و از روزگــــار هــــم
  

 کنیممســتی و رنــدي نمــیه مــا عیــب کــس بــ
 

 لعــل بتــان خــوش اســت و مــی خوشــگوار هــم
  

ب نمانـــد  اي دل بشـــارتی دهمـــت مُحتســـِ
 

ــم ــار ه ــت میگس ــت و بُ ــان پرُس ــی جه  وز م
 
 

 قایق ش

ــا بی ــت وم ــانِ مس ــت داده غم ــمدل از دس  ای
 

ــاده ــام بـ ــنفس جـ ــق و همـ ــراز عشـ  ایمهمـ
  

ــیده ــان ملامـــت کشـ ــا بســـی کمـ ــر مـ  اندبـ
 

 ایمتــا کــار خــود ز ابــروي جانــان گشــاده
  

 اياي گـــل تـــو دوش داغ صـــبوحی کشـــیده
 

 1ایـــممـــا آن شـــقایقیم کـــه بـــا داغ زاده
 

 
 محتسب: مأمور نهی از منکر  

را تحمل    دانم دیشب که خواستند ترا به گلاب بدل کنند چگونه تا سپیده دمان داغی دیگ ي گل میا  -1
ز که  زمانی  از  تو  همانند  نیز  ما  امیدکردي،  به  ولی  داریم،  سینه  در  را  ستم  داغ  شدیم  دیدن صبح   اده 

 ایم. روشنایی ایستاده
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 ساقی مهرو 

ــاده ــت رو نهـ ــراه غمـ ــا بـ ــت تـ  ایمعمریسـ
 

ــ ــق بـ ــاي خلـ ــادهه روي و ریـ ــو نهـ  ایمیکسـ
  

 طــاق و رواق مدرســه و قــال و قیــل علــم
 

ــاقی مَ ــام و ســ ــادهدر راه جــ ــرو نهــ  ایمهــ
  

ــته ــا دل سرگش ــه حافظ ــی ک ــتگفت  ات کجاس
 

ــه ــادهدر حلقــ ــو نهــ ــم گیســ  ایمهاي آن خـَـ
 
 

 مهر گیاه 

 ایممــا بــدین در نــه پــی حشــمت و جــاه آمــده
 

ــه  ــا بـ ــه اینجـ ــد حادثـ ــدهاز بـ ــاه آمـ  ایمپنـ
  

 رهـــرو منـــزل عشـــقیم و ز ســـر حـــد عـــدم
 

ــده ــه راه آم ــن هم ــود ای ــیم وج ــه اقل ــا ب  1ایمت
 
 

ــبزه ــتس ــتان بهش ــدیم وز بس ــو دی ــط ت  ي خ
 

 ایمکـــاري ایـــن مهـــر گیـــاه آمـــدهبـــه طلب
 
 
 

 
این راه   در  دان مادر شکل گرفتیم و از نیستی به جهان هستی آمدیم وي عشق در بچهما از شهدابه  -1

 : پیچک عشقمهرگیاه                                  ست. یک هدف داریم و آن رسیدن به سر منزل انسانی
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  گوهر معرفت 

 ســـت قـــدیمفتـــوي پیـــر مغـــان دارم و قولی
 

 آنجا که نه یـار اسـت نـدیم  ،که حرام است می
  

ــ ــچ ــایی چ ــق ری ــن دل ــواهم زدن ای  کنمهاك خ
 

ــاجنس عذابی ــحبت نـ ــیمروح را صـ ــت الـ  سـ
  

ــري ــود بب ــا خ ــه ب ــوز ک ــت آم ــوهر معرف  گ
 

ــاب زر و ســیم ــت نص ــیب دگرانس ــه نص  1ک
 
 

 گشا ل کمش 

ــیم ــادي طلبـ ــه گشـ ــا از در میخانـ ــز تـ  خیـ
 

ــیم ــرادي طلبـ ــینیم و مـ ــت نشـ ــه رَه دوسـ  بـ
  

ــوده ــک آل ــیاش ــت ول ــه روان اس ــا گرچ  ي م
 

 ســالت ســوي او پــاك نهــادي طلبــیمبــه ر
  

ــافظ ــینی حـ ــد نشـ ــا چنـ ــه تـ ــر در مدرسـ  بـ
 

ــیم ــادي طلبـ ــه گشـ ــا از در میخانـ ــز تـ  2خیـ
 

 
 دردناك  :الیم                              پیرمغان: زرتشت   

 تا کامروا شوي زیرا مال و ثروت سهم دیگران خواهد شد. کن دانش و خرد را جستجو  -1
ي  مدرسه   ست و تو آن را درهاي جامعه روي کرد به قانون انسانیه گشایش مشکلااي حافظ تنها ر  -2

 دینی نخواهی یافت. 
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 یاران بد گهر 

ــتیم ــاري داشــ ــم یــ ــاران چشــ ــا ز یــ  مــ
 

ــتیم ــا پنداشـ ــه مـ ــود آنچـ ــط بـ ــود غلـ  خـ
  

ــیوه ــمشـ ــت شاي چشـ ــگ داشـ ــب جنـ  فریـ
 

 نگاشــــتیممــــا غلــــط کــــردیم و صــــلح اِ
  

 نکـــرد ها رفـــت و شـــکایت کـــسنکتـــه
 

 جانــــــب حرمــــــت فــــــرو نگذاشــــــتیم
 
 

 آخرین هشدار 

 را صلا گفتیم  که مستانجوییصلاح از ماچه می
 
 ت سـلامت را دعـا گفتـیمادور نرگس مسته  ب
  

 ام لـیکنمن از چشم تو اي ساقی خـراب افتـاده
 

 بلایــی کــز حبیــب آیــد هــزارش مرحبــا گفتــیم
  

 ام بگشـا کـه هـیچ از خانقـه نگشـوددر میخانه
 

 1گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتـیم
 
 

 
 حبیب: دوست                        صلا: فراخوان              مستان: آزاد اندیشان          صلاح: نیکی    

ي  در گوشه دوستی و مهرپروري را بگشا زیرا دردهاي جامعه با ذکر و وردي انساناي ساقی دَرِ خانه -1
 حل نخواهد شد و این آخرین پیام من بود. و مسجد خانقاه 
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  درس سحر 

ــحر  ــا درس ســ ــادیم رهر دمــ ــه نهــ  میخانــ
 

ــادیم ــه نهــ ــا در ره جانانــ ــول دعــ  محصــ
  

 در خـــرمن صـــد زاهـــد عاقـــل زنـــد آتـــش
 

ــادیم ــه نهـ ــر دل دیوانـ ــا بـ ــه مـ  ایـــن داغ کـ
  

 هــر بتــان رادر دل نــدهم ره پــس از ایــن مِ
 

ــ ــه نهـ ــن خانـ ــر در ایـ ــب او بـ ــر لـ  ادیممُهـ
 
 

 شاهراه دوستی 

 بگــــذار تــــا ز شــــارع میخانــــه بگــــذریم
 

ــه ــر جرع ــز به ــمک ــن دری ــاج ای ــه محت  اي هم
  

ــق ــم و عش ــدي زدی ــون دم رن ــت چ  روز نخس
 

ــه جــز ره آن شــیوه نســپریم ــود ک  شــرط آن ب
  

ــو ــیحت ش ــن نص ــظ مک ــارواع ــه م  یدگان ک
 

 بــا خــاك کــوي دوســت، بــه فــردوس ننگــریم
 
 

 
 زاهد عاقل: زهدگراي        خرد     ي جان و جانان ایزدمهر، بخشنده        : کوي عشق و دوستیمیخانه

 فردوس: بهشت         ره عشق: ره مردمی      رندي: آزادگی     شارع: شاهراه       داراي عقل تزویري 
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 برانداختن خرافه 

ــ ــا خرقـ ــز تـ ــوفیهخیـ ــ ،ي صـ ــریمه بـ ــات بـ  خرابـ
 

ــات  ــطح و طامـ ــ ،شـ ــریمه بـ ــات بـ ــازار خرافـ  1بـ
  

 ور نهــــد در ره مــــا خــــار ملامــــت زاهـــــد
 

ــ ــتانش بــ ــریمه از گلســ ــات بــ ــدان مکافــ  زنــ
  

 ي خــــویشي آلــــودهشــــرممان بــــاد ز پشــــمینه
 

ــریم ــات بـ ــام کرامـ ــر نـ ــل و هنـ ــدین فضـ ــر بـ  گـ
 
 

 بنیاد طرحی تازه 

ــاغر  ــی در س ــانیم و م ــل برافش ــا گ ــا ت ــدازیمبی  ان
 

ــدازیم ــو دران ــی ن ــکافیم و طرح ــقف بش ــک را س  2فل
  

ــزد ــقان ری ــون عاش ــه خ ــزد ک ــکر انگی ــم لش ــر غ  اگ
 

   مـــن و ســـاقی بهـــم تـــازیم و بنیـــادش برانـــدازیم
  سرودي خوشبزن مطرب است رودي خوشدر دستچو

 افشــان غــزل خــوانیم و پاکوبــان ســراندازیمکــه دست
 
 

 
بیهوده و   یم، تا از سخنانآزار را به آتش خرابات بسپار خشک و انساني زهدگراییاندیشه  برخیزیم و  -1

 پایه آزاد شویم. بی
انسان  -2 راستاي خردگرایی و  و در  برویم  پیشواز موسیقی و شادي  به  تا دوباره  طرحی   دوستیبیایید 

 رود: عود، بربط                                                تازه بنیاد نماییم.
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 ي سالوس خرقه 

ــه ــه خرق ــا ک ــوفی بی ــیمص ــالوس برکش  ي س
 

 1ویــن نقــش زرق را خــط بطــلان بســر کشــیم
  

ــیم ــی نه ــه م ــومعه در وج ــوح ص ــذر و فت  ن
 

ــیم ــر کشـ ــات بـ ــه آب خرابـ ــا بـ ــق ریـ  دلـ
  

ــندمان ــرت کش ــه حس ــه ب ــیم ور ن  عشــرت کن
 

 جهـانی دگـر کشـیمه  روزي که رخت جـان، بـ
 
 

 پیام زرتشت 

 عشـرت کوشـیمه دوستان وقت گل آن به که بـ
 

 2جــان بنیوشــیمه بــ تســخن پیرمغــان اســ
  

ــوش هوایی ــرحخ ــت ف ــتس ــدایا بفرس  بخش خ
 

ــ  رویــش مــی گلگــون نوشــیمه نــازنینی کــه ب
  

 حافظ این حال عجب با که تـوان گفـت کـه مـا
 

ــیم ــل خاموشـ ــم گـ ــه در موسـ ــیم کـ  بلبلانـ
 

 
بیا تا لباس تزویر و ریا را از ت  -1 بازي فریب دادن خلق پایاناي صوفی  به  بیرون آوریم و                     دهیم.     ن 

 عشرت: خوشی                                        صومعه: عبادتگاه  
 .» دپیام زرتشت را با جان و دل بپذیریم که گفته است: «همیشه با شادي زندگی کنی -2
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 موسیقی 

 مــا شــبی دســت بــرآریم و دعــایی بکنــیم
 

 غــم هجــران تــو را چــاره ز جــایی بکنــیم
  

 کجاسـت  ورآبـادب راه خخشک شـد بـیخ طـر
 

ــوا ــا در آن آب و ه ــیم ،ت ــایی بکن ــو و نم  1نش
 
 

 حافظ خـوش گـوي کجاسـت  ،دلم از پرده بشد
 

ــیم ــوایی بکن ــاز ن ــزلش س ــول و غ ــه ق ــا ب  ت
 
 

 دانش 

 نــاحق نکنــیمه مــا نگــوییم بــد و میــل بــ
 

ــیمجامــه  ي کــس ســیه و دلــق خــود ازرق نکن
  

ــزنیم ــش نـ ــر دانـ ــر دفتـ ــه بـ ــم مغلطـ  2رقـ
 

 ورق شـــعبده ملحـــق نکنـــیم ر حـــق بـــاســـِ 
  

ــد ــی رنجی ــودي و رفیق ــت حس ــدي گف ــر ب  گ
 

 گو تو خوش باش که ما گوش به احمـق نکنـیم
 

 
که    . آیا کسی هستاندبه افسردگی کشاندهسرزمین  ي موسیقی و رقص و شادمانی را در این  ریشه  -1

   ما نشان دهد تا روح پژمرده خود را شاداب نماییم؟ه هاي گذشتگان را براه شادمانگاه
 دور از منطق عقلی ارزشمندي دانش بشري را محکوم نکنیم. ه با سخن ب  -2
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 فتواي حافظ 
 گــویماســت و بـه بانــگ بلنــد می سـرم خــوش

 
 جــویممی از پیالــه ،کــه مــن نســیم حیــات 

  
 ســــتطلــــب، کیمیــــاي بهروزيغبــــار راهِ

 
ــویم ــرین بـ ــاك عنبـ ــت آن خـ ــلام دولـ  1غـ

  
ــار ــاك بی ــافظ از دل پ ــواي ح ــه فت ــه ب ــی ک  م

 
ــویم ــرو شـ ــدح فـ ــیض قـ ــه فـ ــار زرق بـ  غبـ

 
 

 ن تمُشک خُ

 گــــویمام و بــــار دگــــر میبارهــــا گفتــــه
 

 پــویمخــود میه کــه مــن دلشــده ایــن ره نــه بــ
  

 دل حیــران مکنیــددوســتان عیــب مــن بــی
 

ــاحب ــوهري دارم و صــ ــویمنظري میگــ  جــ
  

ــوي ــه مب ــاك در میخان ــه خ ــت ک ــافظم گف  ح
 

 بـویمتن میشـک خـُن عیـب کـه مـن مُگو مک
 

 
 نسیم حیات: بوي خوش زندگی  

 نوشیدند. را به نیت پاکی درون می داران کیش مهر آنپیاله: اشاره است به شراب «هوم» که دوست
   ست و من دوستدار آن هستم.خواستن و پژوهیدن راه روشنایی و پیروزي -1
 میخانه: کوي عشق و آزادي                                درون ناپاکی ق:رغبار ز  
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 1پیک حافظ 
 یا رب آن آهوي مُشـکین بـه خـُتن بـاز رسـان

 
 و آن سهی سـرو خرامـان بـه چمـن بـاز رسـان

  
 بــــرو اي طــــایر میمــــون همــــایون آثــــار

 
ــان ــاز رس ــن ب ــخن زاغ و زغ ــا س ــیش عنق  پ

  
 سخن اینسـت کـه مـا بـی تـو نخـواهیم حیـات 

 
 سـانبشنو اي پیـک خبـر گیـر و سـخن بـاز ر

 
 

  پوشان خرقه 

ــا خرقه ــین بــ ــم نشــ ــدا را کــ ــانخــ  پوشــ
 

ــدان بی ــانرخ از رنــــ ــامان مپوشــــ  ســــ
  

 وشـــــان دَردي ندیـــــدمدر ایـــــن صوفی
 

ــان ــیش دُردنوشــ ــاد عــ ــافی بــ ــه صــ  کــ
  

ــین ــیان بــ ــن سالوســ ــبن ایــ ــا از غــ  بیــ
 

ــان ــربط خروشــ ــون دل و بــ ــراحی خــ  صــ
 
 

 
 اندیشان و دوستداران غم و ماتم بیگانهو زغن: زاغ          عنقا: ایزدعشق      خوشبختی طایرمیمون: پرنده

 ي ل تهیدستی ته ماندهـدلی ه دُردنوشان: آنانی که ب       رندان: آزاداندیشان          پوشان: زاهدنمایانخرقه
 بربط: عود             نوشیدند.     غبن سالوسیان: فریبکاري ناراستانشیشه شراب را می
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 آزادگی 

ــل طرب  ــار و گ ــت و توبهبه ــز گش ــکنانگی  ش
 

ــادي رخ  ــه ش ــلب ــرکن ،گ ــم ز دل ب ــیخ غ  ب
  

 رســــید بــــاد صــــبا غنچــــه در هــــواداري
 

ــراهن ــد پی ــر خــود دری ــرون شــد و ب  ز خــود ب
  

ــافی دل ــاموز از آب صـ ــدق بیـ ــق صـ  طریـ
 

ــب ــتی طل ــه راس ــن ،ب ــرو چم ــی ز س  آزادگ
 
 

 1مسکن دل 

ــ ــه ب ــت جام ــه بوی ــر دم ب ــل ه ــو گ ــنچ  ر ت
 

ــن ــه دامـ ــا بـ ــان تـ ــاك از گریبـ ــنم چـ  کـ
  

ــانمـــن از دســـت غمـــت مشـــکل بـــرم   جـ
 

 ولــــی دل را تــــو آســــان بــــردي از مــــن
  

ــداز ــا مینـــ ــکن و در پـــ ــم را مشـــ  دلـــ
 

ــکن ــو مســ ــر زلــــف تــ  کــــه دارد در ســ
 
 

 
 طریق صدق: پاکدلی و راستی             باد صبا: باد پاك بهاري                    بخشانگیز: شاديطرب

 مسکن: جایگاه                         آزادگی: وارستگی  
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  خوشدلی 

 خوشتر از فکـر مـی و جـام چـه خواهـد بـودن
 

ــا  ــه ت ــب ــودنیبین ــد ب ــه خواه ــرانجام چ  م س
  

ــد ــام نمان ــه ای ــورد ک ــوان خ ــد ت ــم دل چن  غ
 

 گونــه دل بــاش و نــو، ایــام چــه خواهــد بــودن
 
 
 دف و چنـگ و غـزله  ردم از ره دل حـافظ بـب
 

 تــا جــزاي مــن بــدنام چــه خواهــد بــودن
 
 

 شادکامی 

ــت ــه چیســت دول ــی ک ــدن ،دان ــار دی ــدار ی  دی
 

 در کـــوي او گـــدایی بـــر خســـروي گزیـــدن
  

ــ ــتنگ ــه گف ــل راز نهفت ــا گ ــیم ب ــون نس  ه چ
 

ــ ــِ گـ ــنیدنه سـ ــبلان شـ ــقبازي از بلـ  ر عشـ
  

ــذار ــت مگـ ــار اول ز دسـ ــب یـ ــیدن لـ  بوسـ
 

ــدنکــاخر  ــب گزی ــول گــردي از دســت و ل  مل
 

 
آغوش    ست که هنگام دیدار عزیزي و یا دردولت: شادکامی و آن احساسی             گونه دل: خوشدل  
 دهد. می یباي طبیعت به ما دستهاي زمحبوبی و یا از تماشاي جلوهکشیدن و بوسیدن

 ملول: پشیمان و اندوهگین 
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 عملان بی وعظ  

ــدن يهرهمــنم کــه شــُ  ــه عشــق ورزی  شــهرم ب
 

 ام بـــه بـــد دیـــدنمـــنم کـــه دیـــده نیـــالوده
 نــان بــه میکــده خــواهیم تافــت زیــن مجلــسعِ  
 

 1واجــب اســت نشــنیدن ،عملانکــه وعــظ بــی
  

ــافظ ــی ح ــام م ــاقی و ج ــب س ــز ل ــوس ج  مب
 

ــان ــت زهدفروش ــه دس ــیدن ،ک ــت بوس  خطاس
 
 

 ماه منظر 

ــن ــار حسـ ــو نوبهـ ــر تـ ــاه منظـ  اي روي مـ
 

 خــال و خــط تــو مرکــز حســن و مــدار حُســن
  

ــان فســون ســحر ــو پنه ــار ت ــر خم  در چشــم پ
 

 قـــرار تـــو پیـــدا قـــرار حســـندر زلـــف بی
  

ــري ــد دلبـ ــو عهـ ــد از ملاحـــت تـ ــرم شـ  خـ
 

 فــرخ شــد از لطافــت تــو روزگــار حســن
 
 

 
 د گوش نکنید.کنن بخشند، ولی عمل نمیدهند و امید میهرگز به سخنان آنانی که وعده می -1

 لطافت: نیکویی                         فرخ: خجسته                                ملاحت: زیبایی   
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 ایام عمر 

نبل مُز گلبـــرگ را   1شـــکین نقـــاب کـــنســـُ
 

ــن ــراب ک ــانی خ ــوش و جه ــه رخ بپ ــی ک  یعن
  

 چــو عمــر بــرفتن شــتاب کــرد ،ایــام گــل
 

ــ ــاقی ب ــادهه س ــن يدور ب ــتاب ک ــون ش  گلگ
  

 طلبــــد از ره دعـــــاحــــافظ وصـــــال می
 

ــته  دلان مســـتجاب کـــنیـــارب دعـــاي خسـ
 
 

 خورشید می 

ــن ــراب ک ــر ش ــدحی پ ــاقیا ق ــت س ــبح اس  ص
 

ــن ــتاب کـ ــدارد شـ ــگ نـ ــک درنـ  دور فلـ
  

ــرق ــی ز مش ــید م ــرد خورش ــوع ک ــاغر طل  س
 

 طلبــی تــرك خــواب کــنگــر بــرگ عــیش می
  

 مــا مــرد زهــد و توبــه و طامــات نیســتیم
 

ــ ــا ب ــا م ــادهه ب  2ي صــافی خطــاب کــنجــام ب
 
 

 
   برآورده ساز  مستجاب کن:           وصال: پیوند             وي چهره بیفشان.ر موهاي خوشبویت را بر    -1

 عیش: خوشی                                             خورشیدمی: آفتاب 
 پرستی نیستیم، با ما از پاکی، شادي و راستی سخن بگو.ما اهل زهد و توبه و خرافه -2
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 شعر حافظ 

ــن ــور کــ ــا منــ ــتان مــ  ز در درآ و شبســ
 

 هـــواي مجلـــس روحانیـــان معطـــر کـــن
  

ــاز ــق مب ــه عش ــد ک ــیحت کن ــه نص ــر فقی  اگ
 

ــه ــپیالـ ــر کـ ــاغ را تـ ــو دِمـ ــدهش گـ  ناي بـ
  

ــس از ملا ــانزپ ــق مهروی ــیش و عش ــت ع  م
 

ــن ــر ک ــافظ از ب ــعر ح ــی ش ــه کن ــا ک  ز کاره
 
 

 پند خردمندان 

 اي نــور چشــم مــن ســخنی هســت گــوش کــن
 

ــن ــوش ک ــر اســت بنوشــان و ن ــاغرت پ ــا س  ت
  

ــد ــرب نمان ــاز ط ــد و س ــه ش ــوا تب ــرگ ن  1ب
 

 اي چنــگ نالــه بــرکش و اي دف خــروش کــن
  

ــبیح و خر ــتسـ ــدت قـ ــتی نبخشـ  ه لـــذت مسـ
 
ــب از میه ــن عمــل طل ــروش کــنمــت دری  2ف
 

 
 

 موسیقی و شادمانی به تباهی کشیده شده.  -1               یوند، خوشیمُلازمت: پ                 دمِاغ: فکر
آنرا  -2 یافت و لذت  انسانی دست نخواهی  مقام  به  با تسبیح و خرقه و زهد ظاهري    نخواهی    هرگز 

 فروشند بیابی.بایست نزد مرشدانی که می عشق میسعادت را میچشید زیرا این کیمیاي



 ۲۰۸   خورآباد حافظ    /                                                                           

 سخن درَي 

 اي کـــن و بـــازار ســـاحري بشـــکنکرشـــمه
 

ــکن ــامري بش ــاموس س ــق و ن ــزه رون ــه غم  ب
  

ــف  ــه زل ــب ــذارگ ــري بگ ــین دلب ــه آی  وي ک
 

 1وي کــه قلــب ســتمگري بشــکنگــبــه غمــزه 
  

ــافظ ــد اي ح ــرو ش ــاحت ف ــدلیب فص ــو عن  چ
 

ــ ــو قــدر او ب ــتن دَه ت  ري بشــکنســخن گف
 
 

 ي زهدقصه 

 از مـــننـــســـرو گر بلنـــد عشـــوه بـــالا
 

 ي زهــــد دراز مــــنکوتــــاه کــــرد قصــــه
  

ــم ــد و عل ــري و زه ــر پی ــه آخ ــدي دلا ک  دی
 

ــده ــرد دی ــه ک ــن چ ــا م ــوقهب ــني معش  باز م
  

ــه میمی ــان کـ ــی ایمـ ــم از خرابـ ــردترسـ  بـ
 

ــو ــروي تـ ــراب ابـ ــن ،مهـ ــاز مـ ــور نمـ  حضـ
 

 
ب   -1 بگو  که  ه  اي حافظ  قصمردم  فریب  و  بشکنند  را  ناراستان  بازار  کنندهرونق  فاش  را  از   پردازان  و 

 رو بیاورند.  دوستیخواهی و انسانخشونت و ستمگري پرهیز نمایند و به آیین دلبري یعنی مردم
 دري: پارسی                                              پرداز (سعدي)  عندلیب فصاحت: بلبل سخن
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 خال مهرو 

 خــال آن مهــرو ببــین ،اي دلکــش بگــویمنکتــه
 

 ي زنجیـر آن گیسـو ببـینجـان را بسـتهعقل و  
  

ــا غافلنــــد ــر مــ  عابــــدان آفتــــاب از دلبــ
 

ــین گواي ملامــت ــین ،خــدا را رو مب   آن رو بب
  

 نالـد رواسـتب میاي مهـرحافظ ار در گوشـه
 

 گو خــدا را آن خــم ابــرو ببــیناي نصــیحت
 
 

 کوته آستینان 

 جبینان بــینکــش و روي مــه، شــراب لعــل
 

ــ ــان جمـ ــذهب آنـ ــینخـــلاف مـ ــان بـ  ال اینـ
  

ــد ــدها دارنـ ــع کمنـ ــق ملمـ ــر دلـ ــه زیـ  بـ
 

ــن کوته ــتی ایــ ــیندراز دســ ــتینان بــ  آســ
  

ــت ــحبت دوس ــرد ص ــافظ بب ــدورت از دل ح  ک
 

 صـــفاي همـــت پاکـــان و پـــاك دینـــان بـــین
 

 
 کَش: سربکش، بنوش       ش: شراب ناب سرخ مانند یاقوت را سر بکش    شراب لعَل، ک

 کمند: ریسمانی که شکار را به بند کشند.                       دلق ملمع: لباس فریب و نیرنگ                 
         پاك دینان: زرتشتیان                            واعظان و صوفیان ناراست  کوته آستینان:
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 ي شیرین میوه 
 ی فکـن بـر صـف رنـدان نظـري بهتـر ازیـنمِ
 

ــی ــده م ــر در میک ــنب ــر ازی ــذري بهت  کن گ
  

ــار ج ــره از ک ــرش گ ــه فک ــایدآنک ــان بگش  ه
 

ــن ــر ازی ــري بهت ــا نظ ــار بفرم ــن ک ــو دری  گ
  
 ســت بچــینشــکرین میــوه نباتی ،لــک حــافظکِ
 

ــن ــر ازی ــري بهت ــی ثم ــاغ نبین ــن ب ــه در ای  ک
 
 

 بخشش ایزدي 

ــ ــق ه ب ــات و ح ــر خراب ــان پی ــحبج  1ت اوص
 

ــدمت او ــواي خ ــز ه ــرمن ج ــت در س ــه نیس  ک
  

ــب ــالم غی ــروش ع ــم س ــه دوش ــاده ک ــار ب  بی
 

 2ت فـــیض رحمـــت اوســـنویـــد داد کـــه عام
  

 ي حــافظ بــه بــاده در گــرو اســتمــدام خرقــه
 

ــرت او ــود فطـ ــات بـ ــاك خرابـ ــر زخـ  مگـ
 

 
 دوستان  کِلک: قلم : کوي عاشقان و انسانرندان: آزادگان  میکده

 . بخش اوسوگند به زرتشت و پیام آزادي -1
 ست. شب گذشته مژده داد که بخشش و مهر ایزدي همگانی ،آور درونیپیام -2

 ي خردگرایی و شادمانی   فطرت: سرشت خاك خرابات: شهدابه
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 پناهگاه مهر 

 تماشــاي مــاه نــوه گفتــا بــرون شــدي بــ
 

ــاد رو ــرم بــ ــت شــ ــروان منــ ــاه ابــ  از مــ
  

ــتعمري ــف ماس ــیران زل ــت ز اس ــا دل  ســت ت
 

 غافـــل ز حفـــظ جانـــب یـــاران خـــود مشـــو
  

 وفاســـتحـــافظ جنـــاب پیـــر مغـــان مـــامن 
 

 1وفــا و مهــر بــر او خــوان وزو شــنودرس 
 
 

 مزرع سبز 

 مـــزرع ســـبز فلـــک دیـــدم و داس مـــه نـــو
 

ــته ــادم از کِش ــویش ی ــام دروآي خ ــد و هنگ  م
  

 کــاین عیــار ،تکیــه بــر اختــر شــب گــرد مکــن
 

ــرو ــر کیخسـ ــرد و کمـ ــاووس ببـ ــاج کـ  2تـ
  

 آتش زهـد و ریـا خـرمن دیـن خواهـد سـوخت
 

ــه ــن خرق ــافظ ای ــمینه بی يح ــروپش ــداز و ب  3ن
 

 
 ست. ز زرتشت بیاموز که پناهگاه خرد و راستیاي حافظ درس انسان شدن را ا  -1
 به تخت قدرت و فرماندهی مغرور نباش که بی دوام است.  -2
 ار دین را به باد خواهد داد. عتباز زاهدنمایان دوري گزین زیرا دورویی و فساد آنان ا -3
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 آشتی 

 دار جمــــــال تــــــواي آفتــــــاب آینــــــه
 

ــ ــومُشـ ــال تـ ــردان خـ ــره گـ ــیاه مجمـ  ک سـ
  

ــودصحن ــه س ــی چ ــتم ول ــده بشس ــراي دی  س
 

 کــاین گوشــه نیســت در خــور خیــل خیــال تــو
ــل   ــوي گـ ــت بـ ــتی درآي ،برخاسـ  ز در آشـ
 

 رخ فرخنــــده فــــال تــــو ،اي نوبهــــار مــــا
 
 

  تاب بنفشه 

 ي تــوســاشکي مُدهــد طــرهتــاب بنفشــه مــی
 

 1ي دلگشــاي تــودرد خنــدهي غنچــه مــیپــرده
  

 اي گل خوش نسیم من بلبـل خـویش را مسـوز
 

 کند شب همـه شـب دعـاي تـوکز سر صدق می
  

ــو آن نفســم روَد ز ســر  شــور شــراب عشــق ت
 

 خـاك در سـراي تـو  ،ر هـوس شـودپـکاین سر  
 
 
 

 
 سرا: خانه                 عارض: چهره                 طره: گیسو            مجمره: آتشدان، عودسوز   

 ي گل سرخ است. هایت زیباتر از باز شدن غنچه ـ عزیزم، موهایت خوشبوتر از عطر بنفشه و خنده1
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 گنج حکمت 

ــی ــیش م ــبن ع ــدگل ــو ،دم ــذار ک ــاقی گلع  س
 

 ي خوشــگوار کــوبــاده ،وزدبــاد بهــار مــی
  

ــی ــد ول ــی کن ــاد هم ــو ز گلرخــی ی ــر گــل ن  ه
 

ــده ــا دی ــنو کج ــوش ســخن ش ــو يگ ــار ک  اعتب
  

 حافظ اگرچه در سخن، خازن گنج حکمت اسـت
 

 1؟از غـم روزگـار دون، طبـع سـخن گـزار کـو
 
 

 2پیک راستان 

ــو ــا بگـ ــار مـ ــر یـ ــتان خبـ ــک راسـ  اي پیـ
 

ــل دستان ــه بلبـ ــل بـ ــوال گـ ــواحـ ــرا بگـ  سـ
  

 ان خلـــوت اُنســـیم غـــم مخـــورمـــا محرمـــ
 

ــو ــنا بگــ ــخن آشــ ــنا ســ ــار آشــ ــا یــ  بــ
  

 ي اربـــاب معرفـــتپرور اســـت قصـــهجـــان
 

ــرس ــرو بپـ ــزي بـ ــو ،رمـ ــا بگـ ــدیثی بیـ  حـ
 
 

 
کسی که   ست، اما سوگمندانه در این روزگار فرومایهآور خرد و راستیگرچه حافظ فیلسوف و پیام  -1

 شناس و گوش سخن شنو داشته باشد کجاست؟ طبع سخن
 غ پیک راستان: سیمر
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 شیخان گمراه 

ــواه  عیشــــم مــــدام اســــت از لعــــل دلخــ
 

ـــل ــت الحمدالــ ــام اســ ــه کــ ــارم بــ  هکــ
  

ــد ــانه کردنــ ــتی افســ ــه مســ ــا را بــ  مــ
 

ــراه ــیخان گمــــ ــل شــــ ــران جاهــــ  پیــــ
  

 د از یـــــاد حـــــافظشـــــوق لبـــــت بـــــر
 

 درس شـــــــــــبانه ورد ســــــــــــحرگاه
 
 

 راي پیر 

 وصــــــال او ز عمــــــر جــــــاودان بــــــه
 

ــه ــه آن بـــ ــرا آن ده کـــ ــدا مـــ  خداونـــ
  

ــا ــد مفرمــ ــوت اي زاهــ ــدم دعــ ــه خلُــ  بــ
 

ــخ ز ــیب زنـ ــن سـ ــه ایـ ــهآکـ ــتان بـ  1ن بوسـ
  

 جوانــــا ســــر متــــاب از پنــــد پیــــران
 

ــه ــوان بــ ــت جــ ــر از بخــ ــه راي پیــ  کــ
 
 

 
 کام: آرزوي دلخواه  
چانه  -1 سیب  زیرا  مفرما،  دعوت  بهشت  به  مرا  زاهد  برایماي  جهان  این  زیبارویان  و  واقعی  ي  تر 

 ي دانا راي پیر: اندیشه                                    هاي بوستان آن جهان است.تر از سیبداشتنیدوست
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 شاه خوبان 

ــه ــرده برانداختـ ــان پـ ــهناگهـ ــی چـ  اي یعنـ
 

ــه ــرون تاخت ــه ب ــت از خان ــهمس ــی چ  اي یعن
  

ــده ــدایان شـ ــور گـ ــانی و منظـ ــاه خوبـ  ايشـ
 

 اي یعنـــی چـــهقـَــدر ایـــن مرتبـــه نشـــناخته
  

 حافظــا در دل تنگــت چــو فــرود آیــد یــار
 

 اي یعنــــی چــــهاز غیــــر نپرداختــــه خانــــه
 
 

 گنج خانه 

 ســــراي مغــــان رُفتــــه بــــود و آب زده رِدَ
 

ــر و صــلایی ــه شــیخ و شــاب  نشســته پی  زده ب
  

 ســلام کــردم و بــا مــن بــه روي خنــدان گفــت
 

ــراب زده ــارکش مفلــــس شــ ــه اي خمــ  کــ
  

 که این کند که تو کردي به ضعف همـت و راي
 

ــراب زده ــر خ ــه ب ــده، خیم ــه ش ــنج خان  1ز گ
 

 
 

 شیخ و شاب: پیر و جوان               صلا: پیام دادن               سراي مغان: جاي گردهمایی زرتشتیان  
ي  و در خرابه  ي خرد و شادي دور شدينگاه کن چگونه به خاطر ضعف اراده و اندیشه از گنج خانه -1

 جهل و ماتم خیمه زدي؟! 
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 دیر خراب 

ــ  آلـــوده در میکـــده خـــواب ه دوش رفـــتم بـ
 

 خرقــه تــر دامــن و ســجاده شــراب آلــوده
  

 فروشي بــادهکنان مــغ بچــهآمــد افســوس
 

ــوده ــواب آل ــرو خ ــو اي ره ــدار ش ــت بی  گف
  

 خـرام  ورآبـادوشویی کـن و آنگـه بـه خشست
 

ــراب  ــر خ ــن دی ــو ای ــردد ز ت ــا نگ ــوده ،ت   1آل

 
 نور دیده 

ــو ــدا مش ــن ج ــده ،از م ــور دی ــوام ن ــه ت  ايک
 

ــده ــب رمیــ ــونس قلــ ــان و مــ  ايآرام جــ
  

 از دامــــن تــــو دســــت ندارنــــد عاشــــقان
 

 ايري ایشـــــان دریـــــدهپیـــــراهن صـــــبو
  

 ز عشـــق وي اي مفتـــی زمـــان یمـَــنعم کنـــ
 

ــده ــو او را ندیـ ــه تـ ــت کـ ــذور دارمـ  ايمعـ
 
 

 
 مغ بچه: پسر جوان زرتشتی                 میکده: کوي عشق و شادي                 دوش: شب گذشته

 ي حکم شرعیمفتی: فتوا دهنده                       ي ورود به حرم خورآباد را ندارند.  ناپاکان اجازه -1
 دیر: دَرِ مهر (نیایشگاه زرتشتیان) 
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 1آهوي سیه چشم 

رب زر کشــیده  دامــن کشــان همــی شــد در شــَ
 

ــده ــب دری ــب قص ــکش جَی ــاهرو ز رش ــد م  ص
  

ــد ولفظــی فصــیح  ــدي بلن ــکو شــیرین ق   چاب
 

 کشـیدهو  زیبـا چشـمی خـوش  و  رویی لطیـف  
  

 ن فـــزایش از آب لطـــف زادهیـــاقوت جـــا
 

 شمشــاد خـــوش خــرامش در نـــاز پروریـــده
  

 چشــم از دام مــا بــرون شــدآن آهــوي سیه
 

ــده ــن دل رمی ــا ای ــازم ب ــاره س ــه چ ــاران چ  ی
  

ــازار ــر میـ ــل نظـ ــوانی اهـ ــا تـ ــار تـ  زنهـ
 

ــده ــر دو دیـ ــور هـ ــدارد اي نـ ــا نـ ــا وفـ  دنیـ
  

ــت ز ــم عتیب ــی کش ــا ک ــت آن ت ــم دلفریب  چش
 

ــمه ــن اي روزي کرشـ ــدهاي کـ ــار برگزیـ  یـ
  

ــافظ ــد ز ح ــده ش ــریفت رنجی ــاطر ش ــر خ  گ
 

 کــه توبــه کــردیم از گفتــه و شــنیده بــازآ
 

 
 رشک: حسادت            شرَب زر کشیده: پیراهن زري دوزي شده  

 هاي ارغوانی یاقوت: لب زبان  شخو فصیح:                        پیراهن کتانیي  جیَب قصب: یخه
 هستیم خواه توبه کردیم: پوزش                                        عتیبت: رنج با انتظار
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 معماي وجود

 ســـــحرگاهان کـــــه مخمـــــور شـــــبانه
 

 غانــــهگــــرفتم بــــاده بــــا چنــــگ و چُ
  

ــه ــم جرعـــ ــی فروشـــ ــار مـــ  اي دادنگـــ
 

ــه ــر زمانــ ــتم از مکــ ــن گشــ ــه ایمــ  کــ
  

 ســــــت حــــــافظوجــــــود مــــــا معمایی
 

ــق ــه تحقیـ ــت وکـ ــون اسـ ــانه اش فسـ  فسـ
 
 

 ي بیدار
ــی ــر ز م ــه پ ــدح لال ــد ق ــه ش ــا ک ــاقی بی  س

 
ــی ــا بک ــات ت ــد و خراف ــه چن ــا ب ــات ت  1طام

  
 خــوش نازکانــه مــی چمــی، اي شــاخ نــو بهــار

 
ــاد دي ــوب بــ ــادت از آشــ ــفتگی مبــ  کاشــ

  
 مسـت گشـت هـان سـحرهشیار شـو کـه مـرغ 

 
 بیدار شـو کـه خـواب عـدم در پـی اسـت هـی

 
 

 
 بیهوده خرافات: سخنان                  پایه طامات: سخنان بی              ي موسیقیچغانه: نوعی وسیله

 نرسیده است؟  تا چند و تا کی؟ آیا زمان بیداري فرا  قبول سخنان موهوم و دور از منطق عقلی -1
 خواب عدم: مرگ                                            ي نور و شادي دهندهمرغ سحر: بلبل، پیام
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 بشنو از نی 

 کشــــم مــــییبوســــم و در ملــــبش می
 

 ام پــــــیبــــــه آب زنــــــدگانی بــــــرده
  

 بـــزن در پـــرده چنـــگ اي مـــاه مطـــرب 
 

ــم از وي ــا بخروشــ ــراش تــ ــش بخــ  رگــ
  

 زبانـــــت درکـــــش اي حـــــافظ زمـــــانی
 

 1زبانــــان «بشــــنو از نــــی»حــــدیث بی
 
 

 سراب 

 مخمـــور جـــام عشـــقم ســـاقی بـــده شـــرابی
 

 پر کن قـدح کـه بـی مـی مجلـس نـدارد آبـی
  

 ريدرانتظـــــار رویـــــت مـــــا و امیـــــدوا
 

ــوه ــوابیدر عش ــال و خ ــا و خی ــالت م  ي وص
  

ــان ،نهــی دلحــافظ چــه می ــال خوب ــو در خی  ت
 

ــردد از لُ ــیر گ ــنه س ــی تش ــهک ــرابیمع  2ي س
 

 
 اشاره است به نخستین بیت کتاب مثنوي معنوي ازمولانا.  -1

 کند ها شکایت میکند         از جداییبشنو از نی چون حکایت می
 آب خنکی بنوشد؟   ،سرابدرخشندگی تواند از ـ آدم تشنه چگونه می2
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 عشق و مستی 

ــالی ز عشــق و مســتی ــاش یکــدم خ  اي دل مب
 

ــه  ــرو ک ــه ب ــروآنگ ــتیس ــتی و هس  تی از نیس
  

 گــر جــان بــه تــن ببینــی مشــغول کــار او شــو
 

ــه ــر قبل ــیه ــه بین ــتی اي ک ــر ز خودپرس  بهت
  

 در مــذهب طریقــت خــامی نشــان کفرســت
 

ــت چــالاکی اســت و چُســتی ــق دول  1آري طری
 

 
 1ي بهشت قصه 

 ي بهشــــت ز کویــــت حکــــایتیاي قصــــه
 

 شـــرح جمـــال حـــور ز رویـــت روایتـــی
  

ــه ــت لطیفـ ــب لعلـ ــی از لـ ــاس عیسـ  ايانفـ
 

 انـــــت کنـــــایتیلبآب خضـــــر ز نـــــوش 
  

 دهـــددر آتـــش ار خیـــال رخـــش دســـت می
 

ــ ــکایتیسـ ــت ز دوزخ شـ ــه نیسـ ــا کـ  اقی بیـ
 

       رستی: رها و آزادشدي            بینی دوستی و یکسانعشق و مستی: مردم
 و خود برحق بینی خودپرستی: خودخواهی

 بایست براي بدست آوردن آگاهی و حقیقت جو میسالار عشق رهدر آیین مردم -1
 بخش آب خضِر: آب زندگی              حور: فرشته                  نه خام و کم سواد. پژوهشگر باشد 
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 یار سفر کرده 

ــ ــدم ب ــديه دی ــاهی برآم ــه م ــواب دوش ک  خ
 

ــز عکــس روي  ــک ــرآمديت  و شــب هجــران س
  

ــرده می ــفر کـ ــار سـ ــت یـ ــر رفـ ــدتعبیـ  رسـ
 

 اي کـــاش هـــر چـــه زودتـــر از در درآمـــدي
  

ــرا ــام و در مـ ــه از بـ ــاد کـ ــاد بـ ــد یـ  آن عهـ
 

ــدي ــر آمـ ــط دلبـ ــار و خـ ــام یـ ــر دم پیـ  هـ
 
 

 مندي آرزو   شرح

ــی ــاد م ــا ب ــحر ب ــديس ــدیث آرزومن  گفتم ح
 

 خطاب آمد که واثق شـو بـه الطـاف خداونـدي
  

 ر عشـق گویـد بـازقلم را آن زبان نبود کـه سِـ 
 

ــدي ــرح آرزومنـ ــت شـ ــد تقریرسـ  1وراي حـ
 
 

 قدر حرص استخوان تا کـیهمایی چون تو عالی
 

 2ي همـت کـه بـر نااهـل افکنـديدریغ آن سایه
 

 
 واثق شو: مطمئن باش دوش: دیشب                            

به گفت و   خواهی در بزرگداشت مقام انسان آنقدر زیاد است کهآرزوهاي مکتب عشق یا آیین مردم  -1
 . آیدنوشت نمی

 اي.  یاور نااهلان شدهخاطر طمعقدر: تو سیمرغ شکوهمند هستی، ولی افسوس به عالی توهمایی چون -2
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  شهر زیبارویان 

ــر يشهر ــت پ ــرظس ــاريیف ــرف نگ ــر ط  ان وز ه
 

 کنیــد کــاريیــاران صــلاي عشــق اســت گــر می
  

 غش است دریاب وقتی خوش است بشـتاب می بی
 

 ســـال دگـــر کـــه دارد امیـــد نـــو بهـــاري
  

ــوخی ــف ش ــت زل ــافظ در دس ــوي ح ــار م ــر ت  ه
 

ــاري ــین دی ــن چن ــتن در ای ــوان نشس ــکل ت  مش
 
 

 غم تنگدستان 

ــان دا ــت در جهـ ــه مرادسـ ــه هرچـ ــرا کـ  ريتـ
 

 چــــه غــــم ز حــــال ضــــعیفان نــــاتوان داري
  

ــن عِ ــامک ــر دل م ــور ب ــیش و ج ــن ب ــاب ازی  ت
 

 مکــن هــر آنچــه تــوانی کــه جــاي آن داري
  

ــاغ می ــن ب ــن ازی ــه دام ــل ب ــو گ ــافظچ ــري ح  ب
 

 چــــه غــــم ز نالــــه و فریــــاد باغبــــان داري
 
 

 
 مراد: خواسته و آرزو          صلا: فراخوان براي عشق و دوستی               ریفان: زیبارویان ظ
 جور: ستم                         عتاب: قهر، بد رفتاري   ضعیفان: تنگدستان جامعه   
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 گو مرغان هرزه 

ــکبو داري ــو نگهـــت آن زلـــف مشـ ــبا تـ  صـ
 

 ريبیادگـــــار بمـــــانی کـــــه بـــــوي او دا
  

ــد ــند افتـ ــا پسـ ــل کجـ ــواي بلبلـــت اي گـ  نـ
 

 1گـو داريمرغـان هرزهه که گـوش و هـوش بـ
 
 

ــق ــوهر عش ــافظ مجــوي گ ــنج صــومعه ح  ز کُ
 

ــت ــل جس ــر می ــه اگ ــرون ن ــدم ب  2وجو داريق
 
 

 توز شیخ کینه 

 بیــــا بــــا مــــا مــــورز ایــــن کینــــه داري
 

 کـــــه حـــــق صـــــحبت دیرینـــــه داري
  

 نصـــیحت گـــوش کـــن کـــاین دُر بســـی بـــه
 

 گــــــوهر کــــــه در گنجینــــــه دارياز آن 
  

 داربــــد رنــــدان مگــــو اي شــــیخ و هـُـــش
 

ــه داري ــدایی کینــ ــم خــ ــا حکــ ــه بــ  کــ
 

 نُگهت: بوي خوش                                           هواي خنک و پاك صبحگاهی   صبا:
 ؟ بندي چگونه ممکن است سخن خردمندانه را بپذیري تا آن هنگام که به خرافه دل می -1
اگر مرد راه   ي عبادتگاه پیدا کنی،دوستی را در گوشهتوانی آزاداندیشی و مردماي حافظ هرگز نمی  -2

 رندان: فرهیختگان، فرزانگان                                                        ی قدم بیرون گذار.هست
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  بوي جان 

ــامی داري ــات مقَـ ــوي خرابـ ــه در کـ  اي کـ
 

ــامی داري ــه ج ــت ب ــودي ار دس ــت خ ــم وق  ج
  

 اي که با زلـف و رخ یـار گـذاري شـب و روز
 

 فرصتت باد کـه خـوش صـبحی و شـامی داري
  

 شــنومدان قــدح میبــوي جــان از لــب خنــ
 

ــه ــنو اي خواج ــامی داري ،بش ــه مش ــر زانک  اگ
 
 

 جم گوهر جام 

ــیروزگاري ــران م ــا را نگ ــه م ــت ک  داريس
 

ــ ــه ب ــان را ن ــیه مخلص ــران م ــع دگ  داريوض
  

 نه گل از دست غمت رست و نـه بلبـل در بـاغ
 

ــره ــان جامـــه همـــه را نعـ  داريدران مـــیزنـ
  

ــام ــوهر جـ ــتگـ ــانی دگرسـ ــان جهـ  جم از کـ
 

ــو ــوزه تـ ــل کـ ــا ز گـِ ــیتمنـ  داريگران مـ
 
 

 
 بوي جان: بوي زندگی     مقَام: جایگاه و مرتبه         کوي خرابات: کوي عشق و شادي

 نماي جمشید شاه)ن(جام جها جم: بینشمندي، گوهر درونیجام                  اندیشان    مخلصان: پاك
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 افتادگان 

ــت روز داوري ــاوري فلکـ ــرد یـ ــوش کـ  خـ
 

ــکرانه آوري ــه ش ــی و چ ــون کن ــکر چ ــا ش  ت
  

ــت ــت دس ــدایش گرف ــاد خ ــه اوفت ــس ک  آنک
 

ــاد ــو ب ــر ت ــو ب ــوري ،گ ــان خ ــم افتادگ ــا غ  ت
  

ــیش از درم درآي ــانی عـ ــه مژدگـ ــاقی بـ  سـ
 

 تـــا یکـــدم از دلـــم غـــم دنیـــا بـــدر بـــري
 
 

 هستی عشق 

ــقطف ــتی عشـ ــل هسـ ــريیـ ــی و پـ  اند آدمـ
 

ــري ــعادتی ببــ ــا ســ ــا تــ ــی بنمــ  1ارادتــ
  

ــق بی ــه و از عش ــوش خواج ــاشبک ــیب مب  نص
 

ــب بی ــه عی ــده را نخــرد کــس ب ــه بن ــريک  هن
  

 چــو مســتعد نظــر نیســتی وصــال مجـــوي
 

ــام ــه ج ــت بیک ــود وق ــد س ــريجم نکن  2بص
 

 
بگذار تا   اند، در این راه گامآدمیان و فرشتگان به هستی عشق وابسته  -1       طفیل: وابسته  پري: فرشته  

 مستعد: آماده                          .ستدوستی، خردمندي و آزادگیسعادتمند شوي، راه عشق راه مردم
 . نتیجه استبینشمندي بدون دانش و آگاهی بی  -2
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  خودفریفته 

ــ ــم بــ ــه دایــ ــروريه اي کــ ــویش مغــ  خــ
 

ــذو ــت معــ ــق نیســ ــرا عشــ ــر تــ  ريگــ
  

ــو ــر تــ ــت در ســ ــق نیســ ــتی عشــ  مســ
 

ــوري ــت آب انگـــ ــو مســـ ــه تـــ  رو کـــ
  

ــرد ــق مگــــ ــان عشــــ ــرد دیوانگــــ  گــــ
 

 کـــــه بـــــه عقـــــل عقلیـــــه مشـــــهوري
 
 

 شاهبازان طریقت 

ــه بی ــت ب ــر بگذش ــیعم ــلی و بوالهوس  حاص
 

ــه پیــري برســیاي پســر جــام مــی  ام ده کــه ب
  

 اندچه شکرهاسـت دریـن شـهر کـه قـانع شـده
 

 مگســــی شــــاهبازان طریقــــت بــــه مقــــام
  

 کاروان رفت و تو در خـواب و بیابـان در پـیش
 

ــس بی ــه ب ــگ جرســیوه ک ــه و بان ــر از نال  خب
 

 
                    کشاند.   مانند آن می طلبی، دروغ ورابه آزمندي، قدرتبین  عقل عقیله: عقل ناپاك که مامغرور: خودبزرگ

 و شیخان گمراه ست طنزآمیز به صوفیانايشاهبازان طریقت: اشاره           پیري: دانایی   
 بانگ جرس: بانگ و آواز دادن براي حرکت کاروان  
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 نسیم نوروزي 

ــار می ــیم بـــاد نـــوروزيز کـــوي یـ  آیـــد نسـ
 

ــروزي ــاد ار مــدد خــواهی چــراغ دل براف ــن ب  ازی
  

ــ ــار غــم بیفشــانیه ب  صــحرا رو کــه از دامــن غب
 

ــ ــاموزيه ب ــتن بی ــزل گف ــل غ ــز بلب ــزار آي ک  گل
  

 چو گل از غنچه بیـرون آي  ،سخن در پرده میگویم
 

 که بیش از پنج روزي نیست حکـم میـر نـوروزي
 
 

 جشن بهار 

ــی ــدل باش ــه خوش ــوش ک ــت در آن ک  نوبهارس
 

ــ ــکــه بســی گُ ــو در گِ ــاز و ت  ل باشــیل بدمــد ب
  

 من نگویم که کنـون بـا کـه نشـین و چـه بنـوش
 

 کــه تــو خــود دانــی اگــر زیــرك و عاقــل باشــی
  

ــگ  ــین میچن ــرده هم ــیدر پ ــد ول ــد ات پن  ده
 

ــی ــل باش ــه قاب ــود ک ــد س ــاه کن ــانگش آنگ  1ب
 

 
 شادباش  از غنچه بیرون آي: بخند،           ي خاكیار: زمین سرسبز بهاري، ایزدبانو آرمیتی، فرشتهکوي 

بود که با زبان موسیقی    پیام جانبخش چنگ براي دعوت به خوشدلی زمانی در تو تاثیرگذار خواهد  -1
 آشنا باشی و معناي خوشدلی را بدانی. 
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 چراغ دیده 

 هــزار جهــد بکــردم کـــه یــار مــن باشـــی
 

 قـــــرار مـــــن باشـــــیبخش دل بیمـــــراد
  

 دار مــن گــرديي شــب زنــدهچــراغ دیــده
 

ــی ــن باشــ ــدوار مــ ــاطر امیــ ــیس خــ  انــ
  

ــد ــان دســت عاشــقان گیرن  در آن چمــن کــه بت
 

 د نگـــار مـــن باشـــیگـــرت ز دســـت برآیـــ
 
 

  منزل لیلی 

 اي دل آن دم که خـراب از مـی گلگـون باشـی
 

 صـد حشـمت قـارون باشـیه  بی زر و گـنج بـ
  

ــت در آن ــه خطرهاسـ ــی کـ ــزل لیلـ  در ره منـ
 

ــون باشــی ــدم آن اســت کــه مجن  شــرط اول ق
  

ــاهی طلبـــی گـــوهر ذاتـــی بنمـــاي  تـــاج شـ
 

  ي جمشــید و فریــدون باشــیخــود از تخمــه ور
 
 

 
در زمان فریدون   نوروز و  ان باستان، در زمان جمشید جشنجمشید و فریدون: از پادشاهان نیکونام ایر

 مهرگان بنیاد نهاده شد، و فریدون توانست ضحاك ستمگر و خونریز را به مرگ بسپارد. جشن 
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 ن لب میگو 

  1کشـیخوش رقم که بـر گـل رخسـار میزین  

ــحیفه ــر ص ــط ب ــزار میخ ــل و گل ــیي گ  کش
  

 هر دم بـه یـاد آن لـب میگـون و چشـم مسـت
 

ــه ــه خانـ ــوتم بـ ــار میاز خلـ ــیي خمـ  کشـ
  

ــنم ــدبیر دل ک ــه ت ــو چ ــروي ت ــم و اب ــا چش  ب
 

ــن  ــار میوه زی ــن بیم ــر م ــه ب ــان ک ــیکم  کش
 
 

 با تو بودن 

 مـالیبگرفـت کـار حسـنت چـون عشـق مـن ک
 

 ه نبـود ایـن هـر دو را زوالـیکـن آخوش باش ز
  

 آن دم کــه بــا تــو باشــم یکســال هســت روزي
 

 تو باشم یک لحظه هسـت سـالیدم که بی  و آن
  

ــم می ــلدر وهـ ــور عقـ ــدر تصـ ــد کانـ  نگنجـ
 

 آیــد بــه هــیچ معنــی زیــن خــوبتر مثــالی
 
 
 

 
 زوال: نابودي        ي خمار: میکده  خانه      صحیفه: چهره        آرایی.گونه که خودت را میاین  -1
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 بلاي خار 

ــی ــحر گل ــنم س ــه بچی ــا ک ــاغ ت ــه ب ــتم ب  رف
 

 م آواز بلبلــــیاگــــوش ناگــــهه آمــــد بــــ
  

 مسکین چـو مـن بـه عشـق گلـی گشـته مبـتلا
 

 وانـــدر چمــــن فکنــــده ز فریــــاد غلغلــــی
  

ــس گــل شــکفته می ــیب ــاغ را ول ــن ب  شــود ای
 

ــی ــس بـ ــیکـ ــت ازو گلـ ــار نچیدسـ  بلاي خـ
 
 

 1رهن شراب 

 این خرقه کـه مـن دارم در رهـن شـراب اوُلـی
 

ــر بی ــن دفت ــیوی ــرق م ــی غ ــی معن ــاب اول  ن
  

ــد را ــت زاه ــن حال ــت م ــق نخــواهم گف ــا خل  ب
 

 این قصه اگـر گـویم بـا چنـگ و ربـاب اولـی
  

 اوضـاع فلـک زیـن دسـت ،باشـد سر و پاتا بی
 

 در دســت شــراب اولــی ،در ســر هــوس ســاقی
 
 

 
 خرقه: لباس آلوده به دروغ و نیرنگ زاهدنمایان                      غلغل: هیاهو و ولوله    

 اوُلی (اوُلا): سزاورتر، بهتر  
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 می عشق 

 ن مــی عشــق کــز او پختــه شــود هــر خــامیآز
 

 گرچـــه مـــاه رمضـــان اســـت بیـــاور جـــامی
  

 مـــرغ زیـــرك بـــه در خانقـــه اکنـــون نپـــرد
 

ــه هــر مجلــس وعظــی دامــیســکــه نهاده  ت ب
  

ــت ــن اس ــم ای ــنم رس ــدخو نک ــد ب ــه از زاه  گل
 

 1کــه چــو صــبحی بدمــد در پــیش افتــد شــامی
 
 

 تسبیح 

ــ ــه بَ ــامیک ــدا پی ــن گ ــزد شــاهان ز م ــه ن  رد ب
 

 جـامیه  فروشان دو هزار جـم بـکوي میه  که ب
  

 هاي تســبیحز رهــم مــیفکن اي شــیخ، بــه دانــه
 

 یچ دامـیکه چو مرغ زیـرك اُفتـد، نفتـد بـه هـ
  
 کـه گـویم ایـن حکایـته  کجا برم شکایت به  ب
 

ــی ــتی دوام ــود و نداش ــا ب ــات م ــت حی ــه لب  ک
 

 
 زاهد بدخو: تنگ اندیش سیاهی گستر                   می عشق: شراب دوستی (هوم)  

فظ زمان حا  دري تاریخی کوتاه مدت  از آنکه مردم توانستند صبح امیدو روشنایی را در یک دوره پس  -1
 سیاه بدل گردید.  تجربه کنند، سوگمندانه دوباره قدرت بدست جاهلان افتاد و آن صبح سپید به شام
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 تنهایی 

ــال درد ــینه مالام ــت، اي دا س ــیرس ــا مرهم  یغ
 

ــ  جــان آمــد، خــدا را همــدمیه دل ز تنهــایی ب
  

 اهــل کــام ونــاز را در کــوي رنــدي راه نیســت
 

 غمـیسـوزي، نـه خـامی بیجهان  رهروي بایـد
  

ــی ــاکی نمی آدمـ ــالم خـ ــتدر عـ ــد بدسـ  آیـ
 

ــی ــو آدم ــاخت، وز ن ــد س ــر ببای ــالمی دیگ  1ع
 

 
   طبل زیر گلیم 

 ز دلبــــرم کــــه رســــاند نــــوازش قلمــــی
 

ــی ــد کرم ــی کن ــر هم ــک صــبا گ  کجاســت پی
  

 هاسـتي مـن گرچـه رهـن میکدهبیا که خرقـه
 

   نــام مــن درمــیه ز مــال وقــف نبینــی بــ
ــیم ــر گل ــل زی ــالوس و طب ــت ز س ــم گرف  دل

 
 نکـــه بـــر دَرِ میخانـــه برکشـــم علَمَـــیبـــه آ

 

 
   دریغ: افسوس  اهل کام و ناز: آزمندان و خودشیفتگان  کوي رندي: کوي خردگرایی و آزادگی

 اي نو و انسان سالار. بایست از نو تربیت شوند براي ساختن جامعهمردم می -1
 وهوي بیهوده طبل زیر گلیم: فریب و فساد و هايسالوس و  
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 طبیب نامحرم 

 وقـــت را غنیمـــت دان آن قـــدر کـــه بتـــوانی
 

 حاصل از حیات اي جان ایـن دم اسـت تـا دانـی
  

  پیش زاهد از رنـدي دم مـزن کـه نتـوان گفـت
 1بـــا طبیـــب نـــامحرم حـــال درد پنهـــانی

  
ــاده خواهــد کشــت ــد پشــیمان را ذوق ب   زاه

ــ ــآورد پشـ ــاري کـ ــن کـ ــاقلا مکـ  یمانیعـ
 
 

 هواخواه 

ــی ــا و م ــوام جان ــواه ت ــه میهواخ ــیدانم ک  دان
 

 خـوانیبینـی و هـم ننوشـته میکه هم نادیده می
  

 گو چــه دریابــد میــان عاشــق ومعشــوقملامــت
 

ــانی ــرار پنه ــوص اس ــا خص ــم نابین ــد چش  نبین
  

ــتچراغ ــف جانانس ــیم زل ــا نس ــم م ــروز چش  اف
 

 2مباد این جمـع را یـارب غـم از بـاد پریشـانی
 
 

 
تنگ   -1 زاهدنمایان  درپیش  طایفه  این  زیرا  مگو  چیزي  فرزانگی  و  آزاداندیشی  از  ایرانیان   اندیش  نزد 

 کننده گو: سرزنشملامت                                                       اند.  نامحرم
درو  -2 شادي  و  انور  مهر  از  ما  (بخشندهیزدينی  خرد  جاني  ست  راو  ما  پروردگارا  آسیب    )  از 

 بداندیشان در امان بدار. 
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 یوسف ثانی 

ــانی ــویی یوســـف ثـ ــه تـ ــق کـ ــد خلایـ  گفتنـ
 

ــی ــه از آن ــت ب ــه حقیق ــدم ب ــک بدی ــون نی  چ
  

ــده کــه گــویمشــیرین ــه شــکر خن ــی ب  تر از آن
 

ــانی ــیرین زم ــو ش ــه ت ــان ک ــرو خوب  اي خس
  

ــه ــه غنچـ ــرد بـ ــوان کـ ــت نتـ ــبیه دهانـ  تشـ
 

ــانی ــدین تنـــگ دهـ ــه بـ ــود غنچـ ــز نبـ  هرگـ
 
 

 حدیث عشق 

 تـو دانـی  بـدان نشـان کـه  ،نسیم صبح سـعادت 
 

 گذر به کوي فلان کن در آن زمان که تو دانـی
  

 من ایـن حـروف نوشـتم چنانکـه غیـر ندانسـت
 

 1تو هم ز روي کرامت چنان بخوان که تو دانـی
 
 

 ست ترکـی و تـازي دریـن معاملـه حـافظیکی
 

 2حدیث عشق بیان کن بدان زبان کـه تـو دانـی
 

 
 

    شمارد.کهن ایران سر کینه و دشمنی دارند غیر و بیگانه میحافظ آنانی را که با فرهنگ  -1
 سالاري (دموکراسی) نیازي به براي بشارت حدیث عشق یا آیین مردم -2تازي: عربی    

 زبان مخصوص نیست. 
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 سموم بوستان 

 دو منــی ي کهــندو یــار زیــرك و از بــاده
 

ــه ــابی و گوشــ ــی و کتــ ــیفراغتــ  ي چمنــ
  

ــا داد ــنج دنی ــه گ ــت ب ــنج قناع ــه کُ ــر آنک  ه
 

ــی ــرین ثمن ــه کمت ــري ب ــف مص ــت یوس  فروخ
  

 ازیــن ســموم کــه بــر طــرف بوســتان بگذشــت
 

 1عجب که بوي گلـی هسـت و رنـگ نسـترنی
 

 
 برگ صبوح 

ــه می ــت و ژال ــبح اس ــیص ــر بهمن ــد از اب  چک
  

ــک ــام ی ــده ج ــاز و ب ــبوح س ــرگ ص ــی ب  من
  

 دست بـاش کـه غـم در کمـین ماسـته  ساقی ب
 

ــی ــه میزنـ ــین ره کـ ــاه دار همـ ــرب نگـ  مطـ
  

 گوش من آورد چنگ و گفـته  می ده که سر ب
 

ــی ــر منحن ــن پی ــنو ازی ــذران و بش ــوش بگ  خ
 

 
 خواهی     ثمن: قیمت فراغت: آسودگی     قناعت: پرهیز از زیاده

 هاي مسموم به سرزمین ایران هنوز سخندر شگفتم چگونه پس از هجوم اندیشه -1
 شود؟!    صبوح: شراب بامدادي    همین ره: همین پردهشاعران و فرهیختگان شنیده می
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  گاه سجده 

 اي کــه در کشــتن مــا هــیچ مــدارا نکنــی
 

 ســـود و ســـرمایه بســـوزي و محابـــا نکنـــی
  

ــ ــاهد م ــد ش ــوه کن ــر جل ــو گ ــر ت ــدب  ا اي زاه
 

 از خـــدا جـــز مـــی و معشـــوق تمنـــا نکنـــی
  

ــر ــرابش ب ــو مه ــروي چ ــه اب ــجده ب ــا س  حافظ
 

ــی ــا نکن ــز آنج ــدق ج ــر ص ــایی ز س ــه دع  ک
 
 

 کوي عشق 

 کنـــیاي دل بـــه کـــوي عشـــق گـــذاري نمی
 

 کنــــیاســــباب جمــــع داري و کــــاري نمی
  

 زنـــیچوگــان حکــم در کـــف و گــویی نمی
 

ــکاري نمی ــت و شـ ــر بدسـ ــاز ظفـ ــیبـ  کنـ
  

ــلتر ــتین گـ ــري آسـ ــن نبـ ــزین چمـ ــم کـ  سـ
 

ــن ــز گلشـ ــاري نمیکـ ــل خـ ــیاش تحمـ  کنـ
 
 

 
 دهی ا نکنی: ترس و پروایی به خود راه نمی بري   محاب مدارا نکنی: گذشت و نرمخویی بکار نمی

 ي امید و پیروزيسالاري   باز ظفر: اندیشهخواهی و مردمکوي عشق: مکتب آزادي
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 در آستین  تبُ

 ســـــــحرگه رهـــــــروي در ســـــــرزمینی
 

 همــــی گفــــت ایــــن معمــــا بــــا قرینــــی
  

ــه نـــــامی بی  نشانســـــتمـُــــروت گرچـــ
 

ــازنینی ــر نــ ــن بــ ــه کــ ــازي عرضــ  1نیــ
  

ــدا ز ــارآخـ ــد بـ ــزار اســـت صـ ــه بیـ  ن خرقـ
 

ــتینی ــدش در آســ ــد بـُـــت باشــ ــه صــ  کــ
 
 

 اهل دل  

ــاق ــويس ــب ج ــار و ل ــت و به ــایه ابرس  یا س
 

 ار اهل دلی خـود تـو بگـوي  ،من نگویم چه کن
  

ــز ــد خی ــش نمیآی ــن نق ــی ازی ــک رنگ ــوي ی  ب
 

ــوده ــق آل ــوي يدل ــاب بش ــی ن ــه م ــوفی ب  ص
  

ــا می ــوي ریـ ــا بـ ــافظ مـ ــی از حـ ــدگفتـ  آیـ
 

 آفرین بـر نفسـت بـاد کـه خـوش بـردي بـوي
 

 
 خرقه: لباس  شود ولی تو یاور نیازمندان باش.  گرچه از انصاف و مردانگی نشانی دیده نمی -1

 ي عقیده خود بودن، نند فریفتهصوفیان ناراست    بُت: آنچه که انسان اسیر اوست مازاهدان و 
 دروغ و دورنگی براي ثروت و قدرت و شهرت 
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 مقامات معنوي 

 گلبانـــگ پهلـــويه بلبـــل ز شـــاخ ســـرو بـــ
 

 میخوانــــد دوش درس مقامــــات معنــــوي
  

ــا پســر  دهقــان ســالخورده چــه خــوش گفــت ب
 

 1کــاي نــور چشــم مــن بجــز از کِشــته نــدروي
  

ــه ــر وظیفـ ــاقی مگـ ــاده دادسـ ــافظ زیـ  ي حـ
 

ــره  ــت طـ ــفته گشـ ــويو کاشـ ــتار مولـ  دسـ
 
 

 گی جویند 

ــوياي بی ــر ش ــاحب خب ــه ص ــوش ک ــر بک  خب
 

ــوي ــر شـ ــی راهبـ ــی کـ ــرو نباشـ ــا راهـ  تـ
  

ــا ــب حقـ ــقدر مکتـ ــب عشـ ــیش ادیـ  یق پـ
 

 هــان اي پســر بکــوش کــه روزي پــدر شــوي
  

ــردان ره بشــوي ــو م ــود چ ــس وج  دســت از م
 

ــوي ــابی و زر شـ ــق بیـ ــاي عشـ ــا کیمیـ  تـ
 

 
 کارید اي نیکوکاران و اي ستمکاران آنچه می -1درس مقامات معنوي: درس اخلاق و ادب  

 راهرو: دانشجواي که بر سر پیچند  طره: زلف     دستار: پارچه درو خواهید کرد.   
 کیمیاي عشق: انسان شدن      هاان راستیمکتب حقایق: دبست   راهبر: استاد 
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 قاف   انمرغ 

ــه گاه ــاز اَر چ ــیب ــد کلاه ــر نه ــر س ــاهی ب  گ
 

 مرغــــان قــــاف داننــــد آیــــین پادشــــاهی
  

ــفی زد ــر آدم ص ــیان ب ــرق عص ــه ب ــایی ک  ج
 

  ؟!1گنـــاهیمـــا را چگونـــه زیبـــد دعـــوي بی

  
ــاد ــمه خورآبـ ــی، از چشـ ــار آبـ ــاقی بیـ  سـ

 
ــه ــا خرقـ ــاهیتـ ــب خانقـ ــوییم، از عجُـ   ها بشـ

 

 
 مسلمانی 

ــان نیســت چــو مــن شــیدایی ــر مغ  در همــه دی
 

ــایی ــر جـ ــاده و دفتـ ــرو بـ ــایی گـ ــه جـ  خرقـ
  

 این حدیثم چه خوش آمد کـه سـحرگه میگفـت
 

ــده ــر در میکـ ــاییبـ ــی ترسـ ــا دف و نـ  اي بـ
  

ــن  ــلمانی از ای ــر مس ــافظ داردگ ــه ح ــت ک  اس
 

 آه اگــــر از پــــی امــــروز بــــود فردایــــی
 

 ، زیستگاه سیمرغ در البرز کوههاي خردمند و آگاهمرغان قاف: انسان
هاي معمولی انسان  ي خدا یعنی حضرت آدم نافرمانی کند،هنگامی که پیغمبر برگزیده و تربیت شده-1

 گناهی داشته باشند؟!   توانند ادعاي بیچگونه می
 ترسا: مسیحی                    زرتشتیان       دیر مغان: ستایشگاه
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 ماه سیما 

ــیماییبـــه چشـــم کـــرده ــاه سـ  ام ابـــروي مـ
 

ــته ــبز خطـــی نقـــش بسـ ــال سـ ــاییخیـ  ام جـ
  

 مـــرا کـــه از رخ او مـــاه در شبســـتان اســـت
 

ــی ــتاره پروایـ ــروغ سـ ــه فـ ــود بـ ــا بـ  کجـ
  

 بــه روز واقعــه تــابوت مــا ز ســرو کنیـــد
 

ــی ــه مــ ــالاکــ ــد بــ ــه داغ بلنــ  ییرویم بــ
 
 

 درود به روشنایی 

ــنایی ــوش آشــ ــوي خــ ــو بــ ــلامی چــ  ســ
 

ــده ــردم دیـــ ــدان مـــ ــناییبـــ  1ي روشـــ
 
 

 بینم از همــــدمان هــــیچ بــــر جــــاينمــــی
 

 دلـــم خـــون شـــد از غصـــه ســـاقی کجـــایی
  

 فروشــــندمـــی صـــوفی افکـــن کجـــا می
 

 2کــــه در تــــابم از دســــت زهــــد ریــــایی
 

 
 اند. درود به مردمانی که از جهل و تاریکی گریخته و به آگاهی و روشنایی رسیده -1
 چقدر اندوهگین هستم از دست پارسایی دروغین. -2
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 آزادي

ــایی ــم تنهــ ــان داد از غــ ــه خوبــ  اي پادشــ
 

 ن آمـد وقـت اسـت کـه بـازآییجاه  تو بدل بی
  

 فکر خـود و راي خـود در عـالم رنـدي نیسـت
 

 1کفر است درین مـذهب خـودبینی و خـودرایی
  

 بوي خـوش وصـل آیـد  ،حافظ شب هجران شد
 

ــیدایی ــق شـ ــاد اي عاشـ ــارك بـ ــادیت مبـ  شـ
 
 

 ي شادي مژده 

 اي دل گـــر از آن چـــاه زنخـــدان بـــدر آیـــی
 

ــدرآیی ــیمان بـ ــه روي زود پشـ ــا کـ ــر جـ  هـ
  

 دهم از حسـرت دیـدار تـو چـون صـبحجان می
 

ــدرآیی ــان ب ــید درخش ــو خورش ــه چ ــد ک  باش
  

ــف مَ ــه آن یوس ــه ک ــن اندیش ــافظ مک ــروح  ه
 

ــه ــد و از کلبـ ــاز آیـ ــدرآییبـ ــزان بـ  2ي احـ
 

 
 وتک فکري سالار جایی براي تکانسان  خردگراي يجامعه در -1   خوبان: آزاديپادشه

 اي حافظ نگران نباش زیرا آن یوسف مهرو (فرهنگ آزاداندیشی  -2   وجود ندارد.عقیدتی 
 دوستی) سرانجام از راه خواهد رسید و روان تو شادان خواهد شد.مردمو 
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 گو حافظ غزل 

 جـوییمی خواه و گل افشان کن از دهر چـه می
 

 گـوییاین گفت سـحرگه گـل بلبـل تـو چـه می
  

 جــوش خریــدار اســت امــروز کــه بــازارت پــر
 

 نیکـــویی يدریـــاب و بنـــه گنجـــی از مایـــه
  

ــد ــاه آم ــن ش ــتانی در گلش ــه دس ــرغ ب ــر م  ه
 

ــه غزل ــافظ ب ــازي، ح ــوا س ــه ن ــل ب ــوییبلب  گ
 
 

 *    *    * 
 

 سـرت

 سبـزو              

 دلـت                          

 خـوش بـاد                                       

! جـاویـد                                                               



 هرگز نمیرد

 آنکه دلش   

 زنده شد  

 به عشق             

 ي عالم دوام ماثبت است در جریده
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  هاک لهاي غزفهرست سرپاره            

 لهــــــاو ناوِ رکأســــــاًدِیهاالســــــاقی اَلا یــــــا اَاَ
 

ــا ــراب کجــ ــن خــ ــا و مــ ــار کجــ ــلاح کــ  صــ
 

ــا را ــت آرد دل مـ ــیرازي بدسـ ــرك شـ ــر آن تـ  اگـ
 

ــا را ــبا بلطـــــف بگـــــو آن غـــــزال رعنـــ  صـــ
 

ــدا را ــاحبدلان خـــ ــتم صـــ ــرود ز دســـ  دل میـــ
 

 بـــه ملازمـــان ســـلطان کـــه رســـاند ایـــن دعـــا را 
 

 صــــوفی بیــــا کــــه آینــــه صافیســــت جــــام را
 

ــ ــام راســـــــ ــز و در ده جـــــــ  اقیا برخیـــــــ
 

 رونــــق عهــــد شبابســــت دگــــر بســـــتان را
 

ــا ــر مـ ــد پیـ ــه آمـ ــوي میخانـ ــجد سـ  دوش از مسـ
 

ــا ــام مــ ــروز جــ ــاده برافــ ــور بــ ــاقی بنــ  ســ
 

 اي شــــاهد قدســــی کــــه کشــــد بنــــد نقابــــت
 

ــان انــداخت ــو در کم ــوخ ت ــروي ش ــه اب ــی ک  خم
 

 ســـینه از آتـــش دل در غـــم جانانـــه بســـوخت
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 دت ســـــاقیا آمـــــدن عیـــــد مبـــــارك بـــــا

 
 اي نســـــیم ســـــحرآرامگه یـــــار کجاســـــت

 
 روزه یکســو شــد و عیــد آمــد و دلهــا برخاســت

 
ــت ــه خطاس ــو ک ــل دل مگ ــخن اه ــنوي س ــو بش  چ

 
ــت ــره ماسـ ــق همـ ــر طریـ ــو در هـ ــال روي تـ  خیـ

 
ــت ــن مس ــلاح از م ــان و ص ــت و پیم ــب طاع  مطل

 
 شـــکفته شـــد گـــل حمـــرا و گشـــت بلبـــل مســـت

 
 زلــف آشــفته و خــوي کــرده و خنــدان لــب و مســت

 
 ا را ز خیـــال تــــو چـــه پـــرواي شرابســــتمـــ

 
ــت ــو ببسـ ــار مـ ــی تـ ــه یکـ ــزار دل بـ ــت هـ  زلفـ

 
 رواق منظــــر چشــــم مــــن آشــــیانه تســــت

 
ــت ــاد اس ــه فری ــن چ ــظ ای ــود اي واع ــار خ ــرو بک  ب

 
ــر امـــل ســـخت سســـت بنیادســـت ــا کـــه قصـ  بیـ

 
 بـــاغ مـــرا چـــه حاجـــت ســـرو و صنوبرســـت

 
ــاز اســـــتلــــــلتهالمن  ه کـــــه در میکـــــده بـــ

 
ــ ــنم هــ ــو گفتــ ــا تــ ــال دل بــ ــتحــ  وس اســ

 
 بخـش و صـحبت یـاران خوشسـتصحن بسـتان ذوق
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ــاده ــام ب ــل ج ــف گ ــر ک ــه ب ــون ک ــتکن  ي صافس
 

ــت ــالی از خللسـ ــه خـ ــی کـ ــه رفیقـ ــن زمانـ  در ایـ
 

ــت ــوق بکامس ــف و معش ــی در ک ــر و م ــل در ب  گ
 

 بـــه کـــوي میکـــده هـــر ســـالکی کـــه ره دانســـت
 

 ي خلــــد بــــرین خلــــوت درویشانســــتروضــــه
 

ــت ــتلاي خویشـ ــو دل مبـ ــف تـ ــدام زلـ ــتبـ  ن اسـ
 

 لب یـــار مـــن اســـتلعـــل ســـیراب بخـــون تشـــنه
 

 روزگاریســـت کـــه ســـوداي بتـــان دیـــن منســـت
 

 مــــنم کــــه گوشــــه میخانــــه خانقــــاه منســــت
 

 ز گریـــه مـــردم چشـــمم نشســـته در خونســـت
 

ــت ــن اســ ــر و دیــ ــو دام کفــ ــف تــ ــم زلــ  خــ
 

 ي محبـــــــت اوســـــــتدل ســـــــرا پـــــــرده
 

 آن ســـیه چـُــرده کـــه شـــیرینی عـــالم بـــا اوســـت
 

ــ ــا و آســ ــر ارادت مــ  تان حضــــرت دوســــتســ
 

 روي تـــو کـــس ندیـــد و هـــزارت رقیـــب هســـت
 

ــت ــار چیس ــاغ و به ــحبت و ب ــیش و ص ــتر ز ع  خوش
 

 بنـــال بلبـــل اگـــر بـــا منـــت ســـر یاریســـت
 

 کــس نیســت کــه افتــاده آن زلــف دوتــا نیســت
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ــت ــاه نیسـ ــا آگـ ــال مـ ــت از حـ ــد ظاهرپرسـ  زاهـ

 
 راهیســـت راه عشـــق کـــه هـــیچش کنـــاره نیســـت

 
ــ ــان ای ــون و مک ــه ک ــل کارگ ــتحاص ــه نیس  ن هم

 
ــت ــاهی نیسـ ــان پنـ ــوام در جهـ ــتان تـ ــز آسـ  جـ

 
 بلبلــی بــرگ گلــی خوشــرنگ در منقــار داشــت

 
ــت ــیم بهشـ ــتان نسـ ــد از بوسـ ــه میدمـ ــون کـ  کنـ

 
ــاکیزه سرشـــت  عیـــب رنـــدان مکـــن اي زاهـــد پـ

 
 صـــبحدم مـــرغ چمـــن بـــا گـــل نوخاســـته گفـــت

 
 آن تـــرك پریچهـــره کـــه دوش از بـــر مـــا رفـــت

 
ــف مُ ــت زل ــر ز دس ــگ ــایی رکش ــتینت خط ــت رف  ف

 
 ســـاقی بیـــار بـــاده کـــه مـــاه صـــیام رفـــت

 
 ســـاقی بیـــا کـــه یـــار ز رخ پـــرده برگرفــــت

 
ــان گرفــــت ــاق ملاحــــت جهــ ــنت باتفــ  حســ

 
 ام ســخنی خــوش کــه پیــر کنعــان گفــتشــنیده

 
ــلامت ــه سـ ــارم بـ ــه یـ ــاز کـ ــببی سـ ــارب سـ  یـ

 
 فرســـــتمتاي هدهـــــد صـــــبا بـــــه ســـــبا می

 
 ســـــپارمتاي غایـــــب از نظـــــر بخـــــدا می
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ــوازم آز ــار دلنــ ــکایتن یــ ــا شــ ــت یــ  شکریســ
 

ــویت ــد گیسـ ــیم جعـ ــدارد نسـ ــت میـ ــدامم مسـ  مـ
 

ــر می ــاددي پیـ ــر بـ ــرش بخیـ ــه ذکـ ــروش کـ  فـ
 

ــار بی ــت کـ ــان چیسـ ــیش نهـ ــراب و عـ ــادشـ  بنیـ
 

 روز وصـــــــل دوســـــــتداران یـــــــاد بـــــــاد
 

ــاد ــر بــــ ــر نظــــ ــاب هــــ ــت آفتــــ  جمالــــ
 

 تنـــــت بنـــــاز طبیبـــــان نیازمنـــــد مبـــــاد
 

 حســـــن تـــــو همیشـــــه در فـــــزون بـــــاد 
 

 نفرســـــتاد دیریســـــت کـــــه دلـــــدار پیـــــامی
 

ــاد ــر افتــ ــوانی بســ ــق جــ ــرم عشــ ــه ســ  پیرانــ
 

ــاد ــا افتـــ ــدام مـــ ــعادت بـــ ــاي اوج ســـ  همـــ
 

ــال  ــار آردنهـ ــام دل ببـ ــه کـ ــان کـ ــتی بنشـ  دوسـ
 

 کســـی کـــه حســـن و خـــط دوســـت در نظـــر دارد
 

ــراغ دارد ــن فــ ــت ز چمــ ــدور رویــ ــا بــ  دل مــ
 

ــه غیب ــی کـــ ــامدلـــ ــت و جـــ  جم داردنمایســـ
 

 بتـــی دارم کـــه گـــرد گـــل ز ســـنبل ســـایبان دارد
 

ــازنین دارد ــار نـ ــوع و یـ ــاطر مجمـ ــو خـ ــر آنکـ  هـ
 

ــه دارد ــدا نگــ ــل خــ ــب اهــ ــه جانــ ــر آنکــ  هــ
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ــق عجب ــرب عشـــ ــوایی داردمطـــ ــاز و نـــ  ســـ

 
 شــــاهد آن نیســــت کــــه مــــویی و میــــانی دارد

 
 نیســـت در شـــهر نگـــاري کـــه دل مـــا ببـــرد 

 
ــون ــی خـ ــردبلبلـ ــل کـ ــی حاصـ ــورد و گلـ  دلی خـ

 
 ســـــحر بلبـــــل حکایـــــت بـــــا صـــــبا کـــــرد

 
 وان روزه غــارت کــردبیــا کــه تــرك فلــک خــ

 
ــرد ــارت کـ ــارفی طهـ ــی عـ ــن مـ ــه آب روشـ  بـ

 
ــرد ــاز کــ ــه بــ ــاد دام و ســــر حقــ  صــــوفی نهــ

 
 چـــو بـــاد عـــزم ســـر کـــوي یـــار خـــواهم کـــرد

 
 دل از مــــن بــــرد و روي از مــــن نهــــان کــــرد

 
ــرد ــه ک ــار چ ــق دگرب ــم عش ــه غ ــدي اي دل ک  دی

 
 دوســــتان دختــــر رز توبــــه ز مســــتوري کــــرد

 
 ردجم از مــــا میکــــســــالها دل طلــــب جــــام

 
ــِ  ــه سـ ــامبـ ــجم آن ر جـ ــرد گـ ــوانی کـ ــر تـ  ه نظـ

 
ــا ــه رو بمـ ــدانم کـ ــت نـ ــتی اسـ ــه مسـ  آورد چـ

 
ــی آورد ــم آگهـــ ــبا دوشـــ ــاد صـــ ــیم بـــ  نســـ

 
 گیـــرددلــم جــز مهـــر مهرویــان طریقـــی بــر نمی
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 ســـاقی ار بـــاده ازیـــن دســـت بجـــام انـــدازد
 

ــی ــر نم ــان یکس ــردن جه ــر ب ــم بس ــا غ ــی ب  ارزددم
 

ــوان زد ــاز آن تـ ــر سـ ــی بـ ــه آهـ ــزن کـ ــی بـ  راهـ
 

ــه حســن ــد و ب ــا نرس ــار م ــه ی ــا کــس ب ــق و وف  خل
 

 مـــن و انکـــار شـــراب ایـــن چـــه حکایـــت باشـــد
 

ــی ــافی بـ ــه صـ ــه همـ ــوفی نـ ــد صـ ــدنقـ  غش باشـ
 

ــد ــن باشـ ــار مـ ــار یـ ــر یـ ــوت اگـ ــت خلـ  خوشسـ
 

ــزین باشــد ــه ح ــاطر ک ــزد خ ــر انگی ــعر ت ــی ش  ک
 

ــر ــت اگـــ ــایر دولـــ ــد طـــ ــذاري بکنـــ  بازگـــ
 

 ن خوشــــتر نباشــــدآزخــــوش آمــــد گــــل و
 

ــی ــل بــــ ــوگــــ ــار خــــ ــدرخ یــــ  ش نباشــــ
 

 فشـــان خواهـــد شـــدنفـــس بـــاد صـــبا مشک
 

ــر سیه ــرا مه ــدم ــد ش ــرون نخواه ــر بی ــمان ز س  چش
 

ــد ــر شـ ــار آخـ ــت یـ ــب فرقـ ــران و شـ  روز هجـ
 

ــتاره ــدســ ــس شــ ــاه مجلــ ــید و مــ  اي بدرخشــ
 

 گــداخت جــان کــه شــود کــار دل تمــام و نشــد
 

 بینیم یــاران را چــه شــدیــاري انــدر کــس نمــی
 

ــد خلوت  ــدزاهـــ ــه شـــ ــین دوش بمیخانـــ  نشـــ
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 در نمـــازم خـــم ابـــروي تـــو بـــا یـــاد آمـــد

 
ــد ــاز آمـ ــبا بـ ــاد صـ ــر بـ ــه دگـ ــژده اي دل کـ  مـ

 
 صـــبا بـــه تهنیـــت پیـــر مـــی فـــروش آمـــد

 
 نـــه هرکـــه چهـــره برافروخـــت دلبـــري دانـــد

 
ــد ــار بمانـ ــرم یـ ــرم دل در حـ ــد محـ ــه شـ ــر کـ  هـ

 
ــد ــد مانـ ــم نخواهـ ــام غـ ــه ایـ ــژده کـ ــید مـ  رسـ

 
 حســـب حـــالی ننوشـــتی و شـــد ایـــامی چنـــد

 
ــحر از ــت ســ ــد دوش وقــ ــاتم دادنــ ــه نجــ  غصــ

 
 ک در میخانــــه زدنــــدیــــدوش دیــــدم کــــه ملا

 
ــد ــاري گیرنــ ــه عیــ ــا کــ ــود آیــ ــدها را بــ  نقــ

 
 گـــر مـــی فـــروش حاجـــت رنـــدان روا کنـــد

 
 مــرا بــه رنــدي و عشــق آن فضــول عیــب کنــد

 
ــت  ــآن کیس ــدک ــاداري کن ــا وف ــا م ــرم ب  ز روي ک

 
 ســــروچمان مــــن چــــرا میــــل چمــــن نمیکنــــد

 
 غـــــلام نـــــرگس مســـــت تـــــو تاجداراننـــــد

 
ــد ــا کننـ ــر کیمیـ ــه نظـ ــاك را بـ ــه خـ ــان کـ  آنـ

 
ــه  ــتم کـ ــی گفـ ــدکـ ــامران کننـ ــت کـ ــان و لبـ  دهـ
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ــر می ــراب و منب ــوه در مح ــاین جل ــان ک ــدواعظ  کنن
 

 کننـــددانـــی کـــه چنـــگ و عـــود چـــه تقریـــر می
 

ــاقی خـــوش دو دوام رهنـــدشـــراب بـــی  غش و سـ
 

ــده ــه در میکـــ ــا کـــ ــود آیـــ ــایندبـــ  ها بگشـــ
 

ــه نها ــاد آنکـ ــاد بـ ــیـ ــودنـ ــا بـ ــا مـ ــري بـ  ت نظـ
 

 تــا ز میخانــه و مــی نـــام و نشــان خواهــد بـــود
 

ــه ــن اندیش ــیش ازی ــت ب ــیش ازین ــودپ ــاق ب  ي عش
 

 یـــاد بـــاد آنکـــه ســـر کـــوي تـــوام منـــزل بـــود
 

ــود ــوت نبـ ــد و قـ ــب باشـ ــو طلـ ــتگان را چـ  خسـ
 

 دیـــدم بخـــواب خـــوش کـــه بدســـتم پیالـــه بـــود
 

 بکـــوي میکـــده یـــارب ســـحر چـــه مشـــغله بـــود
 

ــود ــري بـ ــاي پـ ــا جـ ــه مـ ــزو خانـ ــار کـ  آن یـ
 

 مــد گــل از عــدم بوجــودآکنــون کــه در چمــن 
 

ــاب رود ــم بتـ ــش زنـ ــر زلفـ ــر سـ ــت بـ ــو دسـ  چـ
 

ــرود ــان نـ ــوح دل و جـ ــو از لـ ــش تـ ــزم نقـ  هرگـ
 

 ترســـم کـــه اشـــک در غـــم مـــا پـــرده در شـــود
 

ــود ــان نش ــخن آس ــن س ــهر ای ــظ ش ــر واع ــه ب  گرچ
 

ــاید ــد شــ ــم کشــ ــکین دلــ ــاده مشــ ــر ببــ  اگــ
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 گفــــتم غــــم تــــو دارم گفتــــا غمــــت ســــرآید

 
 گــــر ز دســــت برآیــــد بــــر ســــر آنــــم کــــه

 
ــد ــن برآیـ ــام مـ ــا کـ ــدارم تـ ــب نـ ــت از طلـ  دسـ

 
 چــــو آفتــــاب مــــی از مشــــرق پیالــــه برآیــــد

 
 لال وســمه کشــیدعیــد از هـِـابــروي جهــان بــر 

 
ــد ــبزه دمیـ ــار و سـ ــد بهـ ــه آمـ ــژده کـ ــید مـ  رسـ

 
ــنید ــبا شـ ــاد صـ ــه ز بـ ــو هرکـ ــوش تـ ــوي خـ  بـ

 
ــد ــاز کنیــ ــار بــ ــف یــ ــره از زلــ ــران گــ  معاشــ

 
ــاران در ا ــل و یــ ــر گــ ــت و آخــ ــارعیدســ  نتظــ

 
 صــــبا ز منــــزل جانــــان گــــذر دریــــغ مــــدار

 
ــاك ره یــــار بیــــار ــبا نگهتــــی از خــ  اي صــ

 
ــر ــاد ببــ ــودم از یــ ــود خــ ــاي و وجــ  روي بنمــ

 
ــر ــار دگـ ــم بـ ــه میخانـــه رسـ ــر بـ ــود عمـ ــر بـ  گـ

 
ــه ــت لالــ ــروغ رخــ ــرم از فــ ــراي خــ  زار عمــ

 
 دیگــــر ز شــــاخ ســــرو ســــهی بلبــــل صــــبور

 
ــور ــم مخ ــان غ ــد بکنع ــاز آی ــته ب ــم گش ــف گ  یوس

 
ــه  ــنم کـ ــازمـ ــردم بـ ــت کـ ــدار دوسـ ــده بدیـ  دیـ
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 اي ســـرو نـــاز حســـن کـــه خـــوش میـــروي بنـــاز
 

ــاز  ــد بـــ ــه گویـــ ــونین دلان کـــ ــال خـــ  حـــ
 

 بیــــا و کشــــتی مــــا در شــــط شــــراب انــــداز
 

 لــــولی و شیســــت شــــورانگیز يدلــــم رمیــــده
 

ــس ــا را بــ ــان مــ ــتان جهــ ــذاري ز گلســ  گلعــ
 

ــس ــت بـ ــک خواهـ ــت نیـ ــفر بخـ ــق سـ  دلا رفیـ
 

 مپــرس دارم از زلــف ســیاهش گلــه چنــدان کــه
 

ــاش ــان بـ ــونس جـ ــرا مـ ــگ مـ ــاز آي و دل تنـ  بـ
 

 اگــــر رفیــــق شــــفیقی درســــت پیمــــان بــــاش
 

 بــــاشریــــا میبــــدور لالــــه قــــدح گیــــر و بی
 

 بچـــین و مرقـــع بـــه خـــار بخـــش یصـــوفی گلـــ
 

ــنچ ــر پـ ــان گـ ــدشباغبـ ــل بایـ ــحبت گـ  روزي صـ
 

 فکــر بلبــل همــه آنســت کــه گــل شــد یــارش
 

ــود زورش ــردافکن ب ــه م ــواهم ک ــخ میخ ــراب تل  ش
 

ــع بیخو ــیراز و وضــــ ــا شــــ ــالششــــ  مثــــ
 

ــانش ــف عنبرافشـ ــبا زلـ ــت صـ ــر شکسـ ــو بـ  چـ
 

ــارب  ــنشآن یـ ــپردي بمـ ــه سـ ــدان کـ ــل خنـ  نوگـ
 

ــوش ــژده بگـ ــید مـ ــبم رسـ ــاتف غیـ ــحر ز هـ  سـ
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ــه ــاتفی از گوشــــــ ــه دوشهــــــ  ي میخانــــــ

 
ــا ــاه خطــ ــد پادشــ ــوشدر عهــ ــرم پــ  بخش جــ

 
 دوش بـــا مـــن گفـــت پنهـــان کـــاردانی تیزهـــوش

 
 خــوش اي همــه شــکل تــو مطبــوع و همــه جــاي تــو

 
ــاري خــوش ــد و طبــع شــعر و ی ــاي بی  کنــار آب و پ

 
 میــــده شــــد و غــــافلم مــــن درویــــشردلــــم 

 
ــوده ــا آزمـ ــویشمـ ــت خـ ــهر بخـ ــن شـ  ایم دریـ

 
ــمع ــو ش ــانم چ ــهور خوب ــو مش ــق ت ــاي عش  در وف

 
 غش و رفیـــق شـــفیققـــام امـــن و مـــی بـــیمُ
 

 اي فشــان بــر خــاكاگــر شــراب خــوري جرعــه
 

 هــــلاك دهــــزار دشــــمنم ار میکننــــد قصــــ
 

ــا ــدمتمبـــ ــواه خـــ ــه هواخـــ ــاقیا کـــ  ز آي ســـ
 

ــتم ــش از دسـ ــن و دانـ ــد دیـ ــه بشـ ــر از آنکـ  بغیـ
 

 زلــــف بربــــاد مــــده تــــا نــــدهی بربــــادم
 

ــادمفــــاش میگــــویم و از گفتــــه  ي خــــود دلشــ
 

ــردم ــذهب رنـــــدان کـــ ــالها پیـــــروي مـــ  ســـ
 

ــزدم ــواب میـ ــک ره خـ ــیل اشـ ــه سـ ــب بـ  دیشـ
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ــدم ــاتوان شــ ــته دل و نــ ــر و خســ ــد پیــ  هرچنــ
 

ــاه د ــو در کارگـ ــش تـ ــال نقـ ــیدمخیـ ــده کشـ  یـ
 

ــارم ــی در کــ ــش گرهــ ــاد ز زلفــ ــه افتــ  گرچــ
 

ــارم ــاي نگـ ــف پـ ــاك کـ ــد خـ ــت دهـ ــر دسـ  گـ
 

 مــرا عهدیســت بــا جانــان کــه تــا جــان در بــدن دارم
 

 تــو همچــو صــبحی و مــن شــمع خلــوت ســحرم
 

 مـــــزن بـــــر دل ز نـــــوك غمـــــزه تیـــــرم
 

ــازم ــه آغــ ــو گریــ ــان چــ ــام غریبــ ــاز شــ  نمــ
 

ــازم ــو بـ ــین تـ ــر زلفـ ــد در سـ ــت رسـ ــر دسـ  گـ
 

 مغــــان گــــر گــــذر افتــــد بــــازمدر خرابــــات 
 

 ي وصـــل تـــو کـــو کـــز ســـرجان برخیـــزممـــژده
 

 چـــرا نـــه در پـــی عـــزم دیـــار خـــود باشـــم
 

ــم ــوي دلکشـ ــوش و مـ ــتدار روي خـ ــن دوسـ  مـ
 

ــ ــون خُ ــش دل چ ــه از آت ــن ک ــمم ــی در جوش  م م
 

 گــــر مــــن از ســــرزنش مــــدعیان اندیشــــم
 

ــنم ــار تــ ــود غبــ ــان میشــ ــره جــ ــاب چهــ  حجــ
 

ــزنم ــن لاف میـ ــه مـ ــت کـ ــیش رفـ ــال بـ ــل سـ  چـ
 

ــنم  ــاغر ک ــاهد و س ــرك ش ــه ت ــدم ک ــه آن رن ــن ن  م
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ــنم ــدبیر کـ ــه تـ ــو چـ ــق تـ ــم عشـ ــا غـ ــنما بـ  صـ

 
ــنم ــحرا فکـ ــه صـ ــبر بـ ــنم و صـ ــا کـ ــده دریـ  دیـ

 
 ر گفـــتم اســـتخاره کـــنمحبـــه عـــزم تـــو بـــه ســـ

 
ــی ــرك مـ ــل تـ ــم گـ ــن بموسـ ــه مـ ــا کـ  کنمحاشـ

 
 کنمروزگــاري شــد کــه در میخانــه خــدمت مــی

 
ــنم ــه در دی ــزاران رخن ــردي ه ــیه ک ــان س ــه مژگ  ب

 
 بینمحالیـــــا مصـــــلحت وقـــــت در آن مـــــی

 
 گـــرم از دســـت برخیـــزد کـــه بـــا دلـــدار بنشـــینم

 
 بینمدر خرابـــــات مغـــــان نـــــور خـــــدا مـــــی

 
 بینمران نمــــیکــــغــــم زمانــــه کــــه هــــیچش 

 
ــرم آن روز  ــخــ ــرومکــ ــران بــ ــزل ویــ  زین منــ

 
ــه روم ــوي خانـ ــران بسـ ــزل ویـ ــن منـ ــر ازیـ  گـ

 
 دیــــدار شــــد میســــر و بــــوس و کنــــار هــــم 

 
 ایــــمدل از دســــت دادهو غمــــان مســـت مـــا بی

 
 ایمعمریســــت تــــا بــــراه غمــــت رو نهــــاده

 
 ایممـــا بـــدین در نـــه پـــی حشـــمت و جـــاه آمـــده

 
ــدیم ــت قـــ ــان دارم و قولیســـ ــوي پیرمغـــ  فتـــ
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 خیــــز تــــا از در میخانــــه گشــــادي طلبــــیم 
 

 مـــــا ز یـــــاران چشـــــم یـــــاري داشـــــتیم
 

 صلاح از ما چـه میجـویی کـه مسـتان را صـلا گفتـیم
 

 میخانــــه نهــــادیممــــا درس ســــحر بــــر ســــر 
 

 بگـــــذار تـــــا ز شـــــارع میخانـــــه بگـــــذریم
 

 ي صــــوفی بخرابــــات بــــریمخیــــز تــــا خرقــــه
 

ــدازیم ــاغر ان ــی در س ــانیم و م ــل برافش ــا گ ــا ت  بی
 

ــه ــه خرقـ ــا کـ ــوفی بیـ ــیمصـ ــالوس برکشـ  ي سـ
 

ــیم ــرت کوش ــه بعش ــه ک ــل آن ب ــت گ ــتان وق  دوس
 

 مـــا شـــبی دســـت بـــرآریم و دعـــایی بکنـــیم
 

ــاحق ن  ــل بنــ ــد و میــ ــوییم بــ ــا نگــ ــیممــ  کنــ
 

ــویم ــد میگــ ــگ بلنــ ــت و ببانــ ــرم خوشســ  ســ
 

ــه ــا گفتـــ ــویمبارهـــ ــر میگـــ ــار دگـــ  ام و بـــ
 

ــ ــانیـــارب آن آهـــوي مشـــکین بـــه خـُ  تن بازرسـ
 

ــدا را  ــخـــ ــا خرقهکـــ ــین بـــ ــانم نشـــ  پوشـــ
 

ــل طرب  ــار و گـ ــت و توبهبهـ ــز گشـ ــکنانگیـ  شـ
 

ــن  ــه در تـ ــت جامـ ــه بویـ ــر دم بـ ــل هـ ــو گـ  چـ
 

 خوشــتر از فکــر مــی و جــام چــه خواهــد بــودن
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 دیـــدار یـــار دیـــدن ،ه چیســـت دولـــتدانـــی کـــ

 
ــدن ــق ورزیـ ــه عشـ ــهرم بـ ــهره شـ ــه شـ ــنم کـ  مـ

 
 ظــــر تــــو نوبهــــار حســــناي روي مــــاه من

 
ــن ــاب کــ ــکین نقــ ــنبل مشــ ــرگ را ز ســ  گلبــ

 
ــن ــراب کـ ــر شـ ــدحی پـ ــاقیا قـ ــت سـ ــبح اسـ  صـ

 
ــن ــور کــــ ــا منــــ ــتان مــــ  ز در درآ و شبســــ

 
 اي نــور چشــم مــن ســخنی هســت گــوش کــن

 
ــمه ــکنکرشــ ــاحري بشــ ــازار ســ ــن و بــ  اي کــ

 
 گر نقــــش بــــاز مــــنالا بلنــــد عشــــوهبــــ

 
 خـــال آن مهـــر و ببـــین ،اي دلکـــش بگـــویمنکتـــه

 
ــل ــراب لعــ ــینشــ ــان بــ ــه جبینــ  کش و روي مــ

 
ــی ــن م ــر ازی ــري بهت ــدان نظ ــف رن ــر ص ــن ب  فک

 
 بجــــان پیــــر خرابــــات و حــــق صــــحبت او

 
ــو ــاه نــ ــاي مــ ــدي بتماشــ ــرون شــ ــا بــ  گفتــ

 
 مــــزرع ســــبز فلــــک دیــــدم و داس مــــه نــــو

 
ــه ــاب آینـــــ ــااي آفتـــــ ــودار جمـــــ  ل تـــــ

 
ــره ــد طـ ــه میدهـ ــاب بنفشـ ــومشک يتـ ــاي تـ  سـ
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 گلــــبن عــــیش میدمــــد ســــاقی گلعــــذار کــــو
 

ــو ــا بگــ ــار مــ ــر یــ ــتان خبــ ــک راســ  اي پیــ
 

ــواه ــل دلخـــ ــت از لعـــ ــدام اســـ ــم مـــ  عیشـــ
 

ــه ــاودان بـــــ ــر جـــــ ــال او ز عمـــــ  وصـــــ
 

 ي یعنـــــی چـــــهاناگهـــــان پـــــرده برانداختـــــه
 
ــود و آب زده رِدَ ــه بـــ ــان رفتـــ ــراي مغـــ  ســـ
 

 آلـــــودهمیکـــــده خواب  دردوش رفـــــتم بـــــ
 

 اياز مــــن جــــدا مشــــو کــــه تــــوام نوردیــــده
 

ــیدهدامن ــرب زر کشـ ــد در شـ ــی شـ ــان همـ  کشـ
 

ــبانه ــور شـــــ ــه مخمـــــ ــحرگاهان کـــــ  ســـــ
 

ــی ــر ز مـ ــه پـ ــدح لالـ ــد قـ ــه شـ ــا کـ ــاقی بیـ  سـ
 

ــبش می ــم و در میلــــ ــیبوســــ ــم مــــ  کشــــ
 

 ســــاقی بــــده شــــرابی ،مخمــــور جــــام عشــــقم
 

ــتی ــق و مسـ ــالی ز عشـ ــدم خـ ــاش یکـ  اي دل مبـ
 

ــه ــاي قصـــ ــت ز کویـــ ــایتیي بهشـــ  ت حکـــ
 

ــدي ــاهی برآمــ ــه مــ ــواب دوش کــ ــدم بخــ  دیــ
 

ــی ــاد مـ ــا بـ ــحر بـ ــديسـ ــدیث آرزومنـ  گفتم حـ
 

 ریفـــان و ز هـــر طـــرف نگـــاريظشهریســـت پـــر 
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 در جهــــان داري، تــــرا کــــه هرچــــه مرادســــت

 
ــکبو داري ــف مشــ ــت آن زلــ ــو نگُهــ ــبا تــ  صــ

 
 بیـــــا بـــــا مـــــا مـــــورز ایـــــن کینـــــه داري

 
ــامی داري ــات مقـــ ــوي خرابـــ ــه در کـــ  اي کـــ

 
ــت  ــداريروزگاریســ ــران میــ ــا را نگــ ــه مــ  کــ

 
 خـــــوش کـــــرد یـــــاوري فلکـــــت روز داوري

 
 طفیـــــل هســـــتی عشـــــقند آدمـــــی و پـــــري

 
 اي کـــــــه دایـــــــم بخـــــــویش مغـــــــروري

 
 حاصــــلی و بوالهوســــیعمـــر بگذشــــت بـــه بی

 
 آیـــد نســـیم بـــاد نـــوروزيز کـــوي یـــار می

 
ــت در آن  ــنوبهارسـ ــیکـ ــدل باشـ ــه خوشـ  وش کـ

 
 هـــزار جهـــد بکـــردم کـــه یـــار مـــن باشـــی

 
 دم کـــه خـــراب از مـــی گلگـــون باشـــی اي دل آن

 
 زیــن خــوش رقــم کــه برگــل رخســار میکشــی

 
 بگرفــت کــار حســنت چــون عشــق مــن کمــالی

 
ــاغ  ــه بـ ــتم بـ ــیرفـ ــحر گلـ ــنم سـ ــه بچیـ ــا کـ  تـ

 
ــی ــراب اول ــن ش ــن دارم در ره ــه م ــه ک ــن خرق  ای
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 زان مـــی عشـــق کـــزو پختـــه شـــود هـــر خـــامی
 

ــامی ــدا پیـ ــن گـ ــاهان ز مـ ــزد شـ ــرد بنـ ــه بـ  کـ
 

 ســـت اي دریغـــا مرهمـــیا درســـینه مـــالا مـــال د
 

ــی ــوازش قلمـــ ــاند نـــ ــه رســـ ــرم کـــ  ز دلبـــ
 

ــت دان آن ــت را غنیمــ ــوانیوقــ ــه بتــ ــدر کــ  قــ
 

ــدانی ــه میـ ــدانم کـ ــا و میـ ــوام جانـ ــواه تـ  هواخـ
 

ــانی ــه تــــویی یوســــف ثــ  گفتنــــد خلایــــق کــ
 

ــان  ــدان نش ــعادت ب ــبح س ــیم ص ــینس ــو دان ــه ت  ک
 

ــی ــن دو منــ ــاده کهــ ــرك و از بــ ــار زیــ  دو یــ
 

ــد  ــه میچکـ ــت و ژالـ ــبح اسـ ــیصـ ــر بهمنـ  از ابـ
 

 اي کــــه در کشــــتن مــــا هــــیچ مــــدارا نکنــــی
 

 کنــــیاي دل بــــه کــــوي عشــــق گــــذاري نمی
 

 ســـــــــحرگه رهـــــــــروي در ســـــــــرزمینی
 

ــوي ــب جـ ــار و لـ ــت و بهـ ــایه ابرسـ ــاقیا سـ  سـ
 

 بلبـــــل ز شـــــاخ ســـــرو بگلبانـــــگ پهلـــــوي
 

ــوياي بی ــر شـ ــاحب خبـ ــه صـ ــوش کـ ــر بکـ  خبـ
 

ــه گاه ــاز اَر چـ ــیبـ ــد کلاهـ ــر نهـ ــر سـ ــاهی بـ  گـ
 

 غـــان نیســـت چـــو مـــن شـــیداییدر همـــه دیـــر م
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ــیماییبــــه چشــــم کــــرده ــاه ســ  ام ابــــروي مــ

 
ــنایی ــوش آشـــ ــوي خـــ ــو بـــ ــلامی چـــ  ســـ

 
 اي پادشـــــه خوبـــــان داد از غـــــم تنهـــــایی

 
 آیــــی اي دل گــــر از آن چــــاه ز نخــــدان بــــدر

 
 مــی خــواه و گــل افشــان کــن از دهــر چــه میجــویی

 
 

                           *      *     * 
اند و عزیزانی که در فراهم نمودن این دفتر مرا یاري داده  يهمهبا سپاس از 

 عکاس آرامگاه حافظ (تصویر روي جلد کتاب)   آقاي پژمان ضیاییانتشکر از 
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 1320محمود میرساجدین هستم، در ســال  
ــدم، در 1942( ــا آم ــه دنی ــان ب /م) در گرگ

درس خوانــدم،   ي زبان و ادب فارسیرشته
الزمان ایعیاد بــدزنــدهافتخــار شــاگردي 

فروزانفر را داشتم، پژوهش در شعر و ادب 
 فارسی را دوست دارم.
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